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ي ادبيات ساريا ـ باران  انتشارات آموزشكده  



 
 

 سخني بر چاپ فارسي
 

آه با آزادگان دائم به آين     فلك را عادت ديرينه اين است 
 است

و او را چـه  " …شـود  اي آه هست احساس مـي  هر آس به اندازه"گويند؛  مي
هسـتي؛  . مانـد و بـس   آردند، او آه تنها بـه خـودش مـي    آساني آه احساس نمي

گي را آـه بـه در   نر ي آبيها ها و تمامي نگاه يي طبيعت، آسمان، درياها، زيبا
گـيرد و او گـوهر    اند، اما تنها اميدشان پنجره است، در بر مـي  خيره مانده

نگريست؛ آنجا آه جنگـل   گفت و او به انتهاي جنگل مي هستي از او مي. هستي را
گفـت و او تنـها    هسـتي از او مـي  . شـود  به انتها رسيده و آسمان شـروع مـي  

ها  ها را به عشق رساندند و پليدي ه زيباييهايي بودند آ چه چشم. نگريست مي
 .را سخت شرمنده آردند

آنگـاه آـه زمـين    . هايي بود از ديدار خورشيد و زمـين  هاي او صحنه چشم
ي اوسـت و خورشـيد سـرگردان     زمين تشـنه . گستراند سينه در برابر خورشيد مي

ايش ه ـ هاي خورشيد، بارگاه مقـدس نگـاه   خوابه شدن زمين و اشعه هم." بودنش"
باريـد و تـراوش    رنـگ ابرهـا مـي    ي آبـي  او آوازي بود آه از حنجـره . است

 …زيبايي
خواستند ديدار زمـين و خورشـيد را    مي …خواستند او را از ما بگيرند  مي

هـا   خبر از اينكـه جـان    منع آنند و باران را به فراموشي بسپارند؛ اما بي
خورشيد بـر قلبمـان حـك    هاست آه عشق  سوزند، زمين ماييم و سال براي او مي

 …اي است از اولين روز آشناييمان شده است و باران خاطره
ي تحرير  بار ديگر به رشته" مسيح باز مصلوب"خواستند  دشمنان مقاومت مي

او را از سـرزمين آـاج و بـرف بـيرون راندنـد و غريـو طرفـداران        . درآيد
خاك براي رفـتن  اسپارتاآوس باز هم گوش آسمان را آر آرد؛ و او نه يك وجب 

هـر چـه   . و نه جايي براي نفس آشيدن، به اميد فرداها به پرواز در آمـد 
هـاي خورشـيد جـاني     تلاقـي زمـين و اشـعه     و لحظه" گذرد اين روزها مي"باشد 

ي  هايمـان و جزيـره   ي ميـان دل   تنها اين اميد است آه فاصله. گيرد دوباره مي
را پشت سر گذاشته و مكان را  او زمان. آند سنگدل اقيانوس اطلس را پر مي

توانند باور آننـد،   هاي سومريان هم نمي در هم شكست؛ اين را حتي اله و الهه
اما چيزي است آه به وقـوع پيوسـته اسـت و جهـان را در انتظـار ظهـوري       

  …دوباره نگه داشته است
 
 

***** 
 

 
 

در  گـر،  اي آه رهبر مليمان قبل از دستگيري از سوي نيروهاي توطئـه  دوره
روسيه مانده بود، تقريبا پشت پرده مانده، جزئيات آن هويدا نشده بود و 

ايــن آتــاب، . اطلاعــات چنــداني در رابطــه بــا آن روزهــا وجــود نداشــت 
ي اسناد بسيار مهمي است آه در نوشتن تاريخ نقـش بسـيار مهمـي      دربرگيرنده
ز آا بـا  خواست ا از سوي ديگر رازهايي بودند آه هر آس مي. آنند ايفا مي
نوشتن اين آتاب بسياري از اين مسائل پشت پرده را هويدا آرده و . خبر شود

بر , گران با رهبر مليمان انجام دادند هايي را آه توطئه اجازه نداد معامله
 .باد فراموشي سپرده شوند

قتي آه آتاب سي و سه روز در طوفان را خواندم، اولـين چيـزي آـه بـه     و
اما اين تنـها يـك جرقـه    . ن آن به زبان فارسي بودترجمه آرد, فكرم رسيد

بود آه به خاطر آارهاي ديگري آه مشغول به انجـام آـا بـودم، بـه زودي     
اما به خـاطر اهميـت آتـاب بـراي خلقهـاي      . مجبور به فراموش آردن آن شدم

ايران و به ويژه خلق آرد، بر آن شدم آه آتـاب را بعـد از اتمـام ديگـر     
 .ه آنمآارهايم، حتما ترجم

گذشـت آـه دسـتور     از چاپ شدن آتاب به زبان ترآي تنها دو هفتـه مـي  
شايد اين فقط يك تصادف بود آه در روز . ي آتاب به زبان فارسي رسيد ترجمه
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فوريـه داده شـده   / 15ي آتاب و تمام آردن آن تا  دستور ترجمه  ژانويه/ 12
 ."را شروع آن ي آن تمام آارهاي ديگر را به آناري بگذار و ترجمه. "بود

بايست در سي و سه روز آار ترجمه، ويراسـتاري و   مي! درست سي و سه روز
آـار را در همـان   ! آار مشكلي بود، اما شدني. حروفچيني آن به پايان برسد

 . ي آن را زودتر از زمان مقرر تمام آردم روز شروع آرده و ترجمه
هاي خلقمـان   آارياي از فدا اميدوارم با اين آار بتوانيم جوابگوي ذره

باشيم و آا را در راستاي درك دوران ماندن رهبر آپو در روسيه و مسـائل  
در ايـن آـار فـداآاري و زحمـات تمـامي رفقـاي       . پشت پرده يـاري رسـانيم  

گـاه   هـيچ  ،هاي آا اتمام ايـن آـار ممكـن نبـود     آموزشكده را آه بدون آمك
 .آورم  قدرداني به عمل ميآنم و با تمام وجود از آنان تشكر و  فراموش نمي
. دارم ي تمامي شهداي راه آزادي تقـديم مـي   ي اين آتاب را به خاطره ترجمه

 .ي آنان بدهيم توانيم به خون ريخته  پيروزي تنها جوابي است آه مي
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 به جاي مقدمه 
 

هـر طـرف را   ! خشـن همراه با باد و بوران، شديد و . اند ها طولاني طوفان
هـا نـابود    هـا و سـنگ   ميرنـد، آـوه   ها مي انسان. آنند سوزانند، ويران مي مي
هـاي عظـيم، و    شود، پشت سـر بـه غـير از تلخـي     خورشيد ناپديد مي. شوند مي

شوند،  ها حك مي روند و بر حافظه هاي متمادي از يادها نمي هايي آه سال خاطره
 …ماند هيچ چيز باقي نمي
اي خونين  و آوفته بعد از يك درگيري، با عبور از رودخانه شايد هم خسته
بعد . آردند را پخش مي 2راديوها صداي لرزان بلند اجويت. از آن خبردار شديم

  :شد دانم؛ شايد هم يك تصادف بود آه آوازي غم انگيز پخش از آن نمي
 دست ها گناهكار"

 زباا گناهكار
 اين سوزش يك عصر است

 كار است،ي دنيا گناه همه
 هيچ آداممان 
 "…معصوم نيستيم
ها و نفسهامان يخ  ديده. هامان منجمد  لبهامان منجمد، مشت… يخ زده بود

 .زده بود
مگر ممكن است در يك آن انساني هم گلويش فشرده شده و هم خفه شـود؟ و  
يا روغن داغ بر سرش ريخته شود؟ يا اينكه هم داغ شود و هم ناخنـهايش را  

تخوااش شكسته و چشمهايش داغ شـوند؟ آيـا وقـوع ايـن همـه      بكشند؟ يا اس
 رويداد در يك لحظه ممكن است؟ 
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همچون ميليوا . آنچه بر سر ما آمد وقوع اين همه رويداد در يك آن بود
 …تن ديگر

هامان را چون درخت آاجي به دره غلتانده  دل. حرآت مانده بودند آبها بي
قـادر بـه فرامـوش آـردنش نبودنـد و      رويدادي بود آه بينندگانش . بودند

   .ديگران هم قادر به درآش
بسـان  . وسـه روز ايـن آواز حـزين اسـت     وسه روز در طوفان، سي آتاب سي

. هـا  در اسـتپ  هاي موجـود  بسان گياه. مان وسه روزهاي ديگر تاريخ معكوس سي
 روزهاي سرزمين تولسـتوي، لـنين و  وسه  همانند سي. ندراهاوروز موجود در تُ سي
وسه روزي آه تصميمات فراواني در رابطـه بـا آن اتخـاذ     سي. روس ديوانهطپ
ايـن  . وسـه روز خيانـت و اراده   سي. وسه شب سپيد وسه روز سپيد، سي سي. شد

گيران اُدسـا،   ها، نه مارش ارتش سرخ، نه فرياد ماهي دن، نه آالينكاي قزاق
ايـن  . آـرد بـود   تنها و تنها شيون سوزان. ي آارگران ولگا بود نه ترانه

 .شيون را از نزديك گوش آرديم
داسـتان اُدينسـووا   . هنگام گوش آردن، دست خودم نبود؛ هيجان زده شدم

در . ليست، با رقص آتـش بـه پايـان رسـيد    يي لجوج بازاروف، جوان  معشوقه
ـ   3ميان دود خاآستري در پايان داستاني آه ـ سيدار قديمي و تايهان آنـوني  

مـان  نيـز     هاي توتون قوطي. رد، ديگر صبح فرا رسيده بودآ آن را تعريف مي
ي خود را به جاي  ها وظيفه آلمه. سخني براي گفتن نمانده بود. خالي شده بودند

 …آورده بودند
اما هنوز هم يك رويداد اسرار آميز و يـك  . غم و شادي در آميخته بود

 …هايمان پنهان مانده است راز فته بر گذشته
 2002ي  فوريه 16

 دوزدار
 
 
 
 
 
 

 سرآغاز
 …هاي قنديل نوشته شد وسه روز در طوفان در آوهستان سي

هـا از ايـن رويـداد     سـال . وسه روز در طوفان بودم من شاهد رويداد سي
ام پـاك   هـا، جزئيـات را از زبـان و حافظـه     رحمي گذشت سـال  بي. گذشته بود

ا جمـع آـرده و   هنگامي آه اين را احساس آردم، تمام جسـارت خـود ر  . آرد مي
وسه روز در طوفان، جسارت و قـدرت بسـيار    نوشتن سي. تصميم به نوشتن گرفتم

تـوانم   آيـا مـي  . زدم من هم براي اولين بار دست به چنين آاري مـي . خواست مي
بنويسم؟ بعد از آنكه مدت زيادي با اين سوال آلنجار رفتم، تصميم خـويش  

 . را گرفتم
وسه روز، نه يك دوربين وجـود داشـت و    متاسفانه براي ضبط آردن اين سي

ام  توانستم از آن استفاده آـنم، حافظـه   تنها چيزي آه مي. نه يك ضبط صوت
وسه روز در طوفان آاري نيست آـه بـا ادعـايي بـزرگ وارد      مسلما سي. بود

شـايد تـوان نوشـتن    . نويسم قبلا هم گفتم؛ اولين بار است آه مي. ميدان شود
شروعي . ام، اين تنها يك شروع است ام نداشته ديده تمامي آن چيزهايي را آه

فوريه و طوفاني آه تا به امروز هـم ادامـه    15اآتبر، تداوم آن در  9در 
رهـبري آن  . به گمانم اين طوفان بعد از اين هم ادامه خواهـد داشـت  . دارد

اگر دير هم باشد آوشيدم تا پايبنـدي خـود بـه    ". بنويسيد"گفت  روزها مي
 . ا نشان دهماين سخنان ر

ي  ي وجـداني و نتيجـه   ي محاسبه وسه روز در طوفان لازمه از سويي ديگر؛ سي
 15به اين دليل تمام آـردن آن را در  . ام داشته" خود"محاسباتي بود آه با 
 .فوريه هدف قرار دادم

 در نوشتن اين آتاب؛

                                                                 
ي رفيق تايهان اميد نام خود ي آتاب بود آه بعد از عمليات انتحار سيدار نام نويسندهSIDAR ـ  1

  .را تغيير داد و نام او را بر خود گذاشت
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ي آتاب را نوشت، انتقادها، تفكرات، پيشنهادات و  از دوزدار آه مقدمه
رهلدان و بدران و مديريت ستون نظامي شهيد جيلـو آـه    پايان سه هاي بي مكآ

هاي فراواني به من آرد و تمامي رفقـاي ديگـري آـه بـا پيشـنهادها و       آمك
هايشان در نوشتن اين اثر به من ياري رساندند، تشكر و قدرداني بـه   تشويق
 .آورم عمل مي

  2002ي  فوريه 15
 تايهان اميد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آنـد، بـا تمـامي اعصـار در      تنها، به غير از عصري آه در آن زندگي مـي  انسان
 .آميخته است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 1اودينسووا
 

هـاي   بار اول بود آه فصل. رسد معلوم بود آه زمستان امسال زود فرا مي
عليرغم تمام نشدن ماه اآتبر، سـرماي  . گذراندم متفاوت را در آشوري ديگر مي

هاي اين آشـور   توانستم به فصل نمي. ن زمستان فرا رسيده بودبندا شديد و يخ
نوروز بود آـه بـه   . نه تابستانش تابستان بود و نه بهارش بهار. عادت نمايم

وقتي در جايي آه من از آن آمده بودم، اولين بوهاي سـبز  . اين دهكده آمدم
قبـل  . دگرفت، در اينجا بيشتر از دو متر برف باريده بو بهاري را به خود مي

هاي  من به فصل. از آنكه بهار و تابستان بسر شوند، زمستان فرا رسيده بود
آناتولي عادت داشتم، سرزميني آه من در آن بزرگ شدم، هر فصلش رنگ و بـوي  

بـه خـاطر   . چشـيدم  وهواي اين آشور هيچ طعمي نمـي  از آب. خاص خود را داشت
رد، همراه بـا لرزيـدن،   به سر بردن در بهار با هواي س. آنكه بيگانه بودم
اينجـا  . من با هفـت رنـگ بهـار و طعـم آن آشـنا بـودم      . آار دشواري بود

هـا   توانستم گرماي تابستان را از اعماق دلم احساس آنم، زيرا تابسـتان  نمي
خش برگهاي پاييزي را، هنگـامي   ام صداي خش در دوران بچگي. هم گرم نبودند

آهنـگ رقـص   . دادم ا حسرت گوش مـي زدم، ب آه زير درختان زرد پاييز قدم مي
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درختـها بودنـد و بـا وزش    ي  آردم آه هنوز هم بر شاخه هايي را گوش مي برگ
هـايم    آمدند؛ اينگونه در خيـال  در آسمان به پرواز در مي ي،تك تكباد پاييز
هاي دور باغچه، به تماشاي رنگ زرد  گاهي نيز در آنار ميله. شدم غوطه ورمي

اين يـك  . نشستم شده از درختان موجود در طول راه مي هاي پاييزي ريخته برگ
در اين آشور نـه رنـگ بهـار وجـود داشـت و نـه       … آرد غم تازه را زنده مي

در اين آشور فقط يـك درخـت وجـود    . هاي زردشان ريخته است درختاني آه برگ
 …هميشه سبز بود. گراييدند هايش در هيچ فصلي به زردي نمي داشت، برگ

. ها و آب و هوا بر روان انسان تاثيرگذارنـد  فهميدم فصلوقت بود آه  آن
اي را  هـاي مديترانـه   توانستم درك نمـايم آـه چـرا انسـان     ديگر بسيار بهتر مي

البته آه شاعران هـم  . هاي سيبري را همچون يخ سرد نامند و انسان گرم مي خون
 …ندياب هايي آه داراي دريا وآب و هواي معتدل هستند، ظهور مي در سرزمين

هـاي   مـاه . هايش تاثير گذار بوده است جغرافياي اين آشور در روح انسان
هاي بهـار و تابسـتان    در ماه. شد بسياري از سال در سرماي زمستان سپري مي

حتي در اين آشور جاهايي بود آـه در هـيچ   . هم خصوصيات زمستان وجود داشت
ر اينجا فقط يـك  د. ديدند يك از روزهاي سال، گرماي خورشيد را به خود نمي

هاي اين آشور مثـل   شايد هم به اين دليل انسان… !زمستان… فصل وجود داشت
 .هاي صورتشان يخ زده بود اي نداشتند، خط يخ سرد بودند و هيچ حس و عاطفه

اي آه ما در آن ساآن بوديم، در زمان اتحاد جماهير شوروي به عنوان  دهكده
هـاي دراز،   سـال . شـد  ه آار گرفته ميآموزشي جوانان ب ـ آمپ اردوهاي تفريحي

پيش از آنكه رفقاي ما اين دهكده را خريداري آنند، بدون استفاده مانده 
درختـان  . دهكده در ميان جنگلي وسيع از درختان آاج پنهان شده بود. د بو

موجود در جنگل آنقدر زياد و فشرده بودند آه بدون نزديك شدن به دهكده، 
صل دهكده نبود، رفقاي ما اسم دهكده بر آن اده در ا. قابل مشاهده نبود

آمپـي آـه نـور    " بـه معنـاي  . اسـت "  1سالنكني ليجر"اسم اصلي آن . بودند
. گفتند مي" آمپ خورشيد" به اين دليل رفقا به آن". تابد خورشيد به آن مي

آمدنـد و اسـم    ديگر به اسم دهكده خو گرفته بوديم، آنان آه به دهكده مـي 
وقتي مطابق انتظار خود در دهكده بـه  . آردند شنيدند، تعجب مي دهكده را مي

بـا عبـور از   . شـدند  زده مـي  خوردند، شگفت باغچه، بستان، مرغ و گاو برنمي
گذشـتي و در   هـاي يـك در آهـني مـي     ميان جنگل، به دهكده رسيده و از ميلـه 

هـاي ايـن    هـر يـك از طبقـه   . شـد  أي ظاهر مـي  برابرت دو ساختمان سه طبقه
ها دو اتاق در برابر هم  ها داراي يك هال بود و در هر يك از هال مانساخت

ي آسفالتي آه در ميان درختان قرار داشت، تا رسيدن به  جاده. قرار داشتند
درست در مقابل استوديو يك غذاخوري وجـود  . يافت ادامه مي  Med TVاستوديوي

آمدنـد،   وها مـي ي صدها جواني آه به ارد اين غذاخوري براي استفاده. داشت
هـا،   هـاي بـزرگ، يخچـال    در داخل غذاخوري، به غير از سالن. تاسيس شده بود

هاي خميرسازي و فرهاي بزرگي وجود داشت آه غذاي صدها  ها، ماشين ها، تابه ديگ
فقط همچون بسياري از وسايل ديگـر دهكـده بـه    . شد ها درست مي انسان در آن

ه قـرار نگرفتـه بودنـد، تقريبـا     زمان درازي مورد اسـتفاد  علت آنكه مدت
. پشت سالن غذاخوري، انبارهاي آذوقه قرار گرفته بود. فرسوده شده بودند

هنـري   ـ هـاي فرهنگـي   در يك طرف استوديو ساختماني چند اتاقي براي فعاليت
هاي ديگـر   اما به علت نبود آارآن، هم استوديو و هم اتاق. ايجاد شده بود

تـرين و   هـا فعـال   در ايـن آـار  . گرفتنـد  يچندان مورد اسـتفاده قـرار نم ـ  
هاي بعضي از اين  خانواده. هاي آن بودند هاي دهكده، بچه سودمندترين انسان

ي برخي ديگر نيز بـه شـهادت    جمعي به حزب ملحق شده و خانواده ها، دسته بچه
. ديدنـد  هاي مختلف هنري را آموزش مي در آن ساختمان در شاخه. رسيده بودند

و برخـي نيـز   … تـار و  برخي گيتار، برخي ويولون، برخـي سـه  برخي پيانو، 
رغـم وجـود امكانـات تكنيكـي      علـي . هاي فولكلوري و رقص بالـه  آموزش رقص

در يـك  . آـرد  نفر آسي در آنجا آار نمي ،بسياري در استوديو، به غير از چند
هاي اين ساختمان به شكل   اتاق. طرف غذاخوري ساختماني دو طبقه وجود داشت

ها نفـر جـا وجـود      در اين خانه براي ده. هاي بزرگ ساخته شده بودند سالن
ـ يـك راه خـاآي وجـود     در ميان درختان آـاج  ـ در آنار اين ساختمان. داشت
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در ساحل ايـن رودخانـه   . شد ختم مي 1ي ولگا هاي رودخانه داشت آه به آناره

اتـاق   هـا چنـد   در هر يك از اين آلبـه . هاي چوبي معدودي وجود داشت آلبه
هاي ديگر زيباتر سـاخته   ها از تمام آلبه يكي از اين آلبه. طراحي شده بود

ي چند متري قادر بـه   هاي زرد رنگي آه انسان تنها از فاصله  خانه. شده بود
ي  ديدن آا بود، در ميان درختان آاج مخفي شده و نماي آا رو به رودخانـه 

داشت آه به اتاق زيـر شـيرواني    هايي وجود پله در داخل آا راه. ولگا بود
ي  هاي آنار رودخانـه  هاي ديگر دهكده، خانه مانند تمامي ساختمان. شد ختم مي

ها  مورد استفاده قرار نگرفته بودند، تقريبا  ولگا هم به دليل آنكه سال
ها چنان خراب شده بودند آـه ديگـر قابـل     بعضي از آن. شده بودند متروآه 

ي زرد  آلبـه . اي قابل استفاده، بسيار آـم بودنـد  ه خانه. استفاده نبودند
رنگ زيبايي هم آه در ميان درختان آاج پنهان شـده بـود، خـالي از سـكنه     

ايـن  . هايي براي نشسـتن فـراهم شـده بودنـد     در طول رودخانه، نيمكت. بود
ي ولگا آـه   رودخانه. ها براي خواندن و صحبت آردن بسيار باصفا بود نيمكت

. پيوسـت  مـي "  1يراسـلاويا "ي اصـلي   گذشـت، بـه رودخانـه    از وسط دهكده مـي 
خورد و درميان درختـان   ي ولگا همچون يك مار از وسط دهكده پيچ مي رودخانه

درختان آاج آنچنان متراآم بودند آه با صد متر فاصله گـرفتن  . شد آاج گم مي
 آه به ـ در جغرافياي اين آشور عجيب. آرد از جاده، انسان را در خود گم مي

ـ تنها چيـزي آـه عواطـف و احساسـاتم را آمـي تسـلي        آن عادت نكرده بودم
گـاه آنچنـان    دوراني بود آه در طول عمرم هيچ. ها بودند داد، اين جنگل مي

توانستم تشـكيلاتي را آـه در    در آشوري غريب بودم، نمي. عذاب نكشيده بودم
شـدم،   شـنا مـي  هايي آه تازه بـا آـا آ   نگرش. هايم ساخته بودم، بيابم خيال
ي روابط، عدم وجود چاره در برابر آا و نبود جـايگزيني بـرا ي آن،    شيوه
خيـالاتم شكسـته بودنـد، انباشـت ايـن      . هايم را از پشت گره زده بودند دست

آن وقـت  . گرفـت  موارد بر روي هم گاهي فرصت نفس آشيدن را هم از مـن مـي  
زارهـا و   ميـان سـبزه  حوصـلگي در   براي رفـع بـي  . رسيد جنگل به فريادم مي

ي  جهت رام آردن عواطفي آه به درجه. آردم درختان آاج شروع به قدم زدن مي
ها را به اعماق  بوي آاج. شدم ور مي هايم غوطه انفجار رسيده بودند، در خيال

شدم، اين شـعر   هرگاه در ميان درختان گم مي. زدم آشيدم و قدم مي وجودم مي
 آمد؛  به يادم مي 2ناظم حكمت

 
 زندگي بسان يك درخت است؛

 تنها و آزاد
 و همچون يك جنگل؛

 .برادرانه
ي ولگا و پنهان شدنش در ميـان دهكـده،    تماشا آردن پيچ و تاب رودخانه

 .برايم آرامش روحي خاصي را به همراه داشت
هـايش   اگر فصـل . ها بود تنها يك نقص داشت، آن هم عدم تعادل ميان فصل

توان جغرافيـاي آن را زيبـا    امي موارد ديگرـ ميرغم تم تعادلي داشتندـ علي
هاي گرم زيادي پوشـيدم   هوا سرد بود، لباس. صبح روز شنبه بود. تلقي نمود

ي  تصميم گرفتم مثل هميشه به آنـار رودخانـه  . ي چوبي بيرون رفتم و از آلبه
غرق تماشاي رودخانه، جريان آرام و ساآت آن را . ولگا رفته و آمي بنشينم

شروع سـفري  . شدم هايش ناپديد مي دادم و در پيچ و تاب آرام گوش مي ساآت و
آشـيد   آسا غرش مي آب مونزور ديوانه. رفتم 1هاي مونزور به آوهستان. …طولاني

غريوهاي مونزور راهي براي عبور . يافت و براي رسيدن به فرداها جريان مي
ر روي تـر پلـي آويـزان در هـوا ب ـ     آمـي پـيش  . از آن باقي نگذاشته بـود 

هـاي آهـني    ي مونزور با تخته درست شده بود آه اطرافش را با نـرده  رودخانه
هـايي   پلي به ني يك باريكه راه؛ چند نفر مسلح آه دسـتمال . گرفته بودند

بر سر بسته بودند، با سرعت از آن گذشته، به طرف ديگر رفته و در ميـان  
ي مونزور  كوه، از قلهآهويي تك و تنها و با ش... شدند درختان بلوط گم مي
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...! نه !...نه...يدنوش ه بود، پايين آمده و شير ميآه در مه غليظي غرق شد

تراويد،  انگار در بسياري از جاها از زمين شير بيرون مي. اينجا سرچشمه است
. شدند آردند متوقف شده و به آب تبديل مي بعد از آنكه آمي جريان پيدا مي

. هاي آهو بـر اعمـاق وجـودم تـاثير گذاشـت      چشم. هايش را باز آرد آهو چشم
هـايش   چشـم . ناگهان انگار آهو از چيزي ترسيده باشد، پا به فرار گذاشـت 

 ....درشت و آبي رنگ بود
را " 1گُـلان "گذشـت،   در بالاي دهكده، بر باريكه راهي آه از وسط جنگل مي

. آمـد دويد، با ديدن من بـه سـويم    تلفن در دستش بود و با عجله مي. ديدم
از مسـكو تمـاس گرفتـه و     2رفيق سيدار، رفيق تايهـان : "نفس نفس زنان گفت

 ." خواهد با شما حرف بزند مي
تايهان پشت خط بود، . زدن آردم با تعجب تلفن را گرفتم و شروع به حرف

 . صدايش مثل هميشه  لبريز از گرمي و صداقت رفاقت بود
همـين  . وقت زيـادي نـدارم   .حرفهايم را خوب گوش آن. ــ سلام رفيق سيدار

فرامـوش  . صبح زود در خانه منتظر تو هسـتيم . امشب به طرف مسكو حرآت آن
 . نكن آه با خود لباس اضافي هم بياوري

 ــ خير باشه، چي شده؟
حالا برو خودت را حاضر . زنيم ــ بيا اينجا؛ اينجا با هم ديگه حرف مي

 . زود سوار اتومبيل شو و بيا پيش ما. آن
و " آيم خيلـي خـب مـي   : "گفتم. شنيدم س صدايش را از گوشي تلفن ميانعكا

با تعجـب و  . معلوم بود آه گلان هم چيزي نفهميده است. تلفن را قطع آردم
بـدون  . آـرد  شد، به من نگـاه مـي   ها ديده مي هايي آه هزار سوال در آن چشم

. ونمد چيزي نپرس، من هم هيچـي نمـي  : "آنكه فرصت حرف زدن به او بدهم گفتم
 ."بايد برم اونجا بپرسم

من هم رفتم آه خودم را براي رفـتن حاضـر   . بعد از اين حرفها گلان رفت
در مدت زماني آوتاه خودم را براي رفتن حاضر آردم و براي سوار شدن . آنم

به ترمينال اتوبوس يراسلاويا آه يـك  . اتوبوس به سوي ترمينال حرآت آردم
يك ترمينال آوچك اتوبـوس بـود آـه هـيچ     . ساعت از دهكده دور بود، رفتم

يراسـلاويا شـهر آـوچكي    . هاي استانبول و آنكارا نداشت شباهتي به ترمينال
تـا هنگـام حرآـت    . شـد  اولين اتوبوس ساعت دوازده شب راهي مسكو مـي . بود

ي آوچك آـه   يك آافه. ي موجود در آن حوالي رفتم ترين آافه اتوبوس به نزديك
از . هاي نزديك پنجره رفتم به يكي از ميز. ته بودچند ميز در آن جاي گرف

. آافـه خواسـتم   آرد، يك نـس  گارسوني آه با تعجب برگشته و به من نگاه مي
آافه  صورت انساني آه نس. ي هوايش سرد بودند هاي اين شهر به اندازه انسان

آافه، سردي بدنم را تا حدي در هم  گرمي نس. را هم برايم آورد، يخ زده بود
شد، برخـورد   آافه بلند مي جوابم به بخاري آه از فنجان نس هاي بي سوال. تشكس
بـه تمـام احتمـالات فكـر آـردم، امـا       . بود" چرا؟"  سوال اساسي. آردند مي

 . نتوانستم جوابي قانع آننده براي رفتن به مسكو پيدا آنم
در تاريكي شب آنار پنجـره نشسـته   . تنها بودم. هيچ آس در آافه نبود

نياز به پيـدا آـردن   . آردم هاي خارج از آافه را تماشا مي و روشناييبودم 
اي آاش تايهـان  . آردم يك دوست صميمي را براي حرف زدن در درونم احساس مي

سـاعت  . باز هم به اين راضي بودم آه فردا پيش او خواهم بود. اينجا بود
از آنكـه  بعد . وقت حرآت فرا رسيده بود. شد به دوازده نصفه شب نزديك مي

آافه را سرآشيدم، براي سوار شدن اتوبوس و رفتن به مسـكو   ي نس آخرين جرعه
ها تنها مانده   آوچه. ساعت دوازده بود. به سوي در خروجي آافه حرآت آردم

 . ها شلوغي روزها را براي سكوت شب، به آناري اده بودند راه. بودند
به قصد مسكو به حرآـت  گذشت، اتوبوس  چند دقيقه از دوازده نصفه شب مي

خـوش شـانس   . در مسافرت، نشستن آنار پنجره، برايم جالب بـود . افتاده بود
مسـافرت بـرايم   . بودم آه جاي نشستنم در طرف عقب اتوبوس آنار پنجره بود

هـايي را بـه جـاي     با فاصله گرفتن از دهكده، خـاطره . انگيز بود بسيار غم
ي نـامعلوم آـه سرشـار از سـوال     ا گذاشتم آه پر از درد بودند و آينده مي
هاي رنگارنگي آه در آنار جاده قرار داشـتند،   اتوبوس در آنار آلبه. بود
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در ميان چيزهاي دوست داشتني نادري آه در اين آشور وجود . آرد راه باز مي
هـاي آوچـك و    هـر گـاه ايـن آلبـه    . ها را هم دوست داشتم داشت، اين آلبه

ديدم، صفحات رمـاني   ته گرفته شده بود ميهايي را آه اطرافشان با تخ باغچه
اش زنـدگي   آمد آه قهرمانش تك و تنها در ميان جنگـل در آلبـه   به يادم مي

آند و تنها دوستش طبيعت است، با تمامي جوانب طبيعت يكي شده و تنهايي  مي
بـدون آنكـه در رابطـه بـا     .... ي خودش انتخـاب آـرده اسـت    را با اراده

چيز فراواني بـدانيم، آـا را پشـت سـر گذاشـته و       ديديم هايي آه مي آلبه
جـواب   هـاي بـي   فكر آنم در آخر اين راه براي سوال. آيلومتر 270. رفتيم مي
. يـافتم  آه در مغزم آمد و رفت داشتند، جـوابي مـي  " براي چه؟"و " چرا؟"

مثل اينكه زمـان بـه   . رسيديم همگام با آشكار شدن رنگ سرخ شفق به مسكو مي
ي مو گندمي، سبزه رو  ي سه چهار ساله به غير از من و يك بچه. شتگذ آندي مي

براي گذشت . و چشم عسلي آه روي صندلي نشسته بود، همه به خواب رفته بودند
ها با آن آودك زيبا و شيرين بـازي   زمان، بي سرو صدا و ساآت به ياري چشم

ك لحظـه  ي ـ. بعد از زمان آوتاهي او هم خسته شد و به خـواب رفـت  . آردم مي
انعكاس صداها بار ديگـر در  . رسد گاه به پايان نمي  احساس آردم آه راه هيچ

ام سر  هايم حوصله از بي جواب ماندن سوال. مغزم شروع به نواختن آرده بودند
. ترين راه ايـن بـود   خواستم بخوابم، راحت با زور مي. رفته و آسل شده بودم

 .آشاندم ي آنار خودم مي طهترين نق ترتيب سرخي شفق را به نزديك بدين
با نگاه به اطراف متوجـه شـدم   . با ايستادن اتوبوس من هم بيدار شدم

آمي آرام شده بودم، هوا . آهي عميق از ادم برآمد. ايم آه به مسكو رسيده
پالتويم را پوشيدم، شال گردنم . سرماي خشكي بود. شد آم روشن مي هم داشت آم

هـايم را بـه سـوي     گـام . ز اتوبوس پائين آمـدم را محكم به گردنم پيچيده و ا
تـر   جـا ببينـيم سـريع    بايسـت بـا تايهـان همـديگر را در آن     اي آه مي خانه
آه زودتر بـه خانـه برسـم و     براي آن. ها خالي خالي بودند آوچه. داشتم برمي

دانسـتم چـه وسـايل     نمـي . داشـتم  خودم را گرم آنم با تمام سرعت گام برمـي 
اي  ي نقليه ها هم هيچ وسيله روند، در آوچه و خيابان ه مياي به آن محل نقليه

آردم با آخرين پولي آه برايم مانده يـك تاآسـي    به اين فكر مي. شد ديده نمي
بعـد از مـدت   . در اين هوا تاآسي گرفتن هم آار دشـواري بـود  . آرايه آنم

يك . در تاآسي را باز آرده و سوار شدم. آوتاهي يك تاآسي از آنارم گذشت
". ويـدنكا : "بـه او گفـتم  . ي مسن و موسفيد درست مثـل اتـومبيلش   راننده

ي  معلوم بود آـه راننـده  . دانم خواستم راننده احساس آند آه من روسي نمي نمي
بـه  . بودن من را احساس آرده بـود  آه حرف بزنم، غريب مجربي است و قبل ازآن

برنـد،   ي مـي وقتي آه به غريب بـودن آسـي پ ـ  !" فهميد... اوه: "خودم گفتم
مجبور بودم قبول آنم، آخـر  . گيرند ي زيادي مي مسيرها را دراز آرده و آرايه

آخـرين پـولي را آـه بـرايم     . به ويدنكا رسيده بوديم. ترجيح ديگري نداشتم
. ي آپارتمـان بـالا رفـتم    پله با عجله از راه. مانده بود، به راننده دادم

. انـد  از خواب بيـدار نشـده   معلوم بود آه هنوز. زنگ را به صدا درآوردم
آلودش را بـاز آـرده و در را    هاي خواب تايهان بعد از انتظاري طولاني چشم

هـاي   هـايي گـرم و لبريـز از محبـت و تبسـم      با ديدن من نگـاه . بر من گشود
بـاز هـم   . با تمام وجودم او را در آغوش گـرفتم . اش را عرضه آرد دوستانه

بيا تو، سـردت  : "با خنده گفت. آورديم ميتلافي حسرت و دوري از همديگر را در
 ." شده، ما هم منتظر تو بوديم

 ـ چي شده؟ چرا منو صدا آردي؟ 
 . آمي استراحت آن، نفسي تازه آن، بعدا. زنيم ـ عجله نكن، حرف مي

 . همين حالا حرف بزنيم. ـ در راه به حد آافي نفس تازه آردم
 . خنديد گذاشت و مي تايهان سر به سرم مي

 آني؟  چطور فكر مي. ي چي خواستيم به نظر تو، تو را واسهـ 
ي احتمالات را مد نظر قرار دادم،  آه همه رغم اين علي. ـ هيچ نظري ندارم

 . هيچ دليلي براي آمدن و قانع آردن خودم پيدا نكردم
 :اي سر داد و گفت بار تايهان قهقه اين

  ...گم طوره، همين حالا بهت مي ـ صبر آن، اگه اين
بعـد  . خواست تعجبم را زيادتر آنه مي. آردم با حالتي متعجب بهش نگاه مي

 ." ري به آآادمي مي: "از مكثي آوتاه، در يك جمله خلاصه آرد و گفت
 . از خوشحالي و تعجب از جايم بلند شدم

 آني، مگه نه؟ رم؟ شوخي مي ـ چي؟ به آآادمي مي
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يـه خـبر   . مـن گـوش بـده    هايت را باز آن و خوب به گوش..! خير... ـ خير
.... آآادمي : "صدايش را آم آرد و در گوشم با پچ پچ گفت. تر بهت بدم مهم

 !"جا اين.... اومده
جـا چـي    جا اومده؟ چطور اومده؟ آي اومـده؟ ايـن   ـ چي؟ آآادمي به اين

 شه؟  مي
بـدون  . دادنـد  العمل مرا نشـان مـي   ها، سوالاتي بودند آه عكس اين آلمه

 تايهان به سخنانش ادامه داد؛ . از دهانم پريده بودند آه فكر آنم اين
به غير از چنـد نفـر هـيچ آـس از ايـن      . مونه ـ اين خبر پيش خودمان مي

تا لحظات . جا اومد ديروز رهبري به شكلي غيرمنتظره به اين. وضعيت خبر نداره
دو نفر از رفقا براي استقبال از رهـبري  . آخر هيچ آس از آمدنش خبر نداشت

فردا صبح تو، من و . ماند مي" رنفسكييژ"حالا در منزل . فرودگاه رفتند به
شـه، معلـوم    مونيم، چي مـي  چقدر اونجا مي. ريم پيش رهبري فاطمه با همديگر مي

. ي اصلي ما محافظت از رهبري اسـت  فقط وظيفه. نيست؛ آينده اينو نشون ميده
را تعيين آـرديم آـه    ي مديريت برگزار شد، تو اون جلسه رفقايي ديروز جلسه

گيرنـد، تـو    از رفقايي آه در مديريت دهكده جاي مي. بايد پيش رهبري بمونند
طور شـد   ي اين آار مناسب ديدند و اين رفقا تو را واسه. را پيشنهاد آرديم
 .آه تو را صدا زديم

هـايم را   دانه جواب سوال گذشتند و دانه تك از مغزم مي هاي تايهان تك حرف
ديدن رهبري، ماندن . گرماي وحشتناآي بدنم را دربرگرفته بود. مآرد پيدا مي

جـا، در ايـن آشـور، شـانس بسـيار       آردن با او، آن هم اين پيش او، زندگي
  .بزرگي بود

جـوابي در مغـزم جريـان     هـاي بـي   باز هم سـوال . پس رهبري در مسكو بود
ودنـد؟  چرا رهبري به مسكو آمده بود؟ چه آساني بـا او آمـده ب  . يافتند مي

ها ذهنم را  ماند؟ آيا از طرف دوستانمان دعوت شده بود؟ سوال جا مي چقدر آن
 .آردند به خودشان مشغول مي

هرچـه بـادا   . آآادمي به اينجا آمـده بـود  . هاي تايهان درست بود حرف
ديدن آموزش رهبري، بـه  . آردم باد، بايد از اين شانس به خوبي استفاده مي

 . زده بود تايهان هم مثل من، هيجان. العاده بود اين شكل فوق
. بود، امـا در آنكـارا بـزرگ شـده بـود     " 1بينگول"هرچند تايهان اهل 

مـن هـم در   . گذرانديم هاي دراز تابستان را با صحبت در مورد آنكارا مي شب
و " باينـدر "ي  يـك روز در آوچـه  . آنكارا متولد شده و بـزرگ شـده بـودم   

آـه   " سـاآاريا "هـاي زيـرزميني    خانه هوهيك روز در ق" آرناوت"روهاي  پياده
هاي رسمي دولـت بـه    يك روز از آنار وزارتخانه. رفتند جا مي ها به آن انقلابي

تايهـان از يـك   . گذشـت  گونه مـي  مان اين زندگي! آري" 1هيت هيت"ي  آنار مجسمه
هاي بالانشين شـهر زنـدگي    اش در يكي از محله خانواده. ي ثروتمند بود خانواده

در . ي تـاريخ خوانـده بـود    رشته" 2دانشگاه صنعتي خاورميانه"در . ندآرد مي
هـا   سـال . ي زاگرس به صفوف گريلا ملحق شده بود سال آخر دانشگاه از ناحيه
بـر  . هاي سر به فلك آشيده و خطرناك مانده بـود  در ميان گريلا و آوهستان

همين دليل مدت  شديدا زخمي شده و به" 3زاب"ي  آابين در منطقه اثر سقوط از تله
از روسيه به " 4ماهر"بعد از رفتن . ي معالجه به سر برده بود درازي در دوره

با برگشـتن مـاهر، او   . ها به روسيه آمده بود عنوان مدير آل تمامي فعاليت
او نيـز مثـل مـن، قـبلا رهـبري را      . هم در شوراي مديريتي روسيه جاي گرفت

زده و از دور همــديگر را  چنــد بــار تلفــني بــا رهــبري حــرف. نديــده بــود
او ضمن عمق ايدئولوژيكي و سياسي، با آليتي آه در رفتارهايش . شناختند مي

اي  همچـون بچـه  . ها بـود  به وجود آورده بود، قادر به تاثيرگذاري بر انسان
ها شانس به ما  بعد از سال: "اين هيجانش را با گفتن. شد زده مي پاك، هيجان
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هاي  هاي انسان انساني بود آه براي درك عاطفه. داشت بيان مي" نيز رو آرد

ماندن نزد رهبري، بـراي مـا يـك    : "گفت مي. اي داشت العاده ديگر قدرت خارق
بايد از اين دوره استفاده آنيم و تمـامي احساسـات و   . ي آموزشي است دوره

 ."هايمان را به حرآت درآوريم انديشه
منتظـر صـبح روز بعـد     بايسـت  براي حرآت آردن مـي . تازه صبح شده بود

خواستيم خـود را از لحـاظ فكـري، عـاطفي و      هم تايهان و هم من مي. باشيم
خواسـتيم   مـي  آنچـه در رابطه با رويـدادهاي آينـده،   . رواني آماده آنيم
 . آرديم ها بر زندگيمان فكر مي بفهميم و تاثير آن
لـوط  آنار يك درخت ب... ي يك آوه با شكوه در اوج قله. انسان مسني بود
. هايش ن شده بود موهاي سپيدش بر روي شانه …هاي مستحكم با هيبت با ريشه

بـا  ". آـردن  فهم زنـدگي، بـا زنـدگي   "هاي صورتش بياني بود از  چين و چروك
. داد آه رازهاي زنـدگي را آشـف آـرده اسـت     ها و رفتارهايش نشان مي حرآت

وجود داشت آه مدام  در صدايش لحني. رسيد هايش از عرش به گوش مي انعكاس حرف
آشـاند و وادار بـه گـوش دادن     آرد، به سـوي خـويش مـي    انسان را بزرگ مي

عصاي درازي را آه به دسـت گرفتـه بـود، بـر زمـين تكيـه داده و       . آرد مي
آـرد و   انتهاي آسمان نگـاه مـي   با چشمان خاآي رنگش، به آبي بي. ايستاد مي

انو بر خاك اده و نشسـته  درست آنار آن مرد سپيدمو ز. شنيد طبيعت را مي
ي زياد، موهـاي سـپيد و درازش را آـه بـاد پـيچ و       با حيرت و علاقه. بودم

داد، روي پر از تجربه، چين و چروك صورتش، درخت بلوطي آه آنارش  تابشان مي
هـاي مسـتحكم،    آشـيد، ريشـه   هاي آسمان قد مـي  ايستاده بود و به سوي آرانه

مـرد سـپيدمو   . آـردم  ن سبز را نظاره مي هاي هاي اصلي فراوان و برگ شاخه
. هايي موثر بـه مـن نگريسـت    اي چشمانش را از آسمان برگرفت و با نگاه لحظه

صـدايش پـس   . زدن آرد سپس با نگاه به درخت بلوط آنار خويش، شروع به حرف
مرد پير با دستش به درخت بلـوط  . يافت از برخورد به آوه مقابل بازتاب مي

فرهنگ بشري همچون اين درخت بلوط ريشه در اعماق خـاك  " :اشاره آرد و گفت
هاي انساني در هر چهار سوي  هايي به عنوان تمامي ارزش دوانيده است و هسته

ي ايـن درخـت نيـز بـار ديگـر بـر روي        ها و تنـه  شاخه. اند دنيا پخش شده
ه ايم، ب تمامي سختي و آمالي را آه متحمل شده …افرايند هاي مستحكم قد مي ريشه

 ." هاي به وجود آمده باشيم خاطر آن است آه لايق ارزش
هاي مرد  هنوز هم آخرين حرف. از  خواب بيدار شدم...! صبح بخير! بح بخيرص

 . شد انداز مي سپيدمو در ذهنم طنين
هرگـاه سـخنان مـرد    . رفتيم امروز صبح بايد حرآت آرده و پيش رهبري مي

تايهـان از  . گرفـت  عت بيشـتري مـي  آمد، ضربان قلبم سر سپيدمو به خاطرم مي
مـاهر و  . نوشـيديم  صبحانه خورده و آخرين چايمان را مي. خواب برخاسته بود

زدگـي فاطمـه    با ديدن رفتارهاي غيرطبيعي و هيجـان . فاطمه هم آمده بودند
فاطمـه از  . متوجه شدم آه تايهان خبر رفتنمان را بـه وي نيـز داده اسـت   

سه . رده و با همسرش به حزب ملحق شده بودازدواج آ. آردهاي قزاقستان بود
فرزند بزرگش شاگرد دبيرستان بود و دو فرزند ديگرش در دهكـده  . بچه داشت
در جمع چند نفريمان آسـي در رابطـه بـا    . ديدند هاي هنري آموزش مي در رشته

بعـد از چنـد دقيقـه    . نه ماهر و نه فاطمـه . زد رفتيم حرف نمي جايي آه مي
هايتـان را برداريـد،    ـدان : "آمـي بعـد تايهـان گفـت    . ماهر بيرون رفـت 

هوا امروز هـم سـرد   . همه با هم از خانه خارج شديم." خواهيم حرآت آنيم مي
مـاهر اتومبيـل   . آـرديم  احساس ميان وزش باد سرد را به شدت در صورتم. بود

هـا را در   بعـد از آنكـه ـدان   . لندرورش را روشن آرده و منتظر ما بـود 
 . شتيم، فاطمه جلو نشست و ما در اتاقك عقبياتومبيل گذا

هفت ماه قبل وقتي به روسـيه آمـدم،   . ديدم بار دوم بود آه ماهر را مي
در نبـود او  . حزب او را از روسيه فـرا خوانـده بـود   . ماهر اينجا نبود

بعد از چهار ماه با برگشـت  . تايهان مسئول سازماندهي حزب در روسيه بود
قـبلا يـك   . ر مسئوليت سازمان به او محول شده بـود ماهر به روسيه بار ديگ
با همديگر اصـلا حـرف نـزديم، فقـط از دور مـرا      . بار در دهكده ديده بودم

تقريبا تمامي آادرهـايي را آـه در   " اين آدم آيه؟: "برانداز آرده و گفت
امـروز بـراي   . ي تازه بودم من يك چهره. شناخت آردند، مي روسيه فعاليت مي

هـاي بسـيار    روح و نگـاه  لحني بسيار سـرد و بـي  . ديديم گر را ميبار دوم همدي
اگر يك داوري عجولانه نباشد، اولين چيزهايي آـه در او  . داشتاي   مغرورانه

هـاي   داوري در مورد او، ارتباط بدون شناخت يك نفر پيش. ها بود ديدم، اين
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سـاني  هـا آـار آ   داوري بعدها هم شكستن ايـن پـيش  . سازد بعدي را دشوار مي
ي  ها از شكافتن ذره داوري شكستن پيش: "گويد ين هم مياآه انيشت همچنان …. نيست

هـاي انسـاني،    رغم توجه به اين اصل اساسي در ارتباط علي." تر است اتم سخت
داوري  توانم بگويم آه برخوردهاي مغرورانه و سرد او در مـن پـيش   باز هم مي

او پيدا آردم، اثبـات آـرد آـه    بعدها شناختي آه از . به وجود آورده بود
 . اند هايم چندان اشتباه نبوده داوري پيش

. دانـيم  رويم؟ راه چقدر دراز است؟ نمـي  به آجا مي. به راه افتاده بوديم
از جـو سـاآتي آـه حـاآم بـود، چـنين       . دانسـت  فقط ماهر بود آه راه را مي

، صـداي  در ميـان سـكوت  . اشتباه اسـت " رويم؟ به آجا مي"آمد آه پرسش  برمي
ضـمن گـوش آـردن موسـيقي     . آمد از پخش اتومبيل مي" 1دلشاد"موسيقي آلاسيك 

معلوم نبود آه چـه  . آرد ي اتومبيل بيرون را تماشا مي آلاسيك، هرآس از شيشه
بـه  . ها و احساسات ما در يك نقطـه مشـترك بودنـد    عاطفه. آسي منتظر ماست

گذشـت،   دقيقـه آـه مـي    هر. رفتيم ي يك خيال زيبا به سوي حقيقت مي اندازه
رنـگ   ،با افزايش حرارت بدن. شد شديم، حرارت بدنمان بيشتر مي تر مي زده هيجان

من هم دسـتي  . هاي تايهان قرمز شده بود حتي گونه. يافت صورتمان نيز تغيير مي
بـار   هرچنـد دقيقـه يـك   . وضع من هم چندان بهـتر نبـود  . هايم آشيدم به گونه

ها  نوشته. خوانديم آرد، همديگر را مي ان برخورد ميهاي تايه هايم با نگاه نگاه
. هاي صورت فاطمه هم بيـاني از نـاآرامي بـود    خط. درست مثل همديگر بودند

فرمـان اتومبيـل را   . شـد، مـاهر بـود    تر ديـده مـي   توجه آسي آه از همه بي
گذشتند،  هايي آه از آنارمان مي ي ماشين آردن به راننده چرخاند و با نگاه مي

به غير از اين در پيچ و خم صورتش هـيچ چيـز ديگـري    . آرد پچ مي ود پچبا خ
 . فقط چشماني سرد به سان يخ. قابل خواندن نبود

هاي مسكو به راهمـان ادامـه    گذشتند و ما در جاده ها از پس هم مي دقيقه
هنوز هيچ ردي از جـايي  . بيشتر از نيم ساعت بود آه در راه بوديم. داديم مي

لحـن ملـودي آمـي    . شـد  موسيقي دلشاد همچنان پخش مي. نداشتيم رفتيم، آه مي
آجا . ي اصلي خارج شده و وارد يك آوچه گشتيم از جاده... تر شده بود سريع

بـا  . معلوم نبود در آن لحظه آجاي مسـكو بـوديم  . دانست بوديم؟ هنوز آسي نمي
گذشت چند دقيقه، سرعت اتومبيـل آـاهش يافـت و جلـوي در اتوماتيـك يـك       

هاي  هاي آهني در بزرگ آپارتمان مهمان لاي ميله از لابه. ارتمان لوآس ايستادآپ
بعد از انتظاري . خورد هاي رنگارنگ و مدل بالايي به چشم مي خاص و اتومبيل

از شكل باز شدنش معلوم بـود  . آهني از وسط باز شدآوتاه در سياه و بزرگ 
» ...شايد اينجا باشـد " :با خود گفتم. آند آه با سيستم مغناطيسي آار مي

سوختم، ضربان قلـبم بـيش از    آه مي حرارت بدنم افزايش يافته بود، مثل اين
وضع تايهان . آمد ام از جايش بيرون مي انگار قفس سينه. حد سرعت گرفته بود

فاطمـه بـه   . هم چندان تعريفي نداشت، شايد هم وضع او بسيار بـدتر بـود  
أي  هاي چند طبقه ي آپارتماني خانه ن محوطهدر ميا. شد نسبت ما آرامتر ديده مي

ها و دختران و مـردان زيبـايي    ها، اتومبيل آه همه شبيه هم بودند، ساختمان
  طبقـه  آمي جلوتر در وسط محوطه، جلوي يـك سـاختمان سـه   . خوردند به چشم مي

در طول راه تنها يك آلمـه از دهـان مـاهر بـيرون آمـده بـود؛       . ايستاديم
 !" رسيديم"

اش  سيم داشت و نتوانستم درجـه  مردي بور آه در دستش بي ،جلوي دردرست 
 رنوفسـكي يهـاي ژ  اين از اسكورت: "ماهر گفت. را تشخيص دهم، ايستاده بود

 ."است
از . فقط چنـد لحظـه بـه ديـدار رهـبري مانـده بـود       . رسيده بوديم! آري

. آورديمهايمان را از صندوق عقب اتومبيل بـيرون   اتومبيل پايين آمده و دان
آرد، با آن مرد بور چند آلمه حرف زد و خطـاب بـه    ماهر جلوي همه حرآت مي

 ."بياييد: "ما گفت
جلـوي در  . شـدم  رفتن دچار سختي مـي  انگار پاهايم سنگين شده بود و در راه

زده  بايست وارد خانه شويم، حيرت در حالي آه مي. خانه ايستاده و منتظر بوديم
چنـد  . اهر بسيار قبل از ما وارد منـزل شـده بـود   م. آرديم و متعجب صبر مي

آمي بعد ماهر در را باز آرد و بـا آمـي عصـبانيت    . ي جلوي در مانديم لحظه
 ."بياييد تو: "گفت
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ي  هنگامي آه وارد شديم، اولين چيزي آـه تـوجهم را جلـب آـرد، پرتـره     
 بود آه با رنگ و روغن نقاشي شده و بر ديوار مقابل در آويخته رنوفسكييژ

ي چوبيني وجود داشت آه با  پله چند متر جلوتر از راهروي ورودي، راه. بودند
بعد از راهرو سالني وسيع وجود داشـت،  . ي بالا راه داشت پيچ و خم به طبقه

ي آمريكـايي بـيش از حـد زيبـايي بـه چشـم        در طرف راستمان هم آشپزخانه
در . ارنگ بودندسرويس آابينت آشپزخانه و اشياي ديگر بسيار رنگ. خورد مي

زمين براق و با موآتي زرد پوشيده شده . مان مبلمان سياه وجود داشت طرف چپ
. هايي آـه آنـار يـك ميـز گـرد گذاشـته بودنـد، نشسـتيم         روي صندلي. بود

هاي روسي ديگري آه شبيه نگهبان جلوي در بودند، در خانـه رفـت و    اسكورت
دسـت در داخـل خانـه    سـيم بـه    برخي نشسته و برخي نيـز بـي  . آمد داشتند

از . پاييـديم  ما هم آا را مي. آردند با تعجب ما را برانداز مي. گشتند مي
شد، صورتش  هرچه نزديكتر مي. ي آمريكايي زني به طرف ما آمد داخل آشپزخانه

او . شـناختم  ايـن چهـره را مـي   . آمي ديگر نزديك شد. آمد برايم آشناتر مي
ي آــه در يونــان بــودم، روزريــن هنگــام 1996در ســال . بــود 1"روزريــن"

هاي طـولاني در يونـان    روزرين سال. آرد هاي ديپلماتيك را اداره مي فعاليت
 1996سال . دانست اش مي زندگي آرده و زبان يوناني را به خوبي زبان مادري

ي آموزشـي بـراي    بعـد از ديـدن يـك دوره   . شناختي چند ماهه از او داشـتم 
سـه سـال از آن زمـان    . رآيـه برگشـته بـودم   ها، به ت گرفتن در فعاليت جاي
ملاقاتي دوباره در چنين زمـان و مكـاني   . او هم متعجب مانده بود. گذشت مي

هـايي   ي ملاقات به همديگر سلام داديم، سپس مثل همه. او را هم متعجب آرده بود
بعـد  . هايي رد و بدل شد گيرند، سوال و جواب آه بعد از مدتي دراز صورت مي

ي بالاست، به محض اينكـه خـودش را حاضـر     رهبري در طبقه: "ت گفتاز آمي صحب
هـا چايمـان را نوشـيده و منتظـر      بعد از اين حرف." آند، پايين خواهد آمد

. آمـد  هيچ صدايي از آسي نمي. هرجا در سكوت فرو رفته بود. آمدن رهبري شديم
 .زده منتظر آن لحظه بود هرآس هيجان

معبد مقدسـي در ميـان تمـام    . هاي نور ستهاي بود از گلد او نيروي جاذبه
از آن است آه ايستادن در برابر معبدي مقدس، ديدن آن، احساس . ها تاريكي

هايم  انگار عاطفه. آورد انتها در روح آدميان به وجود مي آردنش، بوراني بي
هاي بهـار و   با گذار از مهرباني سبزه. زيست در يك لحظه، هرچهار فصل را مي

نورهاي معبد مقدس هيجاني فشرده، سرسامي و ترسي بزرگ را بـا  برخورد با 
ها بسان اتوپيا بـه آن انديشـيده بـودم،     چه سال آن. آورد خود به همراه مي

رغـم   علـي . دگرگون شده بودم. هايم به من نزديك بود اآنون همچون حرارت نفس
سـيار  تحمـل ايـن وضـعيت ب   . خواستم احساساتم را آنترل نمـايم  اين، باز هم مي

هايم  رسيد و بوراني آه در عاطفه آمي بعد اين انتظار به سر مي. دشوار بود
 .…به وجود آمده بود، پايان يافت

رهبري داره خودش را حاضـر  : "گفت. روزرين بالا رفت و بسيار زود برگشت
 ." آيد ي ديگر مي آنه، چند دقيقه مي

هـايم را از   مچش ـ. با شنيدن اين خبر، از جا برخاسـته و منتظـر مانـديم   
اي به پا  معلوم بود آه در روح او نيز هنگامه. داشتم هاي تايهان برنمي چشم

از پيشاني . گفتند مي" من دروني"ها تنها عضوي بودند آه از  چشم. شده است
احـترام بـه   ... شـد  تلاقـي مـي  مهايمان در يك نقطه  نگاه. ريخت تايهان عرق مي

راند، به هيچ چيز ديگـري نيـاز    سخن مي هامان در آن لحظه فقط چشم ... تقدس
 . نداشتيم

آردند آه برخوردهاي راحتي  تلاش مي. ماهر و روزرين بسيار متفاوت بودند
 . داشته باشند

هـا پايـان    ها، بوران موجـود در عاطفـه   پله با آمدن صداي پايي از راه
هاي  هپل ي بالا پيچ خورده و به تصويري آه از راه هامان از طبقه نگاه. يافت

هـاي زردرنـگ    پلـه  صدايي آـه از راه . آمد، گره خورده بود زردرنگ پايين مي
چنـد  . انگـار منجمـد شـده بـوديم    . شد آم بيشتر شده و نزديكتر مي آمد، آم مي

هـا بـود،    ور بودم، رويايي آه سـال  ها در آن غوطه ثانيه بعد خيالي آه سال
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هـاي   بـدن . آـردم  مـي براي ديدن او به خداوندها دعـا  ! آري. …ديدم و  مي
 . مان، با ديدن اولين تصاوير، جاني دوباره گرفته بود منجمد شده

شد يك آفش طبي اسـپورت بـود    هاي زرد ديده مي اولين چيزي آه بر روي پله
با برداشـتن يـك قـدم ديگـر،     . آه براي فصل تابستان تدارك ديده شده بود

فتـه بـود و   اي فرم گرخوش ج يرنگي آه در بالاي آمرش يك شكم شلوار زرد آم
معلوم بود . آوتاه زرد پررنگ آه مكمل شلوار بود، ديده شد يك پيراهن آستين

هـايش   لبـاس . جا حاضر نكـرده بـود   هاي اين آه خود را براي جغرافيا و فصل
گـردن   آه ما پالتو و شال در حالي. مناسب مناطق آب و هوايي گرم و خشك بود

آوتـاه جلـوي مـا ايسـتاده بـود و       آستين پوشيده بوديم، رهبري با يك پيراهن
پس تمام . آردم تر از آن چيزي بود آه فكر مي هايش آوچك مردمك چشم. خنديد مي

خنـدان، در  . هاي آوچـك جمـع آـرده بـود     هايش را در اين مردمك دنيا و عشق
. هاي فـراوان  ها و بيانات صوتش راحت، از خود مطمئن و داراي خواسته خنده
شـدند،   هايش آه به هنگام خنديدن ناپديـد مـي   مردمك چشم هاي توپول و گونه

ابروهاي سفيدي آـه بـه   . آورد ي آودآان را به خاطر مي پاآي و درستي، خنده
هايش دراز شده بود و انتهايشان به طرف بالا بود، بسان تصويري  سوي شقيقه

سـادگي صـورت و   . بود از دانشمندي آه حل معمـاي زنـدگي را يافتـه اسـت    
خندان   ،رگ هاي جستجو با نگاه. ي معمولي و راحتش مكمل همديگر بودندها حرآت

اين گفتـه بـه بـداي    " جا هستند رفقاي عجيبي اين: "به سوي ما آمد و گفت
منجمدمان جاني تازه داد و رفتارهاي راحتش ، ما را هم آمي راحـت آـرده   

د و اسـم  رهبري به ميانمان آمد، با ما دست داد، صـورتمان را بوسـي  ... بود
رفيـق  :" وقتي آـه بـا تايهـان دسـت داد، مـاهر گفـت      . تك ما را پرسيد تك

" مگه نه؟. رفيق تايهان شما هستيد: "رهبر با شنيدن اين نام گفت!" تايهان
رهـبري، تايهـان   . اين سخنان رهبري، به معناي احترام و رفاقتي دوستانه بود

هـاي روسـيه و مشـكلات      هاي بلندبالايي آه در رابطه با بحـران  را از گزارش
اين يـك  . نوبت سلام دادن به من رسيده بود. شناخت تشكيلاتي نوشته بود، مي

هايي آه بـه روحـم    هاي گرم رهبري، نگاه دست! خيال بود، يا شايد يك رويا؟
وقتي آه سلام دادم، تايهان مرا به . هايش يك حقيقت بود آرد و گونه رسوخ مي

 !" ، رهبرمرفيق سيدار: "رهبري معرفي آرد
نمود آـه انگـار    اش، چنان مي حالت چهره. صداي تايهان بريده بريده بود

صورتش غرق عرق شده بود، حتي موهاي سـفيدش  . رود ي ديگر از حال مي چند لحظه
. ديـدم  بـار اول بـود آـه تايهـان را اينگونـه مـي      . هم عرق آـرده بـود  

آه از خود داشـت و   ها، رفاقتش، پايبندي به سازمان و اطميناني داشتن دوست
در اصـل  . گذاشت، گرفته شده بودند هميشه بر رفتار و طرز برخوردش تاثير مي

هـا   در تـاريخ انسـان  . هاي والا اين گرفتگي، بياني بود از احترام به ارزش
براي برزبان آوردن پايبنـدي و احـترام خـود نسـبت بـه آفريننـدگان، در       

هـا آـاراآتري جهـت طـرز      نسـان اين بـه ا . پرداختند برابرشان به عبادت مي
ورزي  ي احترام و عشق آردن موهاي سفيد تايهان هم نشانه عرق. بخشيد برخورد مي
. آفريـدن تنـها مخصـوص خداونـدان بـود     . هاي يك خداوندگار بود به آفريده

يـك  . اي دميده بـود  رهبري، انسان را از نو آفريده و در آالبدش روح تازه
هـاي   ا خودش را از نو آفريده و سپس انسـان ابتد. ذهنيت نوين آفريده بود

انسـاني آفريـده   . اين آفرينش، مانند آفرينش آدم از خاك نبود. ديگر را
ي مـا از وي   همـه . هاي انساني بود بود آه دل و مغز وي پر از عشق به ارزش

 . ي احترام به آفريدگارش بود گرفتگي تايهان، نشانه. بوديم
ما سلام داد، روي يك مبل بـا روپـوش سـياه    ي  آه رهبري به همه بعد از آن

 ."بياييد بنشينيد: "سپس رو به ما گفت. نشست
بعد از . طور تايهان براي برداشتن اولين قدم منتظر من بود و من نيز همين

آـه    چگونه بنشينم، مگر لازمـه "يك انتظار آوتاه، تايهان با اين فكر آه 
بـل سـياهي آـه رهـبري روي آن     در مقابل م. اولين قدم را برداشت" بنشينم؟

نشسته بود يك آاناپه وجود داشت، تايهان در طرف راست و من در طـرف چـپ   
هاي آوچك شده مـا را پاييـد، رو    آه مدتي با چشم رهبري بعد از اين. نشستم

در " آـني؟  جـا چـه مـي    اي، ايـن  جا آمده چه وقت به اين: " به من آرد و گفت
زدن را فراموش آرده  آه حرف بودم، مثل اينزده شده  ها هيجان مقابل اين حرف

در يونان يـك   95-96در سال ! رهبرم: "تايهان به فريادم رسيد و گفت. بود
سپس براي انجام عمليات بـه اسـتانبول فرسـتاده    . ي آموزشي ديده است دوره

بعد از اتمام . شد، بعد از انجام چند عمليات دستگير شده و به زندان افتاد
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نزديـك هشـت مـاه اسـت آـه در      . جا فرستاده شد اش، به اين دوران زنداني
 ."  ي دهكده است مديره  اآنون هم عضو هيئت. ماند روسيه مي

 ـ چطور از زندان آزاد شدي؟ 
آننده و شـرايط سياسـي    تك نفري بودن محاآمه، نبود دلايل قانع! ـ رهبرم

 .آن زمان، دلايل اصلي آزادشدنم بودند
 : رهبري رو به فاطمه آرد

 ـ تو اهل آجايي؟ 
 : دانست، ماهر جواب داد چون فاطمه زبان ترآي نمي

هستند، از آردهاي قزاقستان، به طور  18از تبعيدشدگان قرن !  ـ رهبرم
 . اند خانوادگي به حزب ملحق شده

هـاي   آمي بعد بـا چشـم  . ها بود در دوردست. مدتي به يك نقطه خيره ماند
هـا بـا    هاي تاريخي، گاهي وقـت  تصميم: "گفتآرده، رو به تايهان آرد و  تنگ
در حـالي آـه هـيچ بـه آن     . درسـت مثـل حـالا   . شـوند  هاي آني گرفته مي گام
دانستيد و نه  آمدنم را نه شما مي. انديشيدم، تاريخ مرا به اينجا آشاند نمي

بعد از يـك  ." دهي نماييم جا تاريخ را جهت آوشيم آه در اين اآنون مي. خودم
با خـروج از آنكـارا، يـك حـزب     . ي ديررس انجام داديم يك حمله: "مكث آوتاه

 نآرد تشكيل داديم، با ورود به خاورميانه ارتشي را بنيان اديم و با روي
خواستم در قرن بيستم خيـال   مي.. به دنيا، دولتي را به وجود خواهيم آورد

يار در حقيقت آوهستاا براي مـن بس ـ . رفتنم به آوهستان به تحقق بپيوندد
 ." فقط مجبور بودم آه از آنجا خارج شوم. ترند جذاب

مگـه  : "ها، رو به ماهر آرد و بـا صـدايي بلنـد گفـت     بعد از اين حرف
ها جذابيت بيشـتري ندارنـد؟ شمـا چطـور اينجـا را تحمـل        طور نيست؟ آوه اين
 " آنيد؟ مي

پاييد و منتظر جواب بـود، امـا    هاي جستجوگر ماهر را مي رهبري با نگاه
 . داد ماندن را ترجيح مي اهر ساآتم

  هاي آبي  ـ ي متوسط و چشم هاي بور با قيافه در اين ميان يكي از اسكورت
بودندـ جلوي در ايستاده بود  1رنوفسكييهاي ژ هاي آنجا همه از اسكورت اسكورت

ها براي بردن رهبري حاضر هستند، بايد همين  و با زبان روسي گفت آه اتومبيل
هاي او را ترجمه آرد، رهبري بـه   بعد از آنكه فاطمه حرف. آرديم حالا حرآت مي

 ."اگه اينطوره بريم: "پا خاست و با يك صداي آرام گفت
تازه آنجا آمده بوديم، هنوز گفتگوي اولمان را تمام نكرده بوديم، به آجا 

در اين وضع . ها و گرفتن جواب وجود نداشت رفتيم؟ جوي براي پرسيدن سوال مي
قبل از آنكه مـا  . فهميم به جو حاآم ملحق شده و بعدا مسئله را ميما هم 

بياييم، روزرين وسايل شخصي رهبري را در دو دان گذاشته و منتظـر آمـدن   
بـا تعجـب رهـبري را از    . خبر رفتن تنها براي ما غير منتظـره بـود  . ما بود

اطفـه از  اين بوران ع. عواطفمان به هم ريخته بودند. آرديم سر تعقيب مي پشت
 . يافت روز اول شروع شد و تا آخرين روز هم ادامه مي

روزرين قبل از ما بيرون رفته و وسايل رهـبري را در اتومبيـل گذاشـته    
 . بود

ي در خروجـي،   با چرخانـدن دسـتگيره  . آرديم رهبري را از پشت سر تعقيب مي
سـوار   هاي روس، با احترام فراوان به سوي اتومبيلي رفتند آه رهبري اسكورت
روي اتاقـك  . رنگ شبيه بـه هـم منتظـر بودنـد     سه اتومبيل سياه. شد آن مي

اتـومبيلي آـه   . زن آبي وجـود داشـت   ها، يك چراغ چشمك ي اتومبيل جلويي همه
هـاي   پلاك آن اتومبيـل، پلاآـي از پـلاك   . رهبري به سوي آن رفت، متفاوت بود

رهبري بـه  . شد داده مي هاي مقامات رسمي دولتي  داري بود آه به اتومبيل ستاره
ما نيز به سوي نيسان پاترولي آه بـراي مـا تـدارك    . سوي آن اتومبيل رفت

. آـرد  او رانندگي مي. طاهر در داخل آن نشسته بود. ديده شده بود، رفتيم
. رهبري و روزريـن سـوار يـك اتومبيـل شـدند     . گفتند به او طاهرراننده مي

مـاهر بـا   . آن قرار گرفته بود اتومبيلي آه ما هم سوار آن شديم، پشت سر
چراغ آبي اتـومبيلي آـه   . ما نيامده، سوار اتومبيل خود شده و رفته بود

هـاي ديگـر هـم     سـپس اتومبيـل  . رهبري سوار آن بود، شروع به چرخيدن آـرد 
ها پشـت سـر هـم     تمامي اتومبيل. هاي آبي را روشن آرده و حرآت آردند چراغ
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ي آپارتمـاني در   خروجـي محوطـه   بـا نزديـك شـدن بـه در    . آردنـد  حرآت مـي 
دانستيم آجاسـت، خـارج    از جايي آه نمي. اتوماتيكي باز شد و ما خارج شديم

دانستيم اين بـود   تنها چيزي آه مي. رفتيم مي يشده و به سوي جاي نامعلوم
معلوم نبود چرا و بـه  . رنوفسكي خارج شديميي آپارتماني مخصوص ژ آه از محوطه

 . رويم آجا مي
. ، جلو بود و ما پشت سر آن در حرآت بـوديم حامل رهبري بودآه  اتومبيل

 : از تايهان پرسيدم
 رويم؟  ـ به آجا مي

 . دونم چيزي بيشتر از تو نمي. فهميم ـ عجله نكن، وقتي رسيديم، مي
. آـرد  اتومبيل جلوي خودش را تعقيـب مـي  . طاهر راننده هم مثل ما بود

چـراغ آبـي و   . هايمـان  رخي از سوالشايد پايان اين راه جوابي بود براي ب
هايي آه جلـوتر از مـا    اتومبيل. آرد وقفه آار مي آژير دو اتومبيل عقبي بي

بعضـي از  . آردنـد  بودند، با شنيدن صداي آژيـر راه را برايمـان بـاز مـي    
ها به سمت چپ  ي اتومبيل بدين ترتيب همه. زدند ها هم با ترس آنار مي اتومبيل

از شـكل رفتـار راننـدگان    . ماند ست براي ما خالي ميخيابان رفته و سمت را
فقـط  . هـاي سـياه، اتومبيـل رسمـي دولـت هسـتند       پيدا بـود آـه اتومبيـل   

هرچـه پيشـتر   . هـا حـق تقـدم داشـتند     هاي رسمي دولـتي، در ترافيـك   اتومبيل
بيشتر از يك ساعت بـود آـه در راه   . شديم رفتيم، از مرآز مسكو دورتر مي مي

. ي اصـلي خـارج شـد    ويي از سرعت خويش آاست و از جـاده اتومبيل جل. بوديم
ي اصـلي خـارج    هاي ديگر هم بدون آنكه صف را خراب آنند، از جاده اتومبيل

. ايم ي بـالاي شـهر آمـده    با ورود به آوچه متوجه شديم آه به يك محلـه . شدند
در . هاي مخصوص بودند شد آه داراي نگهبان ويلاهاي بزرگي در هر طرف ديده مي

هـا هـيچ    ايـن نگهبـان  . لوي يكي از اين ويلاها دو نفر ايسـتاده بودنـد  ج
به خوبي قابل درك بود آه اينجا، جاي . پذيرفتند مهماني را بدون دعوت نمي

اي از ديوارهاي بلنـد و   ها محوطه در اطراف آپارتمان. هاي معمولي نيست انسان
داشته باشد آـه  شايد هم طبيعت زيبايي در اينجا وجود . ن درست شده بود

. ها متفاوت بود شكل معماري آپارتمان. در آن لحظه قادر به ديدن آا نبوديم
هاي  ها ساختمان هاي آوچك مربعي داشتند و بعضي ها سقف شيرواني و پنجره بعضي

تر داشتند، خيلـي   هايي آه حياط بزرگ ساختمان. اي و بزرگي بودند چند طبقه
ها پيدا بـود آـه آسـي در آـا زنـدگي       اناز ظاهر ساختم. چشمگيرتر بودند

شايد هم بيشتر آا خالي بودند و يا شايد در قسـمتي از سـال بـراي    . آند نمي
 . گرفت گذراندن تعطيلات مورد استفاده قرار مي

هـاي زيبـا بنـا شـده      ها جلوي ديوارهاي بلند و ني آه با سنگ اتومبيل
بعـد  . ده بود، ايستاده بودندهاي ن درست ش بودند و در بزرگي آه از تخته

هاي بور ديگر بـه   اين نگهبان. از مدت آمي يك نگهبان بور در را باز آرد
چرخانديم،  سرمان را به هر طرف آه مي. قسمتي از زندگي ما تبديل شده بودند

هاي متفـاوت از همـديگر    شايد انسان. ديديم هاي شبيه همديگر را مي اين انسان
بعد از اينكـه آن نگهبـان   . اندام و بور بودند ميانهي آا  بودند اما همه

سـاختمان  . شد ساختماني سه طبقه ديده مي. در را باز آرد، وارد حياط شديم
جلوي در خانه سـه نفـر از ايـن مـردان شـبيه بـه هـم        . نمايي تازه داشت
 . معلوم بود آه اين مردها هم، نگهبان خانه هستند. ايستاده بودند

ي از اتومبيـل، مـا هـم پيـاده شـديم و در ميـان       با پياده شـدن رهـبر  
بعد از راهروي ورودي، سالني بزرگ . ها پشت سر رهبري وارد خانه شديم اسكورت

در طرف چپ سالن، آشـپزخانه و غـذاخوري و در طـرف راسـت دو     . وجود داشت
ي چوبي زردرنگ وجود داشت آه  پله در انتهاي سالن يك راه. اتاق وجود داشت

در داخل خانه، سه آارگر با دستورات يـك  . آرد لا راه پيدا ميي با به طبقه
خانه تازه بود، به . زن چاق مشغول درست آردن دآوراسيون و مبلمان بودند

با عجله سرويس مبل خريده و آا . همين خاطر بود آه هنوز هم مبلمان نداشت
بـراي   زن عينكي و چاق. هنوز آار سالن تمام نشده بود. آردند را به جا مي

 . داد تمام شدن هرچه زودتر آارها، دستورات لازم را به آارگران مي
ي  پلـه  از راه. ها را گشـتيم  رهبري در جلو و ما پشت سر او سالن و اتاق

ي بالا آمديم؛ در طرف راست و چپ سالن بزرگ آن دو اتاق وجود  چوبين به طبقه
رهبري در . ر داشتنداتاق خواب، اتاق آار و حمام هم در آن سالن قرا. داشت

با داخـل شـدن   . ها از داخل به همديگر راه داشتند تمامي اتاق. ماند آنجا مي
از در وسطي به اتاق خواب، در يك طرف حمام و در طرف ديگر اتاق آار قرار 
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هاي شفاف و  فقط يك سالن و يك حمام داشت و يك پنجره با پرده. گرفته بود

. ثلثي سقف، رنگ ديگري به سالن داده بودشكل م. هاي آاج نمايي رو به جنگل
بعد از تماشا آردن اين طبقه، رهـبري بـا   . زيباترين جاي خانه، اينجا بود

 ."اينجا را به يك آآادمي تبديل خواهيم آرد: "خنده گفت
ما هم . بعد ازگشتن خانه، رهبري به قصد استراحت آردن به اتاق خودش رفت

 . ي همكف رفتيم به سالن طبقه
هـا در سـالن    ين، فاطمه، تايهان، طـاهر و چهـار تـن از نگهبـان    روزر

هاي ديگـر را آـنترل    ها و طبقه ها حق داشتند تمامي اتاق اين نگهبان. بودند
آردند، مـا هـم    ها و طبقات را آنترل مي ي محافظت، تمامي اتاق به بهانه. آنند

هـاي   اين انسان ممكن نبود از. آرديم رفتيم و آا را آنترل مي پشت سر آا مي
شان  بودن از مسلح. سيم وجود داشت هميشه در دستشان بي. ناشناس مطمئن باشيم

ايـن  . هايشان بلايي بر سـر رهـبري بياورنـد    ترسيديم با سلاح مي. خبر نداشتيم
 . ماندند ساعت در خانه مي 24نگهباا به شكل دو شيفته، 
ي ژرنوفسـكي   م خانـه اين خانه ه: تايهان گفت. در غذاخوري نشسته بوديم

. به خاطر آنكه قبلا به آار گرفته نشده است، سرويش مبلمـان نـدارد  . است
انتخاب مبلمان از طرف پسر ژرنوفسكي . اند باعجله سرويس مبلمان را آورده

براي هر ماه ماندن در اينجا پانزده هـزار دلار آرايـه   . انجام گرفته است
 . دهيم مي

دوسـتي آـه از مهمانـانش پـول     ... ب شـدم با شنيدن اين خبر بسيار متعج
  ...گيرد مي

ي بـالا، جـايي آـه رهـبري در آن      در سالن طبقه. ها را تقسيم آرديم اتاق
. ماندنـد  در اتاق مقابل هم روزرين و فاطمـه مـي  . خوابيديم ماند، ما مي مي

بـه دليـل آنكـه    . داديم بيست و چهار ساعت جلو در اتاق رهبري نگهباني مـي 
. آرد ي ما بود، آارها و احتياجات خارج از منزل را اداره مي طاهر راننده

روزريـن و  . گشـت  در صورت لزوم، با يك نفر از خانه خارج شده و زود برمي
به خـاطر  . فاطمه، آارهاي منزل و پخت و پز غذاي رهبري را برعهده گرفتند

رده ي او را برآو آنكه روزرين با زندگي رهبري آشنا بود، احتياجات روزانه
من و تايهان هم جلوي در اتاق رهبري . برد غذاي رهبري را هم او مي. ساخت مي

آردند  هرچند در طول زندگي روزمره، همه به همديگر آمك مي. داديم نگهباني مي
  …اما وظايف هرآس مشخص بود

آـرديم، آـار آارگرهـا و خـانم      هنگامي آه ما آارهاي خانه را تقسيم مي
ها هم در اتاقكي آوچـك آنـار    نگهبان. رفتند ود و ميعينكي چاق تمام شده ب

اگر آاري در خانه نداشتند، هميشـه در  . ماندند روي در ورودي بود، مي  راه
هاي نامشخصي براي نوشـيدن قهـوه بـه آشـپزخانه      فقط در زمان. آنجا بودند

. گشـتند  ي آنترل آردن خانه هرجـا را مـي   ها هم به بهانه بعضي وقت. آمدند  مي
ها در يكي  شيفت ديگر نگهبان. شدند ها عوض مي ت دوازده نصفه شب نگهبانساع

ي دوم  بـه دليـل آنكـه مـا در طبقـه     . ماندند از سه اتاق طرف چپ سالن مي
هـاي شـيفت شـب     داديم، برخـورد چنـداني بـا نگهبـان     نگهباني رهبري را مـي 

را آمـديم و آـا    فقط در صورت نياز به چيزي بـه آشـپزخانه مـي   . نداشتيم
 .داديم با ديدن آا ، سرمان را به معناي سلام تكان مي. ديديم مي

اولين بار بود آه احساسـات  . شب از نيمه گذشته بود، بسيار خسته بودم
انباشت احساسـات بـر روي همـديگر، دل    . يافتند و عواطفم اينچنين تراآم مي

را بـاز نگـه    هايم توانستم پلك از خستگي نمي. آند تر مي زندگي آردن را بزرگ
در اتاق، . ها رفتم تا آمي استراحت نمايم دارم، به همين خاطر به يكي از اتاق

آف اتـاق  . ها سه تخته خواب يك نفره وجود داشت با سه آمد آوچك براي لباس
هاي ديگـر خانـه    اين اتاق نيز مثل تمامي اتاق. با موآت پوشانده شده بود

معلوم بـود  . ن اتاق نيز تازه بودمبلمان اي. سفيد مايل به خاآستري. بود
هـا   خـواب  روبـروي تختـه  . ها نخوابيـده اسـت   خواب آه قبل از ما آسي روي تخته

بـه نوبـت نگهبـاني داده و    . اي بزرگ رو به ويلاي همسايه وجود داشت پنجره
 هاي مشخصـي نداشـت، هـرآس هرقـدر آـه بتوانـد       نگهباني ساعت. خوابيديم مي

 .نگهباني ميدهد
***** 

آوشـيد از پشـت پنجـره     مي. ن صبح زود ساعت شش ما را بيدار آردتايها
بعد از ! فرق چنداني نكرده بود؛ مثل هميشه سرد. هواي بيرون را تشخيص دهد

آمد، توجه همه را به خـود جلـب    خوردن صبحانه، صدايي آه از اتاق رهبري مي
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خواستيم  يآمد، م مطابق صداهايي آه مي. آرديم ي صداها را دنبال مي همه. آرد

آمـد، از صـداي آب    حالا صداي آب مـي . بدانيم آه رهبري مشغول چه آاري است
. بعد از چند لحظه، صداي آب قطع شـد . گرفتن است فهميديم آه رهبري مشغول دوش

پله را طي آرد و  داد، با عجله طول راه ي بالا نگهباني مي طاهر آه در طبقه
ي دوم، يـك صـندلي    ي ورودي طبقـه در راهـرو . آمدن رهبري را به ما خـبر داد 

حـال اگـر رهـبري     داديم، در عين گذاشته بوديم آه روي آن نشسته و نگهباني مي
روز حتمـا   به همين دليل در طـول شـبانه  . ساختيم خواست، برآورده مي چيزي مي

 . داد يكي از ما نگهباني مي
نتظر پله رفتيم و م بعد از خبري آه طاهر آورد، با عجله به انتهاي راه

اش را پوشـيده بـود،    هاي طـبي  باز هم آفش. رهبري پايين آمد. آمدن رهبري شديم
. اش را  هم پوشيده بـود  پالتوي خاآي. رنگي به تن داشت پوليور ورزشي آبي

خودش را براي بـيرون رفـتن از خانـه آمـاده     : "آه به خود بگويم قبل از اين
وضـعي سراسـيمه،    مـن و تايهـان بـا   . به سوي در خروجـي رفـت  " آرده است

هـا جلـوي در    ي اسكورت همه. پالتوهايمان را برداشته و رهبري را تعقيب آرديم
: رهـبري گفـت  . با ديدن رهبري همه به جنب و جـوش افتادنـد  . ايستاده بودند

هـا باشـد، شـروع بـه      العمـل آن  و بدون آنكه منتظر عكس" آمي قدم بزنيم"
التوي دراز به تن آرده، آراوات هايي آه پ دو نفر از اسكورت. رفتن آرد راه

از در حيـاط  . مـان آمدنـد   سيم وجود داشت، به دنبال بسته و در دستشان بي
. زدن آرديم رفت، شروع به قدم اي خاآي آه به سوي باغ مي در جاده. خارج شديم

ها پشت سر ما  اسكورت. رهبري در وسط، تايهان طرف راست و من در طرف چپ او
ها با سرعت از ما جلو زده و تقريبا صد متر فاصـله   نبودند، اما يكي از آ

بـا  . آردنـد  مان مي هاي پشت سرمان هم با صد متر فاصله دنبال اسكورت. گرفت
زدند، يا شايد  با نگهباناني آه در منـزل   هايشان با همديگر حرف مي سيم بي

 . مانده بودند يا آساني آه ما قادر به ديدنشان نبوديم
. آورد باد دامن پالتويم را بـه پـرواز درمـي   . ه بودهوا مثل تيغ برند

هرچند هوا بسيار . موهاي اسكورت جلويي به دليل وزش باد به هم ريخته بود
بـه  . برد سرد بود اما قدم زدن در آنار رهبري تاثير اين سرما را از بين مي

ي آسـفالت   در طرف چپ من يك جـاده . غير از ما آسي در آن حوالي وجود نداشت
در دوردسـت هـا هـم    . آردند ها در آن رفت و آمد مي د داشت آه اتومبيلوجو
به جنگل . ها پشت سرمان مانده بودند خانه. شد هاي انبوه آاج ديده مي جنگل

هاي زمين رنگ پاييز را به خـود گرفتـه و زرد شـده     ن. بسيار نزديك بوديم
تداي جنگل آـاج  هاي زرد رنگي بود آه از اب آرد، ن تا چشم آار مي. بودند

در هر آجاي اين " تبرنديده"هاي  اين جنگل. شد شكل شروع مي هاي سوزني با برگ
همچون آاغذي هرجاي اين سـرزمين پسـت و همـوار را در بـر     . آشور وجود داشت

 . گرفته بودند
هـايش   آرد؛ مردمك چشم هايش را تنگ آرده و به هر طرف نگاه مي رهبري چشم

شد و گاهي وقتها هـم رنـگ آبـي آسمـان را      آاج ميغرق تماشاي سبزي درختان 
هـايش بـر سـخنان حرآـت صـورت تـاثير        اما مطمئنا هر بار مردمك. پاييد مي
هايش به دور دستها خيره شده و حالتي رازگونه به خود گرفتـه   چشم. گذاشت مي

ابروهـايش  . زد هايش مثل هميشـه بـرق مـي    بودند، لبخندي بر لب داشت و چشم
هـايش چـون هميشـه بـر      نگاه. نگريستند هايش تيزتر مي و چشم درهم رفته بود

: به آرامي گفت. داشت تر قدم برمي آهسته. گذاشت اعماق وجود انسان تاثير مي
آنم آه آيا چيزي به نام معجزه وجود دارد يا نه؟ وقتي آه  به اين فكر مي"

سـتجويي  ج ...بينم آه داراي ظهوري پيامبرگونه هستم انديشم، مي به خويش مي
هرچنـد آـه مطـابق قـوانين ماترياليسـم هـم       ... گمـيش   به سان جستجوي گل

هـاي   آـنم آـه آيـا ظهـور مـن داراي جنبـه       انديشم اما به اين فكر مـي  مي
 " آسا هست يا نه؟ معجزه

براي آنكه صداي رهبري را بهتر بشنويم، درسـت  . داديم  به قدم زدن ادامه مي
ظهـور  : "كثي آوتاه رو به تايهان پرسيدبعد از م. آرديم در آنارش حرآت مي

رهبرم به دومين هجـرت  : "زده گفت تايهان سرسام و هيجان" ماند؟ من به چه مي
رود، سپس هجـرت   حضرت محمد قبل از هجرت به مدينه به طائف مي. شباهت دارد

 ."شود تاريخ به اشكال متفاوت تكرار مي. دهد بزرگش را به مدينه انجام مي
تـاريخ تكـرار   . را با ورود به خاورميانـه انجـام داديم   مان ـ ما هجرت

 گيرد  شود، بلكه در زمان و مكاني مناسب با خود جاني تازه مي نمي
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اسكورتي آه جلوتر از ما حرآـت  . رسيديماي  راهه  در ابتداي جنگل به سه
به رهبري نگاه آرد؛ رهبري با دست به . رويم دانست از آدام راه مي آرد، نمي مي

ديگـر وارد جنگـل   ." رويم از راه سمت چپ مـي : "سمت چپ اشاره آرد و گفتراه 
ها در مـورد آمـدن    روس: "بعد از چند لحظه رو به من آرد و گفت. شده بوديم

 "انديشند؟ گويند، چه مي ما به اينجا چه مي
خواهد در جـايي همچـون خاورميانـه آـه از لحـاظ       اگر روسيه مي! ـ رهبرم

گذاري آند، ناچار است به آردها اهميت  يت است، سياستژئوپوليتيكي حائز اهم
 ...خواهند از آمدن شما به اينجا حداآثر استفاده را بكنند پس مي. بدهد

آيـد؟ آيـا داراي نيرويـي هسـتند آـه       ـ آيا چنين آاري از دستشان برمي
 بتواند سياستي اصولي اعمال آنند؟ 

 !؟... ...ـ 
ي بيست سال خاورميانه پيشرفت به  هـ هر روز زندگي در اينجا به انداز

، خواهيد در اينجا جـاني تـازه بـه بلشويسـم بـدهيم      اگر مي.آورد وجود مي
شمـا  . اند، بسيار دور هستيد ها و وقايعي آه به وجود آمده مسلما از رخداد

 . زده مسئله هستيد طرف حيرت
 . رهبري سخنانش را با يك قهقهه تمام آرد
***** 

ي اقامت رهبري در سوريه نزديك بود بـا آن   به بهانهچند روز قبل ترآيه 
. رهبري ناچار مانـده بـود آـه سـوريه را تـرك آنـد      . آشور وارد جنگ شود

آلان در روسـيه   اوج: "ها گفته بـود  در مصاحبه با روزنامه 1"مسعود ييلماز"
آلان  هايشـان اوج  ها و خبرهـاي اصـلي تلويزيـون    تيتر تمامي روزنامه" ... است
درك واقعيات و ديدن رويـدادهاي پشـت   . روزها ما سرسام شده بوديم آن. بود

 !بوديم؟قدرتمند اما ما چقدر . خواست پرده قدرت مي
شما از درك گوهر مسئله بسيار : "آرد ها را تكرار مي رهبري هميشه اين حرف

 ." به دوريد
هـاي   ها و خـط  زد، معاني فراواني در چشم هنگامي آه رهبري از ما حرف مي

هـا در   اين افاده. آردند ها هيچ وقت تغيير نمي بست، اين افاده ورتش نقش ميص
 ! نفرت.. يافت اش انعكاس مي هاي پيشاني ابروهاي شكسته و خط

  …آرد؟ مي" نفرت"آردن از ما  چرا رهبري هنگام بحث
هواي سـرد،  . يمهاي آاج، از راهي آه آمده بوديم، بازگشت  در ميان جنگل

و هوا   معلوم بود آه اين آشور با تغيير آب. آرد را بيشتر ميسينوزيت رهبري 
آـم بـه    آم. آردند هاي روسي ما را دنبال مي اسكورت. تاثير بدي گذاشته است

روي  دانستيم آجاست، پياده در ميان درختان آاج جايي آه نمي. رسيديم خانه مي
 . رسيد ي اولين روزمان به پايان مي يك ساعته

اش را  هاي ورزشي رهبري آفش. ها باز آرد را يكي از نگهباندر حياط خانه 
سـپس روزريـن   . هايش به اتـاق خـودش رفـت    بيرون آورد و با پوشيدن دمپايه
 . صبحانه رهبري را به اتاقش برد

به دليـل آنكـه   . آمد روي صبحگاه، از خانه بيرون نمي رهبري بعد از پياده
اما وقتي آه به . نه وجود نداشتتازه به خانه آمده بوديم، تلويزيون در خا

. م"اثر " حضرت محمد"آتاب . هايش را با خودش آورد اينجا آمديم، رهبري آتاب
آتـاب  ". گمـش  گـل "اي از داسـتان   ، خلاصـه " حريت"از انتشارات  1"رودينسون

هــاي  تــاريخ انديشــه"و  2"اســتپان هاوآينــگ"اثــر " تــاريخ آوتــاه قــرن"
يا شايد ! خواند ها را مي ا چند از اين آتابرهبري اآنون يك ي 3.مزوپوتاميا
شـايد هـم   . ي ديگر با خودمان آورده بوديم هايي را آه از خانه هم روزنامه

شـد، روي يكـي    وقتي آه خسته مي. آرد اش قدم زده و فكر مي در اتاق چند متري
شـايد هـم   . آـرد  آشيد و فكر مـي  خواب دراز مي از مبلها نشسته يا روي تخته

امـا  . داد سر رفته، به بالكن رفته و با وجد به طبيعت گـوش مـي  اش  حوصله
داد، انديشه وجـود   در تمامي آارهايي آه رهبري انجام مي! انديشيد باز هم مي

 . داشت
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***** 
رهـبري در ايـن   . اين يك قانون بود. سيگار آشيدن داخل خانه ممنوع بود

. آمـد  عجله پايين ميآمد، با  حتي اگر بوي آمي هم مي. باره بسيار حساس بود
. آشيديم، مشكل چنداني نداشتيم به علت آنكه من، فاطمه و روزرين سيگار نمي

آنار حمـام، نزديـك در خروجـي    . اما براي تايهان و طاهر مشكل بزرگي بود
براي سيگار آشيدن پشت سـر هـم بـه آن    . أي وجود داشت پنجره اتاق آوچك يك

مسئله تنها يك . رد بيرون ممكن نبودسيگار آشيدن در هواي س. رفتند اتاق مي
آار تايهـان  ! مانديم يا دو سيگار نبود، ما روزهاي بسياري در آن خانه مي

اغلـب  . آشـيد  ـ دو پاآت سيگار مي در روز بيشتر از يكي. تر بود بسيار مشكل
 . آشيد اش نمي دود سيگار را به سينه

ول داد آه سـيگار  زديم، تايهان به رهبري ق امروز صبح هنگامي آه قدم مي
آـرد؛   رهبري در ملاقات اول با هرآس ايـن سـوال را مطـرح مـي    . را ترك آند

 " آشي؟ سيگار مي"
ي خـوبي بـه دسـت آورده     براي آنكه تايهان سيگار را ترك آنـد، بهانـه  

 . من هم شاهد اعمالش بودم. هرچه باشد به رهبري قول داده بود. بودم
اي،  دن قولي را آـه بـه رهـبري داده   آر با خنده به تايهان گفتم آه عملي

اي سـيگار   رفيق تايهان فراموش نكن آه به رهبري قـول داده "آنم؛  تعقيب مي
 ."را  ترك آني

شـه،   جـوري آـه نمـي    همـين . آنم فقط زياد سربه سـرم نـذار   ـ بله، ترك مي
 . آنم يواش ترك مي يواش

ديگـر  آـردن   سـرفه . آـرد  تايهان به خاطر آشيدن سيگار بسيار سرفه مـي 
آنار رهبري يا هنگام قدم زدن حـالش  . آشيدن عادي شده بود برايش همچون نفس

هـايش را   زد، قـدم  زدن رو بـه مـن چشـمكي مـي     هنگام قـدم . شد بسيار بد مي
پـيش رهـبري   . آـرد  شد، سرفه مي آرد و تا هنگامي آه حالش بهتر مي تر مي آهسته

اعث پراآنـدگي تفكـراتش   هايي آه ب بايست بسيار حساس رفتار نمود و حرآت مي
هـايش   ها يا حرآت دست اين مسئله را رهبري با نگاه. شد، از آسي سر نزند مي

آردن، تايهان را بسيار ناراحت  از اين رو بود آه سرفه. داد هميشه تذآر مي
ي آن حالـت   بار در گفتگو با رهبري به وضعي دچار شد آه بيننـده  يك. آرد مي

حتي يك بار رهبري به شـكلي  . ي بر سرش آمده استآرد بلاي بسيار بزرگ فكر مي
تايهـان بـه دليـل    . غيرمنتظره پايين آمد و خواست با تايهـان حـرف بزنـد   

حرف نزد، حالش غيرطبيعي بـود، رهـبري   . هاي متوالي دچار حالت خفگي شد سرفه
 !" تو مريضي. بشين: "شدن روي تايهان به او گفت آردن و سرخ به خاطر عرق

 . تايهان ننشست
 . شي افتي بيهوش مي ـ بشين، حالا مي

دقايقي چند بـر روي پاهـايش ايسـتاده، سـرفه     . تايهان باز هم ننشست
و ." شيني، نشين اگه نمي: "رهبري به او گفت. آرد و به وضعيت دشواري افتاد مي
 . رفت

اگـر سـيگار آشـيدن را تـرك     . هاي تايهان به اين حد رسيده بـود  سرفه
 . توانست با رهبري گفتگو آند تر مي آرد، بسيار راحت مي

رغـم آنكـه    علـي . بـود ) آردستان سوريه(طاهر اهل جنوب غربي آردستان 
اگر آسي او .  داروسازي خوانده بود، ذهنيت تجارت به روحش رسوخ آرده بود

با زني روسـي ازدواج  . آرد آه تحصيلات دانشگاهي دارد شناخت، باور نمي را نمي
از وقـتي آـه   .  شـد  غلب با نام راننده شناخته مـي ا. آرده و يك بچه داشت

. آردند رانندگي اتومبيل ماهر را بر عهده گرفته بود، او را چنين خطاب مي
هاي متمادي در روسيه مانده بـود، زبـان روسـي را بـه      آه سال به دليل آن

هـاي روس رابطـه    شد، او با اسـكورت  از اين رو اگر لازم مي. فهميد خوبي مي
 . آرد برقرار مي

ي دنيا با همديگر فرق داشتند، پنهاني در يـك   دو انساني آه به اندازه
بعد از تمام آردن آارشان، بدون بجاگذاشتن هيچ اثري . آشيدند اتاق سيگار مي

 . شدند از خود، از آنجا خارج مي
هايم توان باز ماندن داشتند، روي صندلي جلو در  ها تا هنگامي آه پلك شب

ي  از پنجـره . زدم هاي آهسته قدم مي ه و گاهي اوقات با گاماتاق رهبري نشست
هايم را به سـوي   ها هم نگاه آردم و گاهي وقت رو به باغ به تاريكي نگاه مي
هـا حرآـت    در ميان درخشـندگي سـتاره  .  شدم آسمان چرخانده و غرق خيالاتم مي

مليات پـا  هاي فقيرنشين آنكارا بعد از  انجام ع در محله... شدم آرده و گم مي
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هاي گرم يك پـدر در   خنده... هاي سياه انگور خوشه... گذاشتيم به فرار مي

...  هـاي مـادري معصـوم    ورزي عشق... اش درخت زردآلو داشت اي آه باغچه خانه
 ... ها هاي آوهستان هاي مسلح در راه انسان

.  يك جفت چشم در سياهي شب به روشنايي اطراف ستارگان خيره مانده بـود 
اگر بخندد، زيبـاترين صـداي دنيـا را بـه     . هايش پر از حسرت بود چشمبرق 

... هـايش  نفـرت ... هـايش  سـوزش ... با فريادش، سخن گفتنش ...آورد وجود مي
 ... نگاه پر از عشقش

هـايم، يكـي از    با پراآنده شدن خيـال . نواخت هايم مي خواب بر مردمك چشم
 . رفقا را براي نگهباني بيدار آردم

***** 
چه آسـي ايـن   . صدايي اصيل. زود با يك ملودي از خواب بيدار شدم صبح

او ! بله... اين صدا . آردم زده به اطراف نگاه مي حيرت. نواخت ملودي را مي
بـا گـوش   . صدا بسيار رسا بـود . مانديم بسيار نزديك به اتاقي آه مي. بود

 دادن ملودي، آوازي ديگر به خاطرم رسيده بود؛ 
 يباست تو را انديشيدن ز

 تو را انديشيدن اميد است
 بسان 
 آردن  گوش

  …ي جهان  زيباترين صدا و ترانه
آمـي بعـد بـراي گـردش     . اش را خـورده بـود   رهبري دوش گرفته و صبحانه

اش را طبـق معمـول    ي روزانـه  امروز صبح هم برنامـه . آمد گاهي پايين مي صبح
موضوع بحثمان بر . ديمما نيز صبحانه خورده و منتظر رهبري بو. داد ادامه مي

صداي رهبري به غير از روزريـن آـه قـبلا صـداي     . سر صبحانه صداي رهبري بود
. ي مـا را متعجـب آـرده بـود     رهبري را هنگام آواز خواندن شنيده بود، همه

هـاي   صدايي مـوثر و سـوزان، ايـن نـوع صـدا مخصـوص انسـان       : "تايهان گفت
هاي ديگر چنين صدايي يافتـه   رهها و قا در هيچ يك از آشور. ميانه است خاور
 ." شود نمي

. اسـت  1احتمالا اين صدا مخصوص سـرزمين اورفـا  : "طاهر با زبان آردي گفت
قـبلا بـا حـدس    . رهبري پايين آمد، پليور ورزشي و پالتويش را پوشيده بـود 

. آردن رهبري در آينده، يك جفت آفش آديداس تهيـه آـرده بـوديم    احتمال ورزش
اين بار طاهر نيـز بـا   . ها را پوشيده بود اش، آن هاي طبي رهبري به جاي آفش

خواسـت بـا مـا     دليل خاصي براي آمدنش وجود نداشـت، فقـط مـي   . آمد ما مي
. هاي روسي هم با مـا خـارج شـدند     رهبري از خانه خارج شد، اسكورت. بيايد
يـك  . ها عوض شده بودند، اما طرز حرآاتشان همچون روزهاي قبل بـود  اسكورت
بـراي  . زد رهبري بـا تايهـان حـرف مـي    . آرد يكي پشت سر ما حرآت ميجلو و 

 . شنيدن صدايش نزديك شدم
 ـ تو در آنكارا درس خونده بودي؟ 
 .ي تاريخ ـ دانشگاه صنعتي خاورميانه، رشته

 اي؟  هاي چپ ترك عضويت داشته   ـ قبلا در سازمان
 .بودم 1"راه انقلاب"را بشناسم، با ك .ك.پـ مدتي قبل از اينكه 

شد، برادرم عزيز را به يـاد   ي هشتاد و انقلابيون بحث مي هر گاه از دهه
 2"سـازماني انقلابـي چـپ   "ي هشتاد يكي از مبـارزان   عزيز در دهه. آوردم مي
اش  آنكارا در برخورد مسلحانه با پليس شـانه  3"اورن آچي"در شهرستان . بود

. د به سر برده بو" ماكزندان ما"سپس ساليان درازي در . زخم برداشته بود
اسم برادر آوچكم . مي همان سال به دنيا آمده بود 27برادر آوچكم نيز در 

اين اسم را عزيـز بـرايش انتخـاب آـرده     . بود" الدين اورهان گازي نظام"
نام يكي از رفقايش بود آه در درگيري مسلحانه با پلـيس شـهيد شـده    . بود

                                                                 
 URFAـ  1
  حزب راه انقلاب   DEV YOL ـ 1
  سازمان چپ انقلابي   DEV SOL ـ 2
  KECHI UREN ـ 3
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 98گرفـت، در سـال    ش را از او ميالدين هم همچون مبارزي آه اسم نظام. بود
 ...به صف قهرمانان تاريخ پيوست و جاويد شد 4"آمد" هاي  در آوهستان

اي  ي تاريخ را در دانشگاه صنعتي خاورميانـه خوانـده   ـ پس گفتي آه رشته
 تاريخ را خوب بلدي؟ ... 

 تايهان با لحني فروتنانه؛
 .  ـ معلومات چنداني ندارم

هميشگي رسيديم، رهبري به جاي راه ديـروزي بـه راه    ي وقتي آه به سه راهه
تـا  . هاي مختلف از لحاظ امنيتي بهتر بـود  به آار بردن راه. ديگري اشاره آرد

هر روز بـا  . رسيدن به سه راهي مجبور بوديم آه از راه اصلي استفاده آنيم
 . آرديم ها را انتخاب مي راهه يكي از راه رسيدن به سه

رسيديم به عنوان راه برگشت  ن راهي را آه به آن ميدر ميان جنگل، آخري
هـاي خشـك    هر روز صبح شبنم بـر ـن  . داديم به خانه مورد استفاده قرار مي

هايمـان را خـيس    هـا جـوراب   هاي موجود بر روي برگ نازك ـن  شبنم. افتاد مي
ها سـرك آشـيده و    ها از پشت ابر هاي آم سوي خورشيد گاهي وقت اشعه. آرد مي

هنگام برگشت به خانه طـاهر  . گشتند دادند و سپس پنهان مي را نشان ميخود 
با ظاهر . اسكورت جلويي حدود پنجاه متر از ما فاصله داشت. جا مانده بود

مان قرار  سال سر راه شدن ويلاها در مقابلمان در پيچ جاده زن و مردي ميان
اين وضـعيت  . دآمدن به طرف ما مي. لباس ورزشي به تن داشتند. گرفته شدند

نگراني از اينكه آيا اتفـاقي  . زده ساخت بود غير منتظره ما را آمي هيجان
 . ي ما شد شوره توانند آاري انجام دهند؟ سبب دل روي خواهد داد، يا مي

. شوره داشتيم در اين مورد هميشه دل... ؟!اگر اتفاقي براي رهبري بيفتد
نسبت   ايي بوديم آه هيچ آگاهيه دريك جاي ناشناس و ناآشنا، در ميان انسان

حـتي اگـر   . ها به جايي برويم ممكن نبود بدون خبر آن. هايشان نداشتيم به نيت
با اتومبيلي آه براي رفت و آمد ما در نظر گرفته بودند و خريد منزل را 

هـا مـا را تعقيـب     شـديم، اسـكورت   داديم، از منزل خـارج مـي   با آن انجام مي
ها، يـك انسـان بدسرشـت     آيا در ميان اين اسكورت"اين سوال آه . آردند مي

اي براي محافظـت   نه محيطي مناسب و نه وسيله. ترساند ما را مي" وجود دارد؟
از همـه بـدتر   . به ديگر سخن رهبري در دست آا بـود . از رهبري وجود نداشت

در يـك وضـعيت   . آمـد  اينكه در برابر اينها هيچ آـاري از دسـتمان برنمـي   
ها  راه اين انسان در اين آوره. جانمان را داشتيم و ديگر هيچ احتمالي، فقط
گشتند؟ چند احتمال وجود داشـت؛ شـايد آـا هـم از سـاآنان       دنبال چه مي

اما در اين فصل اغلـب  . زني آمده بودند ويلاهاي اطراف بودند آه براي قدم
آسـي  زمـان   رغم اينكه بسيار دقت آرده بودم، تا آن علي. ويلاها خالي هستند

در آنجـا  فقـط چنـد نفـر     . را نديده بودم آه در اين ويلاها زنـدگي آنـد  
هـاي   معلـوم بـود آـه ايـن ويلاهـا در مـاه      . دادنـد   نگهباني ويلاها را مي

از سوي ديگـر قـدم   . گرفتند  تابستان، براي تعطيلات مورد استفاده قرار مي
ك شـدن  ايـن سـوالات و نزدي ـ  . زدن آا در اين آوچه، هيچ معنـايي نداشـت  

پيـدا بـود آـه حـال     .  آـرد  مان را بيشتر مـي  شوره مان، دل هاي مقابل انسان
بـا  . در اين فكرها بودم آه تايهان ايسـتاد . تايهان هم از اين بهتر نبود

آـاملا بـه رهـبري نزديـك شـو و حـالتي       : "عجله خود را به من رساند و گفت
 ." حيواني به خود بگير

هاي او آـاملا بـه رهـبري     بعد از حرف .پيدا بود آه او هم دلشوره داشت
نزديك شدم اما نفهميدم آه منظورش از حالت حيواني چه بود؟ فقـط احسـاس   

آوشيدم حواس خود را صد  مي. آردم منظورش اين است آه با دقت رفتار نمايم مي
دو نفري آه در مقابـل  . هايم را نشان دهم العمل در صد به آار گرفته و عكس

از آنار اسكورت جلويي . ند، ديگر نزديك ما شده بودندما قرار گرفته بود
بـه  . آمدنـد  اآنون ديگر به سوي ما مـي . گذشتند و با دقت او را پاييدند

دليل وضع رواني آه داشتيم ممكن بود هر حرآـت، رفتـار و نگـاه آنـان را     
ديگر به اين نتيجه رسيده بـودم آـه   . مطابق حالت رواني خود تحليل نماييم

تايهان هم از طرف ديگر آـاملا بـه رهـبري    . هاي بدسرشتي هستند ناينها انسا
اگـر اتفـاقي   "ي  انديشـه . هاي مقابل به ما رسيدند انسان. نزديك شده بود

آيا زيـر پالتوهايشـان چيـزي    . هايمان را سرعت بخشيده بود تپش قلب" بيفتد
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ا بـا تعجـب رهـبري ر   . هاي عجيبي داشتند مخفي آرده بودند؟ هر دو نفر نگاه
بـا گذشـت آـا از    . هـا از آنارمـان گذشـتند    با همـان نگـاه  . پاييدند مي

وضعيت رواني آنزمان، شك بيش از حدي در ما بـه  . آنارمان، آمي راحت شديم
 . فقط دو نفر بودند آه براي گردش به جنگل آمده بودند. وجود آورده بود

هبري به چيزي آه مرا بيش از حد متعجب ساخته بود، اين بود آه وضعيت ر
اي از حالـت روانـي مـا در او ديـده      شدت از وضعيت ما متفاوت بود و ذره

تـرين ويژگـي رهـبري     آرديم، اساسي در اين مدتي آه با رهبري زندگي مي. شد نمي
ممكـن نبـود   . آرد اين بود آه هميشه و در هر محيطي خونسردي خودش را حفظ مي

سـاختند،   را هم منجمد مـي در روزهايي آه حتي خون انسان . آه سراسيمه شود
با ورود به خانه . آرد ماند و با آرامش برخورد مي همچون اقيانوسي ساآن مي

. بردم، آمـي گـرم شـدند    هايم آه از سردي هوا به وجودشان پي نمي بيني و گوش
 . زدن بود حالا ديگر وقت حرف. بعد از مدت آمي خود را گرم آرديم

. ه من گفتي حالتي حيواني به خودت بگيرآمديم ب ـ رفيق تايهان؛ وقتي آه مي
 حالت حيواني ديگه چيه؟ . منظورت را نفهميدم
بـار   يـك : "اش را پنهان آـرده و گفـت   هاي پرپشتش خنده تايهان با سبيل

در آنجـا يـك تئـاتر    . رود براي ديدن رهبري به آآادمي مي 1"سو اَرنوس بيلگه"
." شما حالتي حيواني داريد: "يدگو آنجا ارنوس به رهبري مي. آنند نيز اجرا مي

توانيد چند حالت را افاده نمـوده و   يعني استعدادي داريد آه در يك لحظه مي
هاي غيرمنتظره، برخوردهـاي   اين را در رفتارهايتان منعكس سازيد، در زمان

  . »دهيد اي از خود نشان مي غيرمنتظره
***** 

لويزيون بزرگ فرسـتاده  اي و ت روز ماهر با آاميون يك آنتن ماهواره  آن
طاهر در حيـاط منـزل مشـغول    . تلويزيون را به اتاق آار رهبري برديم. بود

رهبري در اين روزها . آمدن تلويزيون بسيار خوب بود. تنظيم آردن آنتن بود
آـرد بـا خوانـدن     هايي آه بـا خـود آورده بـود، تـلاش مـي      به غير از آتاب

. گيري نمايـد  هاي سياسي را پي ، رخدادآمدند هايي آه به طور منظم نمي روزنامه
توانسـت وقـايع را    اآنون ديگر بهتر مـي . خود در مرآز آا قرار گرفته بود

حـالا ديگـر   . در زمان آوتاهي، آار تنظيم تلويزيون تمام شـد . تعقيب نمايد
 . ها را تماشا نمايد توانست تمامي آانال رهبري مي

را روشن آرده و با دقت اخبـار  رهبري آن شب هنگام پخش خبرها تلويزيون 
هايي را آه اخبار نداشتند، سريعا عـوض   آانال. ها را تماشا آرد ي آانال همه
. آـرد  موسيقي را هم گوش مـي . داد رهبري به نوع خبر اهميت بسياري مي. آرد مي
و يـك بـار    5"عارف ساغ"، 4"اُزدمير اردوغان"، 3"بارش مانچو"  2"سو سزَن آك"

شكل آمدن روزنامـه هـم   . آرد را هم تماشا مي 6"زرين اُزَر"ه هم ديده بودم آ
هايي آه در روسـيه بـا زبـان ترآـي چـاپ       روزنامه. شد بعد از مدتي حل مي

ها، خبرهاي مهم و  هاي مهم روزنامه ستون. آمدند شدند، يك روز در ميان مي مي
فـاآس  شدند، به طور منظم برايمان  هايي آه در اروپا هم چاپ مي روزنامه.. 
هميشه ايـن  . شده بود.. ها و  ها، فاآس ميز آار رهبري پر از روزنامه. شد مي

بعد از خواندن . گرفتند ها منظم و مرتب روي ميز آار رهبري جاي مي روزنامه
در عـين حـال   . گذاشـت  ميز  ميها آا را مرتب آرده و باز هم روي  روزنامه

هايي را هم آـه قبـل    موسيقي. آرد را با دقت گوش مي) ميديا( MED TVي خبرها
. آردن موسيقي را بسـيار دوسـت داشـت    گوش. آرد شدند، گوش مي از خبر پخش مي

هاي نيرومند بود و از درون خويش بـه خـوبي آگـاهي     انساني آه صاحب عاطفه
ها را هم به جـايي   آورد و انديشه موسيقي احساسات را به حرآت درمي. داشت
ايـن  . اي بـود  هر موسيقي يادآور خـاطره . رفت برد آه هيچ انتظار آن نمي مي

 . توانست بر اعماق وجود انسان تاثير بگذارد وضعيت مي
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هاي متمادي بعـد از ايـن روزهـا، در جـواب بـه سـوال يـك         رهبري سال
موسـيقي  : " آنيد، گفتـه بـود   نگار آه پرسيده بود موسيقي گوش مي روزنامه
 ."  ن موسيقي حاضر نيستندآرد اآنون احساساتم براي گوش. آنم گوش نمي

شـد، تلويزيـون را خـاموش     اي مهـم پخـش نمـي    اگر بعد از خبرها، برنامه
هاي شب به غير از خبرها يا  تا نصفه. ماند  هميشه تا نصف شب بيدار مي. آرد مي

هر روز صـبح در يـك سـاعت مشـخص از خـواب      . انديشيد آرد يا مي مطالعه مي
يا اينكه هر روز صبح به . آرد را گوش مي انگيز شد و آن ملودي غم بيدار مي

 …پرداخت و صداي آب فكر آردن مي
گـاهي   چند دقيقه بعد براي گردش صـبح . آمد گرفتن مي امروز فقط صداي دوش

 …اش را پوشيده بود باز هم پوليور ورزشي. آمد پايين مي
پيـدا  . هـا بـود   هايش در دوردست امروز صبح ابروهايش درهم رفته و چشم

 … هنگام نگريستن به ما، فكرش جاي ديگري استبود حتي
. مشهور به خاطرم آمـده بـود   1"رودين"متعلق به " انسان متفكر"ي  مجسمه

هـايش هميشـه بـه انتـهاي      چشم. بدون اينكه چيزي بگويد، از خانه خارج شد
هاي صورتش بازتـاب   اش در خط دنياي دروني. هاي آسمان خيره بود جنگل و آرانه

گاهي . شد هي اوقات با صداهايي آه قابل فهم نبودند، بيان مييافت و گا مي
. شـدند  ها رفتارهايي بود آه بـه نـدرت ديـده مـي     اين. خنديد ها هم مي وقت

 . انديشيد هايش را به افق دوخته و مي غالبا چشم
زد، خـودش   تنها آسي آه با او حـرف مـي  . امروز صبح رهبري هيچ حرفي نزد

 . بود
هـم بـه خريـد    . اتومبيل از منزل خارج شده بودنـد طاهر و روزرين با 

قبول نكـردن  . خواست تلفني با يونان حرف بزند رفته بودند و هم روزرين مي
رهبري با خروج از . رهبري از سوي يونان براي غرور روزرين غيرقابل تحمل بود

ها آه به اصطلاح دوسـت مـا    خاورميانه، ابتدا به يونان رفته بود، يوناني
اگر از آشور ما خارج نشوي، به عنوان يكي : "به رهبري گفته بودندبودند، 

بعـد از  ." ي اروپا، هرچه لازم باشد، انجـام خـواهيم داد   از اعضاي اتحاديه
آنكه يونانيان ماندن رهبري را در آشور خـود قبـول نكردنـد، روزريـن در     

ازنـده  ام ب براي اولين بار در زنـدگي ! رهبرم: "هواپيما به رهبري گفته بود
ايد و هميشه شخصيتي بازنـده   شما سرسام شده: "رهبري در جواب گفته بود." شدم

 ." هستيد
در . خواست خـودش را اثبـات آنـد    به خاطر اين سخنان رهبري، روزرين مي

اتاق آار رهبري تلفن هم وجود داشت، اما براي آنكه احتمـال آـنترل آـردن    
رين تلفـني بـا رفيقـي بـه نـام      روز. آرديم رفت، از آن استفاده نمي تلفن مي

مـن  . زد آه مسئول ارتباطات ديپلماتيك در يونان بود، حـرف مـي  " روژهات"
انسان خوبي بود اما قدرت انجـام آارهـاي   . شناختم روژهات را در يونان مي

. آـرد  روزرين با دو نفر ديگر نيـز ارتبـاط برقـرار مـي    . بزرگ را نداشت
بعـدها   2".نـاآزاآيس "دريايي يونان و ي آل نيروهاي  فرمانده 1"آالانداريس"

آـرد   روزرين تلاش مي. آرد ناآزاآيس نقش يهودا اسكاريود معاصر را ايفا مي
 . تا براي رهبري جاي مناسبي مهيا نمايد

با شنيدن صداي اتومبيل فكر آرديم آه روزرين . رهبري در اتاق خودش بود
در جواب . ل ماهر بودصداي اتومبي. طور نبود اند، اما اين و طاهر بازگشته

. به سوالي آه در رابطه با رهبري آرد، گفتيم آه رهبري در اتاق خـودش اسـت  
قبلا اين مرد آت و . او با خود يك نفر ديگر را آورده بود. ماهر بالا رفت
از . زده را نديـده بـوديم   گنده، ميانسال و آمـي هـم هيجـان    شلواري و شكم

بعدها بـه مـن   . شناسند  همديگر را ميسوالاتش با تايهان معلوم بود آه قبلا
. دوست اسـت  گفتند آه ارتباطش با حزب خوب است، دوست ما و روشنفكري ميهن

 . در روسيه روشنفكراني از اين قبيل زياد بودند
به آن مردي آـه همـراه خـودش آورده    . ماهر بعد از نيم ساعت پايين آمد

آن مرد با ." وني بري بالات مي. خواهد با تو آشنا شود رهبري مي: "بود، گفت
فقـط يـك   : "ماهر رو به ما آرد وگفـت . ي بالا رفت شنيدن اين حرف به طبقه
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آنـد و آـا هـم قـادر      تـر مـي   آشنايي عادي است، ارتباط آا را مستحكم
 ."خواهند بود بر اطرافيانشان تاثيرگذار باشند

ا رهـبري  پيدا بود آه آشنايي ب. زمان آوتاهي برگشت آن مرد بعد از مدت
: وقتي از خانه خارج شـدند، مـاهر گفـت   . زده آرده است او را بسيار هيجان

 ."آيد رنوفسكي براي ملاقات با رهبري مييچند ساعت بعد، ژ"
آاره بـود؟ از مـا بـه عنـوان دوسـت و       آسي بود؟ چه رنوفسكي چهياين ژ

ه آسي بود آه از انساني آه خودش دعوت آـرد  اين چه. آرد مهمان پذيرايي مي
هـزار دلار   15و به عنوان مهمان قبول نموده بود، جهت اقامـت در منـزلش،   

دانستم آه مدتي در ترآيـه بـود و بـه موضـوع بحـث       فقط مي. گرفت آرايه مي
آوردم آه در خبرهـا از او بـه عنـوان     به ياد مي. ها تبديل شده بود رسانه

يك بار نيـز در  . آردند ياد مي" گراي افراطي رنوفسكي، رهبر ملييويلاديمير ژ"
ي تلويزيوني شرآت آرده و ليوان آبي را آـه روي ميـز گذاشـته     يك مناظره

. دانستم ها را مي فقط اين. بودند، به صورت طرف مقابل بحث پرتاب آرده بود
اما اين انسان چگونه بـه رهـبري نزديـك    . اما معلوم بود آه يك تاجر است

هايش بر اساس منافع اعمال  استسي. شد؟ مسلما تنها جهت منافع خودش بود مي
هيچ دانشي در رابطه با اين امر نداشتيم آه آيـا ايـن سياسـت    . گشتند مي

تنها . شود مطابق منافع هر دو طرف و بر مبناي اصول ديپلماتيكي اعمال مي
دانستيم اين بود؛ بازي با شطرنج باز هم شـروع شـده و اولـين     چيزي آه مي

  .ها هم صورت گرفته بودند حمله
برويـي تنـها   . آمدنـد  1"رستم برويي"چند ساعت بعد ماهر، ژرنوفسكي و 

ها  او از آردهاي روسيه بود و در ملاقات. ي آردها در مجلس دوما بود نماينده
. ي خودش آمده بـود  رنوفسكي با محافظان ويژهيژ. نقش مترجم را برعهده داشت

زده شده  فسكي هيجاننگهبااي منزل هم از محافظان او بودند، با ديدن ژرنو
. جلوي در با ژرنوفسكي برخـورد آـرديم  . و به او اداي احترام نظامي آردند

. رنگ پوستش زرد مايل به سرخ، آت وشـلواري بـدون آـراوات پوشـيده بـود     
با زبان ترآي بـه مـا   . آردند اش توجه را به خود جلب مي برخوردهاي طبيعي

دانـد   دن به زبان ترآـي را مـي  ابتدا فكر آرديم آه تنها سلام دا. سلام داد
بـا توجـه بـه روس    . اما بعد معلوم شد آه آمي هم ترآي ياد گرفتـه اسـت  

. چگونگي آموختن زبان ترآي وي را بعـدها فهميـدم  . اش بد نبود بودن، ترآي
هايش را  دست. در ترآيه بود .K.G.Bي  هاي طولاني نماينده ويلاديمير ژرنوفسكي سال

. ي خودش اسـت  آرد آه انگار در خانه ان رفتار ميدر جيبش گذاشته بود و چن
بعضي از محافظان خارج از خانـه  . خنديدند زدند و مي با برويي روسي حرف مي

مسـلما  . ي بـالا رفتنـد   بعد از آمي انتظار به طبقه. و برخي آنارش بودند
ژرنوفسكي از اعضاي اساسي . ملاقات در رابطه با ماندن رهبري در روسيه بود

هـاي   سياسـت . شـد  اي از جانب دولت به آار گرفته مي د، همچون وسيلهدولت بو
اما تصوير آـاذبي آـه از او سـاخته شـده     . آرد دولت روس را او اعمال مي

 . بود" دوست"بود، تصوير يك 
طـاهر و  . اتومبيلي ديگر وارد حياط شد و جلـوي در ورودي توقـف آـرد   

خريد زيـادي آـرده و بـا    . هايي در دست، وارد خانه شدند روزرين با پاآت
توانستيم اسناد زنـدگي   ديگر مي. خودشان يك دوربين عكاسي هم آورده بودند

دوربـين فيلمـبرداري و ضـبط صـوت     . ي رهبري را با عكاسي تهيـه آنـيم   روزانه
ي زندگي رهـبري بـا دوربـين عكاسـي و      سالها بود آه اسناد و شيوه. نداشتيم

. حتي ما آمي دير هم شروع آـرده بـوديم  . شد فيلمبرداري و ضبط صوت مستند مي
بايست براي تـاريخ   اي تاريخي و حائز اهميتي همچون اين مرحله مي اسناد مرحله
تصاويري . گفتيم اي آاش يك دوربين فيلمبرداري داشتيم هميشه مي. باقي بمانند

گرفتيم، در آينده به عنوان اسناد بسيار مهمي مورد استفاده قـرار   آه مي
 "چطور گذشت؟ : "تايهان به روزرين گفت .گرفتند مي

ي آـا   بـه وسـيله  . ي تلفـني داشـتم   هايمان در يونـان مكالمـه   ـ با دوست
در راسـتاي عـدم   . خواهم مقدمات ماندن رهبري در يونان را آمـاده آـنم   مي

بعـد از يـك ملاقـات يـك سـاعتي؛ رهـبري،       . آنـيم  ي قبلي تلاش مي تكرار تجربه
ي بالا پـايين   وقتي آه از طبقه. با هم پايين آمدندژرنوفسكي، برويي و ماهر 

لبخنـدهاي زورآـي،   . يك جو سنگين ديپلماتيك به وجود آمده بـود  ،آمدند مي
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هميشه اينگونه . آرد رهبري شخصا مسافرانش را بدرقه مي... رفتار با نزاآت
از ابعاد متفاوت از . آمد با تمامي مسافرانش تا جلوي در مي. آرد رفتار مي

رنوفسكي بسـيار از ايـن آـار    يژ. گرفتيم ها عكس مي ين آمدن آا از پلهپاي
حالا يك : "آف آنار رهبري ايستاد و گفت ي هم در سالن طبقه. خوشحال شده بود

 "عكس هم اينطور بگير
بعد از آنكه رهبري به اتاق . رهبري همراه با ژرنوفسكي از خانه خارج شد

ها مثبت هستند، با فعاليـت   پيشرفت: "تخودش برگشت، ماهر با لحني مطمئن گف
انجام تمامي آارهـا در يـك آن ممكـن    . آنيم بسيار براي رهبري جايي فراهم مي

او نظرات خود ." آورد ملاقات امروز، جوانب مثبتي با خود به همراه مي. نيست
را در مورد ملاقات بيان آرد، بعد از آمي حرف زدن همراه با برويـي خانـه   

  .را ترك آردند
آمدها مثبت بودند؟ يا اينكه بـا ديـدن ابعـاد مثبـتش      آيا واقعا پيش

 .داد خواستيم خود را اقناع آنيم، مرور زمان اين را نشان مي مي
***** 

. روي صبحگاهي از خانـه خـارج شـديم    صبح بود، ما باز هم به قصد پياده
 خواسـت نظـر او را در   رهبري امروز با يكي از محافظان روسـي حـرف زد، مـي   

رابطه با بعضي از مسائل بداند و سـوالاتي دايـر بـر اينكـه آيـا وي را      
نظر او در مورد برخورد دولت روسيه چيست؟ رهـبري  . شناسد، از او بپرسد مي
طاهر در اين مـرود  . ها هم بشنود خواست جواب اين سوالات را از زبان آن مي

هـا   واهـد بـا آن  خ رهبري در اثناي راه به طاهر گفت آه مي. مترجم رهبري بود
مـا بـه   . طاهر هم به محافظ روسي گفت، محافظ از سرعت خود آاست. حرف بزند
مـرا  : "اي آرد و با نزاآتي تاثيرگذار گفـت  رهبري از ته دل خنده. او رسيديم

 "شناسي؟ مي
 . شناسد هرآس شما را مي. ـ بله

ي  خواهنـد بـا خلـق آـرد رابطـه      ـ به نظر تو حكومت و خلق روسـيه مـي  
 خواهند مدت درازي ما در اينجا بمانيم؟  نه برقرار آنند؟ آيا ميدوستا

: بعد از يـك مكـث دراز گفـت   . شوره و ترس بود لحن صداي محافظ پر از دل
." با توجه به ماندن شما در اينجا، برخورد درسـتي خواهنـد داشـت   ! دانم نمي"

از . خواست حرف بزنـد، از مـا فاصـله گرفـت     سپس با برخوردي آه انگار نمي
با ...هاي محافظ، وي را راضي  نكرده است هاي رهبري معلوم بود آه جواب نگاه

رهبري  به طـاهر  . هاي ديگر را انتخاب آرديم راهي، يكي از راه رسيدن به سه
 " هايي هستند؟ ها چه جور انسان اين روس: "نگاه آرد و با زبان آردي گفت

فساد بيش از حدي در ميان بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ! ـ رهبرم
به ويـژه در نسـل جوانـان، يـه غـير از  ارضـاي       . خلق به وجود آمده است

 . نوشند از صبح تا شب ودآا مي.ي ديگري وجود ندارد غرايز، انديشه
رهبري با گفتن اين سخن تعجب خود را ! نوشند ـ آه اينطور، خيلي زياد مي

 .نشان داد
ي  امروز قدري هـوا نشـانه  . شد يكتر ميگذشت، آمدن برف نزد هر روز آه مي

ها را هم من، هـم   عكس. هاي متعددي گرفتيم در طول راه عكس. آمدن برف بود
فكر آنم آه . هايمان، فيلم معمولي بودند فيلم. گرفتيم طاهر و هم تايهان مي

هـا   هنگـام آشـيدن عكـس   . هـا بـود   ها هم از معمولي بودن فـيلم  زيبايي عكس
گراييدنـد و آسمـان را در    آم به زردي مـي  هايي آه آم ن ها، آوشيدم درخت مي

هـايي در   العمـل  رهبري گاهي اوقات بـا نگاههـايش ، عكـس   . چارچوب جاي دهم
هـوا  . داد انگار هـيچ اهمـيتي نمـي   . داد ها از خود نشان مي مقابل آشيدن عكس

هاي اين آشـور   تمامي فصل. خورشيد در پشت ابرها پنهان شده بود. ابري بود
رهبري در اين هـواي سـرد، بـا نگـاه بـه      . هاي تابستان بري بود، حتي وسطا

 !" خواهي بكشي، حالا بكش اگه مي: هاي خورشيد گفت اشعه
اي آه برايم  به اندازه. در اشتباه بودم" دهد اهميت نمي"از اين آه گفتم 

 . قابل درك نبود، به اطرافش توجه داشت
امروز . آرد اي بيرون رفتن آماده ميبا برگشت به خانه، رهبري خودش را بر

احتمالا با مقامات بـالاي دولـت   . شد براي اولين بار رهبري از خانه خارج مي
يك آت و شلوار شيك، آراواتي گندمي و پالتوي سياهي پوشيده . ملاقات داشت

هـا بـه ايـن     هاي سياهي آه با آن اتومبيل. ي بسيار شيكي داشت قيافه. بود
رهبري سوار اتومبيل شده و با . آمدن رهبري آماده بودند خانه آمديم، برا ي

 . آا رفت
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ها براي آن بود آه رهبري بتواند در اين آشـور   تمامي مذاآرات و ملاقات

اي  آيـا ايـن مـذاآرات نتيجـه    . بماند و يـك محـيط سياسـي بوجـود بيـاورد     
وستان هايمان در اين راستا آافي خواهد بود؟ د آيا تلاش؟ ...دربرخواهد داشت

هـا را   هـا سـوالاتي بودنـد آـه جـوا ب آن      هايي گرفتند؟ ايـن  ما چه نتيجه
 .  دانستيم نمي

***** 
. رهبري بعد از تاريك شدن هوا، با همان اتومبيل سياه به خانـه برگشـت  
. با ورود به خانه، بدون آنكه در سالن توقف آند، به سوي اتاق خود رفـت 

 . اما نتوانستم آوشيدم چيزهايي از چشمانش بخوانم، مي
وگوهاي بين خودمان فهميدم آه رهبري براي صرف غذا به يـك    بعدها از گفت
دانسـتم ايـن ملاقـات بـا      اما نمي! يك غذاي ديپلماتيك. رستوران رفته بود

نمايندگان رسمي دولت به عمل آمده يا اينكه طرف مقابل مذاآره چـه مقـامي   
 . اند داشته

هـاي روزنامـه،    آس شـده بـود، بريـده   امروز صبح يك گوني روزنامه فـا 
ها و گزارش فعاليت در ميهن و اروپا ارسال  ي روزنامه و مجله هاي ويژه ستون

روي پاآـت  . ي يك آتاب هم براي رهبري فرستاده شـده بـود   خلاصه. شده بودند
را " گشاي جنـگ  هاي راه عمليات"توانيم آتاب  نمي: "اين فاآس نوشته شده بود

 . ي آن را فرستاديم خوانده و خلاصهآتاب را . بفرستيم
ي  خواند، با اجازه ها را مي هاي روزنامه و مجله بعد از آنكه رهبري بريده

. ها را هم برديم صبح همراه با صبحانه، روزنامه. توانستيم آه بخوانيم او مي
تايهـان  . ها را خواند و بـراي مـا فرسـتاد    رهبري تا بعد از ظهر روزنامه

هـا را   هاي روزنامه، من و روزرين هم روزنامـه  ندن بريدهشروع آرد به خوا
خبرهايي در رابطه با روابط سوريه و ترآيه وجود داشت آه بعـد  . خوانديم مي

ها در رابطـه بـا    هايي از روزنامه ستون. از خروج رهبري بسيار بهتر شده بود
براي ي نويني را  اين مسئله نوشته شده بود آه خروج رهبري از سوريه، مرحله

P.K.K. آتابي آه از اروپا فرستاده شده بـود، در  . و ترآيه آغاز آرده است
رهبري آن را بيرون آورده بود و مشـغول خوانـدن آن   . ها نبود ميان روزنامه

 . بود
هرچند آه چند بار زنگ تلفن به صدا درآمده بود، اما به خاطر مسـائل  

كلي غيرمنتظـره در يكـي از   رهبري شب به ش ـ. آرديم امنيتي، از آن استفاده نمي
بعد از آنكه به شكلي رسمي از خاورميانه جدا . شرآت آرد MED TVهاي  برنامه

دانسـتيم جـايي آـه در آن     حتي ما هم نمـي . دانست شد، هيچ آس جاي او را نمي
دانستيم اين بود آه در خـارج از   تنها چيزي آه مي. آنيم، آجاست زندگي مي

 . ز مرآز شهر هستيمشهر مسكو، يا جايي به دور ا
. جاي رهبري معلوم نبود. المللي به دنبال رهبري بودند ي بين نيروهاي توطئه

خلق آرد . اما هنوز  خبرهاي رسمي وجود نداشت. هاي زيادي وجود داشت احتمال
ــان ــم، هيج ــود ه ــر ب ــه منتظ ــود را از راه . زده و اميدواران ــات خ احساس

ها اطلاعاتي در رابطـه بـا    و از آن دادند ها، نشان مي تلويزيون و روزنامه
 . خواستند رهبري و وضع تندرستي وي مي

چه غوغاهايي آـه بـه    MED TVي تلويزيوني  مشارآت تلفني رهبري در برنامه
  …!آرد؟ پا نمي

در جـواب گفتـه   . خواهيم سخنانش را گوش آنـيم  به رهبري خبر داديم آه مي
در خانه فقـط يـك تلويزيـون    . توانند از اتاق مقابل گوش آنند بود آه مي
ما به اتاق خواب رهبري رفتيم و از آنجـا تلويزيـون را تماشـا    . وجود داشت

 . آرديم مي
هـاي راحـتي    در داخـل خانـه هميشـه لبـاس    . رهبري آنار تلفن نشسته بـود 

بعـد از چنـد دقيقـه صـداي رهـبري از      . برنامه شروع شـده بـود  . پوشيد مي
. اش را شروع آرده بـود  رين سخنراني تاريخيت رهبري طولاني. تلويزيون پخش شد

ي جزئيات توطئه را بررسـي   سپس همه. ها را تحليل آرد ابتدا سير تاريخي توطئه
امـا  . آـنم  دنيا را تحليل مي: بعد در تحليل شخصيت آادرهاي حزبي گفت. آرد
بـاري آـه در آن بسـر     وضعيت غفلـت . سوي شما را تحليل آنم توانم شخصيت آم نمي
جـان  . دهـد  نتايج بهتري به دست دشمن مي. د، از خيانت بسيار بدتر استبري مي
نه با مردن و خودسـوزي،  . آنيد هايتان را عوض نمي دهيد اما عادات و خوي مي

هـاي   ي ادعاهايتـان بايـد داراي فعاليـت    نه با حرف زدن، بلكه به اندازه
بيشـتر  . كـر جويي هستيد و نه ذوق تف نه صاحب حسي انتقام... روزمره باشيد
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نتـايج خـروج از   » ...ديگر بايدآار آنيـد . ايد شما از فعاليت بيزار شده

با خروج از آنكـارا، يـك حـزب    : آرد خاورميانه را با اين فرمول تحليل مي
تشكيل داديم، با ورود به خاورميانه ارتشي را بنيان اديم و بـالاخره بـا   

ما اين فرمول را در . دخروج از خاورميانه، دولتي را به وجود خواهيم آور
 . اولين روز ديدار از رهبري شنيده بوديم

ي آن را از اروپـا   در رابطه با آتابي آه رفقا خلاصه. شد زمان سپري مي
ايـن آتـاب در   . زد ـ حـرف مـي   گشـاي جنـگ   هاي راه فرستاده بودند ـ عمليات 

 ميـان رويـدادهاي  . بود" آايهان"اسم قهرمان رمان . آمريكا چاپ شده بود
اگـر مـا هـم از خاورميانـه     : "گفت مي. آرد رمان و وضع آنزمان مقايسه مي

پشت سر هم بيشتر از سه ساعت " شد اي شديدي شروع مي شديم، جنگ منطقه خارج نمي
هايش تمام شد، به اتـاقي آمـد آـه مـا در آنجـا       بعد از آنكه حرف. حرف زد

. عرق آـرده بـود  صورتش . معلوم بود آه بسيار خسته شده است. نشسته بوديم
سخنانم : "نفسي عميق آشيده و با خنده گفت. خنديد وقتي آه به اتاق آمد، مي

برويـد،  : "هايمان باشد گفت بدون آنكه منتظر جواب" تاثير داشت؟. چطور بود
شـب گذشـته    نصـفه  12سـاعت از  . به اتاقش رفت." ديروقت شده است. بخوابيد

هـاي رهـبري بـه     بعـد از حـرف   .هايمان از خـواب سـنگين شـده بـود     چشم. بود
 . اتاقهايمان رفتيم

***** 
سي و پـنج سـاله،   . صبح زود، با آمدن يك نفر روس ناشناس، بيدار شديم

پيـدا  . هاي معمولي پوشيده بود لباس!  گون قد، با موهاي فرفري و گندم ميان
در سالن نشسته بود و با برخوردهاي بسيار . بود آه شخص چندان مهمي نيست

طاهر و فاطمه حرفهـايش را  . اي را آه تعارف آرده بوديم، نوشيد هوهراحت ق
هـايش   با چشمرا زد و ما  بسيار راحت حرف مي. آردند به زبان آردي ترجمه مي

زد و از نوك پا تا  آرد، بدون توقف حرف مي هايمان نگاه مي به چشم. پاييد مي
ي محافظـت از   وهتعداد اعضاي خانـه و شـي  . نگريست فرق سرمان را با دقت مي

: هايش گفـت  ها، دلشوره و نبود جواب سوال با ديدن نگاه. پرسيد رهبري را مي
در اطـراف  . آوريم غصه نخوريد، از او به بهترين شكل ممكن محافظت به عمـل مـي  "

آسـاني  . ايم هاي اطراف، وسايل امنيتي و محافظان بسياري گذاشته خانه، منطقه
هيچ آس بدون خـبر مـا وارد   . اين خانه هستندبينيد، فقط محافظان  آه شما مي
هـايي   هاي مشكوك، دسـتگاه  سيم حتي براي آنترل آردن تلفن و بي. شود اينجا نمي

بعـد از گفـتن ايـن حرفهـا گفـت آـه       ." دلتان راحت باشد. ايم را نصب آرده
رهـبري  . بعد آنكه به رهبري خبر داديم، پيش او رفت. خواهد رهبري را ببيند مي

 آاره است؟  اين ديگه چه: ن پرسيداز تايها
 .     ي سازمان اطلاعات و مسئول محافظت از رهبري است ـ يك مقام بلندپايه

ايـن اولـين و آخـرين    .بعد از چند دقيقه پايين آمد و خانه را ترك آرد
 …!ديديم باري نبود آه او را مي

يهـان  تا. ي تلفني ديشب، به خانه آمده باشد احتمال داشت به خاطرمكالمه
از ايـن  . ي مهم و تاريخي نو شروع شـد  با اين حرآت رهبري، يك مرحله: "گفت

 ." ماند به بعد هيچ چيزي همچون گذشته باقي نمي
مـاهر  . نزديك ظهر مـاهر و آن مـرد عجيـب بـا هـم بـه خانـه آمدنـد        

روزنامه را گـرفتم و شـروع بـه خوانـدن     . هاي صبح را آورده بود روزنامه
". اُدينسـووا : "روزنامه با حروف بزرگ نوشته بودنـد  ي اول در صفحه. آردم
چيزهـايي بـه   ! آري. آورد ي اينسووا رويدادهاي فراواني را خاطرم مي آلمه

در آتاب پدرها و پسـرهاي مشـهور تورگينـف    . آره، پيدا آردم. خاطرم آمد
مانند، هرآس يك طحال دارد و يك  ها به جنگل مي انسان"گويد  بوزاروفي آه مي

لازم نيسـت  . هاي ديگر نيست هاي اندك، بيانگر فرق وي از انسان فاوتت. قلب
" آنـد  تك تحليل نمي هاي جنگل را تك تك تحليل آرد، هيچ آس درخت ها را تك انسان

و به عشق اعتقـادي نـدارد، عاشـق يـك زن زيبـاي آريسـتوآرات بـه نـام         
 . …شود اودينسووا مي

 ادامه دادم؛ هاي زير سرتيتر اودينسووا را خواندن نوشته
ــت" ــداالله اوج 1"مي ــاي عب ــرد رد پ ــدا آ ــيه پي ــهر . آلان را در روس در ش

اودينسووا آه در سي آيلومتري شرق مسكو قرار دارد، در يك ويلا، تحت محافظت 
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سفير روسيه " روسيه لبدو"در " آپو"در رابطه با ماندن . قرار گرفته است
 ."آپو نزد ما نيست: "در آنكارا در ملاقات با وزير امور خارجه گفت

ي تلفني ديشب به يـادم آمـده    مكالمه. با خواندن روزنامه رنگم سفيد شد
تايهـان  ؟ ...انـد يـا خـير    مان راپيدا آرده آيا جاي: "با خودم گفتم. بود

: به او خيره شدم، بـا اضـطراب فـراوان گفـت    . مشغول خواندن روزنامه بود
أي را آه در  ن هم روزنامهم." روزنامه را بده، نگاهي به آن هم بيندازم"

: ي اول روزنامه با حروف درشت نوشته شده بود در صفحه. دست او بود گرفتم
. از خانه خارج شـد  يلايي آه در اودينسووا قرار داردآلان در و عبداالله اوج"

ي رسمي دولـت روسـيه در    هزار نفري آه مسافرخانه 50معلوم شد در شهرستان 
ي مسعود ييلمـاز معـاون    تر مصاحبه آمي پايين. دآن آن قرار دارد، زندگي مي

ها يك هفته است آه بـه   آشكار شد آه رهبر تروريست: "وزير چاپ شده بود نخست
آردن تشكيلاتش به آناري،  اداره. هاي آنار اودينسووا رفته است يكي از محله

هـاي   اثبـات  م رغـم تمـا   علي. هم تلفني حرف بزندتواند با طرفدارانش  حتي نمي
ام بيشتر شده بـود   دلشوره." آپو پيش ما نيست: گويد وجود، دولت روسيه ميم

 : هاي ديگر هم با حروف درشت در يكي از روزنامه
  …اودينسووا

هاي خارج از مسـكو بـه    آلان در يكي از شهرستان آشكار شد آه عبداالله اوج
آلان هـم در اودينسـووا ـ آـه قـبلا       اوج. بـرد  نام  اودينسووا به سـر مـي  

 ،رفتنـد  هـاي آـاج اطـراف آن مـي     تزارهاي روسي براي شكار آهو بـه جنگـل  
هـم در آن   1هاي تابسـتاني يلتسـين   هاي لوآس فراوان و يكي از خانه آپارتمان

 ."آند قرار دارد ـ زندگي مي
ي بالا رفتم، پـرده را   روزنامه را روي ميز گذاشته و با عجله به طبقه

. هاي آاج و ويلاهاي همسـايه آـردم   درختآنار زدم و با دقت شروع به تماشاي 
آردم، اينگونـه بايـد    جايي را آه در آن زندگي مي! آه اينطور! عجيب بود

قبلا براي . رويم زني به آنجا مي پس جايي آه هر روز صبح براي قدم. فهميدم مي
آيا به راستي ... ا اودينسوو... شكار تزارهاي روس به آار گرفته شده است

ايي آه بوزاروفي را آه به عشق علاقه نداشت، در اينجا عاشق زن موثر و زيب
 . آرد؟ شايد هم فقط اسم او بود خود ساخت، در اينجا زندگي مي

اينگونـه هـم ادامـه    . امروز صبح، روز با تحرك بسياري شروع شده بـود 
در دستش چنـد پوشـه   . آن مرد عجيب با چند نفر همراهش بازگشته بود. داشت

بـدون توقـف همـراه بـا     . فتارش معلوم بود آه عجله دارداز ر. قرار داشت
 . ماهر بالا رفتند

  …گذشت، اما عجيب زمان با سرعت مي
  MED TVهاي طولاني رهبري با  ـ مكالمه

  …ـ ملاقات امروز آن مرد عجيب
 …ها ـ سر تيتر روزنامه

 …هاي آاج ـ جنگل
 نهـا  در صـورت . دها را خوانده بودن ـ ي رفقا روزنامه همه. همه ساآت بوديم
راسـتي اگـر جايمـان را تثبيـت     ! ...ترس، دلشوره، تعجب...تصويري نامعلوم

در ... مانـديم؟   آيـا در اينجـا مـي   ... آرده باشند، چه روي خواهد داد؟ 
اگر در جايي يك وضعيت نـامعلوم وجـود    ! داشت هاي زيادي وجود فكرم سوال

تاسفانه سوالات هـيچ گـاه   اما م. شود هاي زيادي مطرح مي داشته باشد، سوال
توانسـت وقـايع    فقط مرور زمان مي. ساختند هاي نامعلوم را آشكار نمي وضعيت

ي بسياري را به وجود آورده بـود، امـا    دلشوره ،اين وضعيت. را نشان دهد
ي ما پـيش   هر چيز خارج از اراده. آمد متاسفانه هيچ آاري از دست ما برنمي

آمد هر وضعيتي ما را بـا   پيش. رفتيم پيش مي ما همراه با رويدادها،. رفت مي
 . برد خود مي

بعد از مدتي افرادي آه براي ملاقات با رهبري آمده بودند، پايين آمـده  
 هاي عجيب پـيش مـا    ي اين انسان ماهر بعد از بدرقه. و خانه را ترك آردند

ب ي تلفـني ديش ـ  بعد از مكالمـه . ها را خوانديد شما هم روزنامه: "و گفتآمد 
آا صداي رهبري را ضبط . اند رهبري، آمريكا و موساد خط تلفني را آنترل آرده

اند آه هر آجا اين صدا را تثبيـت آننـد،    هايي داده اند و به دستگاه آرده
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هـاي   هايي آه در دست آن مرد هم بود، حـرف  پوشه. آنند جاي آن را پيدا مي
تا امروز بـودن  .ه شده بودهاي مختلف ترجم ديشب رهبري بود آه متن آن به زبان

شد، اما از اين به بعد روسـيه هـم    رهبري در روسيه از طرف ترآيه ادعا مي
همچنين به خاطر مسائل امنيتي، بايد امروز اين خانـه  . گيرد تحت فشار قرار مي

هاي جهـان   نگاران و خبرگزاري از امروز به بعد تمامي روزنامه. را ترك آنيم
هـا   آمـديم، بـه ايـن نـوع انسـان      وز هنگامي آه ميامر. آيند به اين جا مي
به خاطر . دانند ها آدرس اين خانه را مي ديگر تمامي روزنامه. برخورد آرديم

ي  تمامي اين دلايل، امشب رهبري را از اين خانه خارج نموده و بـه يـك خانـه   
رئـيس آميسـيون    1"ميتروفـانوف "ي  بـه طـور موقـت در خانـه    . بـريم  ديگر مـي 

ها هـم بـه    آن. مانيم مجلس دوما آه عضو حزب ژرنوفسكي است، مي ژئوپوليتيك
تـا  . ها و پنهان براي ماندن رهبري اي هستند آه به دور از چشم دنبال خانه

. مانـد  ي ميتروفـانوف مـي   هنگامي آه چنين جايي را بيابند، رهـبري در خانـه  
عـلا نـزد   شما هم ف. آيد امشب براي بردن رهبري مي. ميتروفانوف هم دوست ماست

ماهر بعد از اتمام اين . به همين خاطر خودتان را حاضر آنيد. مانيد رهبري مي
 . سخنان رفت

  …ما تنها حق داشتيم خود را با شرايط موجود وفق دهيم
وقت رفتن پالتوهايمان را پوشيده و . براي رفتن آاري نبود آه انجام دهيم

دند آه احساساتشان زير و رو ز هايي قدم مي آف انسان ي هم در طبقه. رفتيم مي
مسائل عجيبي آـه  . شوره داشتند و مغزشان پر از نامعلومي بود شده بود، دل

مـان   شوره را به عادت هميشـگي  در اين اواخر با آا برخورد آرده بوديم، دل
هـا در برابـر تمـامي تـاثيرات خـارجي حاضـر        اگر عاطفـه . تبديل آرده بود

 . ا نخواهند داشتنباشند، تاب تحمل هر وضعيتي ر
دانستيم آجاست، با رهبري آشنا شده بـوديم،   چند روز قبل در شهري آه نمي

دانستيم آجاست، آمده  ي ديگر آه نمي همان روز از آنجا جدا شده و به يك خانه
 ...ي ديگر  باز هم يك خانه تا آه امروز. بوديم

دانستيم ايـن   دانستيم آجاست، تنها چيزي آه مي رفتيم آه نمي به جايي مي
 .رويم ي ميتروفانوف مي بود آه به خانه

نزديك او شده و با . زد داخل اتاق قدم مي. ي تايهان سررفته بود حوصله
به راستي آه دل انسان بايـد هـر   : "تايهان گفت. هم به قدم زدن پرداختيم

هايي بگشايد براي آنكـه دلـش    چيز را حس آند، بايد بفهمد، يا اينكه راه
معنا بخشيدن به اين مرحله و فهم رهبري ـ حـتي اگـر آـم هـم      . ندرا بزرگ آ

لازم است خودمان را براي هر رويداد . باشدـ با اين مسئله در ارتباط است
گونه برخورد آنيم،  أي آماده آنيم، به دليل آنكه نتوانستيم اين منتظره غير

شـدت تحـت    دانم آه تو هـم بـه   مي. ها آار دشواري بود تخمين وقوع اين رويداد
هـا   اما اين رويداد. و بسيار متعجب شدي  تاثير رويدادهاي اخير قرار گرفته
تا پايان اين مرحله، ما هم در آن قـرار  . ديگر قسمتي از زندگي ما هستند

 . خواهيم گرفت
***** 

هـا،   با آمدن صداي اتومبيـل . انتظار ادامه داشت. هوا تاريك شده بود
ها حياط خانه را روشن آرده  اتومبيل  چراغ. دها به حياط خانه رفتن اسكورت

بدون . هايشان را خاموش آردند اما هنگامي آه وارد حياط شدند، چراغ. بود
را   ها نتوانستم تعدد اتومبيل. ها خاموش شوند، پارك آردند اينكه اتومبيل

همه با هم به طرف سالن رفتيم، تايهان از خانه خارج شد، مـا هـم   . بفهمم
در جلـوي همـه يـك مـرد     . آمدنـد  هايي بوديم آـه مـي   گر منتظر آندر طرف دي

اش،  شـده   موهاي سياه  و شـانه . شد اندام، تقريبا چهل ساله ديده مي ميانه
هاي قطور عينكش ته استكان را به يـادم   شيشه. هايش پخش شده بود روي شانه

، بور همراهش قد بلند. اي پوشيده بود آت و شلوار و پالتويي قهوه. آورد مي
بعد از آنكه سلامي ديپلماتيك بـه مـا دادنـد، پـيش رهـبري      . و عينكي بود

 . رفتند
حياط . نگهبانان بسياري آنجا بودند. از پنجره به بيرون نگاهي انداختم

ن بعـد از آمـي آ  . دن مـا آمـده بودنـد   براي بر. پر از اتومبيل شده بود
ه هـم پشـت سرشـان    فاطم ـ. مردهايي آه پيش رهبري رفته بودند، پايين آمدند
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آرد بخنـدد، امـا    رهبري سعي مي. آردي بود ـ اين بار فاطمه مترجم روسي. بود

پشت سر ." ...برويم: "وقتي بيرون رفتيم، گفت. زد هايش حرف مي بيشتر با  حرآت
هر آس سـوار يكـي از اتومبيلـها    : "تايهان گفت. رهبري از خانه خارج شديم

 ." شود
روزرين هـم پـيش او   . شد آه پلاك ويژه داشترهبري سوار اتومبيل سياهي 

. آن دو نفري آه با رهبري هم ملاقات آردند، سوار همان اتومبيل شـدند . بود
ي اتومبيلها سياه بودند، همچـون   همه. تايهان سوار اتومبيل سياه جلويي شد

رنوفسكي شدند و من سوار يكي ديگر از يطاهر و فاطمه سوار اتومبيل ژ. شب
اتـومبيلي آـه   . تومبيلها در سياهي شب شروع به حرآت آردندا. اتومبيلها

تايهان سوار آن شده بود، در جلو، اتومبيل رهبري پشت سـر آن، اتـومبيلي   
نتوانستم تشخيص دهـم  . آه من سوار آن شده بودم و لندرور هم پشت سر آا

مانـديم، خـارج    از شهرآي آه در آنجا مـي . آه چند اتومبيل با هم آمده اند
جـايي آـه از روزنامـه نگـاران يـاد      . ي اصلي ميرفتيم و به سوي جاده شده

 . دانستيم آجاست رفتيم آه نمي گرفته بودم آه آجاست، به جاي ديگري مي
در اتومبيلي آه من سوار آن شده بودم، فقـط مـن و راننـده اتومبيـل     

نگاههاي پر از ترس راننـده بـه چشـمهايم    . آنار راننده نشسته بوديم. بود
 .هايم ناراحت ميشد پاييدم، از نگاه ورد ميكرد، من هم او را ميبرخ

. آرديم هايي به رنگ شب، با سرعت در ميان سياهي آن حرآت مي با اتومبيل
تمـامي  . جـاده هـا خلـوت بودنـد    . ها جاده را روشـن ميكـرد   چراغ اتومبيل

سـعي  . رفتنـد  هايي آه با ما بودند، در سمت چپ خيابان به پيش مـي  اتومبيل
هايي آـه مـن توانسـتم     حداقل اتومبيل. ها را بدانم آردم تعداد اتومبيل مي

 .بوداتومبيل بشمارم هشت 
آرديم آـه   در سرمايي برنده، در سياهي شب، جاده ي آسفالتي را تعقيب مي

 ؟!  ...برد دانستيم ما را به آجا مي نمي
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
توانست فئوداليسم و آاپيتاليسـم  سوسياليسمي آه در روسيه تحقق پذيرفت، ن …"

گاه به يك سيسـتم   دولت آاپيتاليستي بوجود آمده در روسيه هيچ. پشت سر بگذارد را
در نتيجه روسيه در برابر آاپيتاليسم ليبرال معاصر، . سوسياليستي تبديل نخواهد شد

بعـد از پـيروزي   آـه   …ترين نمونه ي ايـن اسـت   روسيه صريح. به پيروزي نخواهد رسيد
ي ايـن   مشاهده …،وسياليسم رئال، به يك وضعيت بحراني و پر از فساد گرفتار آمدس

ها  قرن بيستم، به قرن خيانت. امر باعث شد آه روي ديگر قرن بيستم را بهتر بشناسم
 "…بسيار شباهت دارد
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 ي ميتروفانوف خانه
 

بـه  . ف آـرد سيگار تعار... ي اتومبيل، چيزهايي گفت مرد موسرخ راننده
خواستم  دانستم با حرآت سر و صورت و آلمات پراآنده مي دليل آنكه روسي نمي

فقـط بـه   . خواستم با هيچ آس حرف بزنم نمي. به او بفهمانم آه سيگاري نيستم
آـردم   تـلاش مـي   …آردم و به آنـان آـه منتظـر مـا بودنـد      تاريكي نگاه مي

هنگامي آه اتومبيل ما . اتومبيلي را آه رهبري سوار آن شده بود، گم نكنم
توانستم سـايه رهـبري    ها، مي شد، زير نور چراغ به اتومبيل جلويي نزديك مي

 . را در اتومبيل از سايه هاي ديگر تشخيص دهم
هـاي   پيچ. ها به سرعت پيش ميرفتند ها، اتومبيل به دليل خلوت بودن جاده

نزديـك يـك   . گرفتنـد  جاده به حدي شديد بود آه در مقابل همديگر قرار مـي 
ي  ساعت بود آه در راه بوديم، اتومبيل جلويي از سرعت خود آاست و از جاده

در تـاريكي  . هاي ديگر هم او را تعقيـب ميكردنـد   اتومبيل. اصلي خارج شد
. ها پيـدا بـود   هايي در اطراف جاده زير نور چراغ اتومبيل شب، وجود خانه

هـاي مسـتقل و چنـد     تمانبرخلاف اودينسووا معلوم بود آه اين شهر با سـاخ 
بعد از مدت آمي اتومبيـل جلـويي   . هاي فقيرنشين شباهت داشت اي به محله طبقه

آنار در يك خانه آه با ديوار حياطش از تخته درست شده بود، توقف آردنـد  
. يك نفر آمد و در حياط را باز آـرد . هاي ديگر نيز پشت سر آن و اتومبيل

  ....ما اتومبيل رهبري و اتومبيل سپس. اتومبيل جلويي وارد حياط شد
ي  در تاريكي شب دو خانه. رهبري با چند نفر ديگر از اتومبيل پياده شد

جايي آه اتومبيل ايستاده بود، در وسط هـر دو  . شدند شبيه همديگر ديده مي
درست . يك آريدور باريك و دراز پشت در ورودي قرار گرفته بود. خانه بود

ي بـالا راه   هاي زرد رنگ به طبقـه  اي با تخته ه پلهدر طرف راست آريدور، را
در مقابل در ورودي روي ديوار با . ها بالا رفتيم ابتدا از راه پله. داشت

" بـه سـوي سـالهاي خوشـبختي    " گچ رنگي و به امضاي برژنف نوشته شده بود؛ 
معلوم ميشد آـه  .. عجيب بود. ..درست در آنار آن هم يك عكس بزرگ ژرآنوف

هاي زندگي خـود را اينجـا    هبر موقت اتحاد جماهير شوروي يكي از سالژرآنوف ر
يكي از ديوارهاي راه پله، عكـس بزرگـي از صـليب حضـرت     . سپري آرده است

   اي مختلـف  عيسي و در سالن طبقه بالايي چند نقاشي رنـگ و روغـن از انسـا
شده هاي متفاوت آشيده  آويزان شده بود و تابلوهايي آه از مخلوط آردن رنگ

. يكي از آا آوچك بـود . در طرف راست آريدور دو اتاق وجود داشت. بودند
در اين اتاق يك تختخواب، يك ميز آار، تلويزيون و يك سه پايه آوچك قرار 

اتـاق ديگـر، اتـاق    . درست شده بود  8سقف خانه به شكل عدد . گرفته بود
داشت و پنجـره   يك تختخواب دو نفره، آمدهايي در آنار آن وجود. خواب بود

مانـد و اتـاق    رهبري در اين اتـاق مـي  . شد هاي بزرگش رو به باغچه باز مي
در مقابل اين . داد آوچك را هم به عنوان اتاق آار مورد استفاده قرار مي

ها هم يك اتاق آوچك وجود داشت آه در آن دو تختخواب تـك نفـره جـاي     اتاق
رهبري هنگام گشـتن ايـن   . ندندما فاطمه و روزرين هم در آنجا مي. گرفته بود

هاي طبقه بـالا،   بعد از گشتن اتاق …آرد ها، هيچ حرفي نزد، فقط نگاه مي اتاق
آن دو نفري آـه بـا آمـده بودنـد، بـا      . ها به پايين برگشتيم از راه پله

راحت باشيد، : " ي مرخص شدن گرفتند و گفتند احترام فراوان از رهبري اجازه
 ."ي خودتان است اينجا خانه

در طرف راست آريدور، يك حمام وجود داشت و . ي هم آف را هم گشتيم  طبقه
به ديوارهاي اين اتاق هم . در انتهاي آن يك اتاق نسبتا بزرگ وجود داشت

تابلوهـاي  . هاي طبقه بالا آويخته شـده بـود   تابلوهايي مثل تابلوهاي اتاق
از . يده شده بودندهاي متفاوت، روي آاغذ پاش هايي با تن رنگ. عجيبي بودند

آنار اين عكـس،  . ها آويران بود اين نوع تابلوها بر ديوارهاي تمامي اتاق
آن عكس را در ابعاد معمولي خـودش قـاب گرفتـه    . عكس ديگري هم وجود داشت
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ميـوه بـه دسـت     يك ليوان آب... رنوفسكيژي...! شناختم اين را مي. بودند
عكـس آن دو  . ار آويزان بـود آنار آن يك عكس ديگر هم به ديو. گرفته بود

نفري آه ما را به اينجا آوردند، در ميان آـا ژرنوفسـكي هـم ايسـتاده     
در اتاقـك ميـز   . هـا انـداخت   ي چشم نگاهي به عكس رهبري فقط با گوشه. بود

يـك تلويزيـون و يـك    . هايي در آنارش گذاشته بودند بزرگ غذاخوري و صندلي
در انتهاي سمت راست اتاق يـك  . داشتهايي در آنارش وجود  ضبط صوت با آاست

هاي  آشپزخانه داراي آابينت. شد درآوچك وجود داشت آه به آشپزخانه باز مي
در . در سمت چپ سالن، يك اتاق بزرگ ديگر هم وجود داشت. رنگي زيبايي بود

شد، من، تايهان و طاهر  اين اتاق آه نماي آن رو به حياط پشتي خانه باز مي
وارهاي اين اتاق هم آن تابلوهاي عجيـب و غريـب آويـزان    به دي. مانديم مي
وقـتي آـه بـه اتـاق     . در وسط خانه هم سـالن غـذاخوري وجـود داشـت    . بود

برگشتيم، يك زن و يك مرد با لباس نظامي آه تقريبا همسن بودند، در آنجـا  
ما هم روزهـا  : "ايستاده بودند، بعد از آنكه به رهبري سلام دادند، گفتند

انيم، اگر به چيزي احتياج پيدا آرديـد و يـا سـوالي داشـتيد،     م اينجا مي
توانيد مـا را در اتـاق    هر گاه آه بخواهيد، مي. توانيد به ما خبر دهيد مي

. سپس از ما جدا شده و به اتاق خودشـان رفتنـد  ." آوچك راهرو پيدا آنيد
 . اينجا ديگر از محافظان خبري نبود. تنها تلفن خانه در اتاق آا ميماند

رهبري بعد از گشتن خانه، آنار ميز غذاخوري روي يك صندلي نشست و شـروع  
بعد از آنكـه مـدتي بـه    . آرد به نگاه آرن عكسها و تابلوهاي روي ديوار

. انگار در دوردستها بود. اي خيره ماند عكسها نگاه آرد، چشمهايش به گوشه
يم، هـيچ آـس   مـان  همچون سري در اين خانـه مـي  : "با يك لحن اسرارآميز گفت
نه تلفن و نـه هـيچ گونـه ارتبـاطي بـا خـارج       . نبايد بداند آجا هستيم

بـاز  . آمي مكث آـرد ." لازم است مدتي اينگونه رفتارآنيم. آنيم برقرار نمي
ابروهايش در هم فرورفته و چشمهايش را تنـگ  . آرد هم به تابلوها نگاه مي

يي خشـك و بـي آب   لازم اسـت در خاآهـا  "به سخنانش ادامه داد؛ . آرده بود
ز ايـن بـه بعـد،    ا. وعلف، در درون سنگهاي سخت و خـارا ريشـه بدوانيـد   

آـنم آـه    هر چيز خود را با آساني تقسـيم مـي  و انديشه هايم، رنج انقلابي 
در حقيقـت  .  به هيچ وجـه همچـون گذشـته نخـواهم بـود     . ارزش آن را بدانند

اگـر در آينـده   . دادم انجام مي 91-92بايست اين حرآت خود را در سالهاي  مي
زمان مناسبي داشته باشم، در اين مورد خودانتقـادي جـديي از خـود انجـام     

همه سعي و تلاشم اين است آه مطـابق ريشـه هـاي تـاريخي خـودم      . خواهم داد
هايي آه از زندگي آـردن مطـابق ريشـه     هم دردها و هم خوشبختي. زندگي آنم

 ." گيرند، زيبا هستند هاي تاريخي سرچشمه مي
. از جا برخاست، درهم رفتگي ابروها و شكل لبخندهايش تغيير آرده بـود 

ام آه هـر آـس را مـتحير     اي طرح آرده چنان برنامه"به سخنانش ادامه داد؛ 
 . ها به اتاق خودش رفت بعد از اين حرف." ميسازد

مان  هاي غير قابل تحمل از زندگي را بر روح خسته مان، لحظه احساسات آشفته
خـارج   91-92چرا لازم بـود رهـبري در سـالهاي    : "تايهان گفت...كردتحميل مي

اي آه از آن  برنامه. خواهد از خود انتقاد به عمل آورد شد؟ براي چه مي مي
 "آرد، چه بود؟ بحث مي

هايي بودند آه بيشتر از هـر زمـان ديگـري     سال 91-92هاي  سال. دانم ـ نمي
جنگيـد و هـر آـس بـه      ترين نحو مي گرفت، گريلا به عالي قيامهاي خلق صورت مي
اي خـروج از مـيهن، چـه معنـايي      در چـنين مرحلـه  . شـد  صفوف گريلا ملحق مي

 ."تواند داشته باشد مي
ـ بايد آمي بيشتر در مورد دلايل بودن رهبري در اينجا مغزمان را حاضـر  

براي آنكه بتوانم ميان امروز و آينده ارتباطي برقرار آنيم، بايد . آنيم
هاي امروزش ممكن است  در رابطه با حرف. ي رهبري را به خوبي گوش آنيمها حرف

اگر درهنگام حرف زدن رهبري يكي از ما حاضـر نباشـيم،   . باز هم حرف بزند
هـا   آنم معناي خروج رهبري در اين حرف فكر مي. بعد بايد به همديگر خبر دهيم

 . فته است
با هم اتاقي را . بلند شدهايش را تمام آرد،  تايهان بعد از اينكه حرف

در اتـاق ديگـر عكـس    : "از او پرسـيدم . مانديم، بررسي آرديم آه در آنجا مي
هـا   آويزان بود، آن. رنوفسكي و آن دو مردي آه ما را به اينجا آوردنديژ

 " چه آساني هستند؟
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 .ـ ميتروفانوف و يكي ديگر از نمايندگان حزب ژرنوفسكي
 نجا آورد، ميتروفانوف بود؟ ـ يعني آن مردي آه ما را به اي

او عضـو حـزب ژرنوفسـكي و رئـيس     . ي خودش آورد ما را به خانه. ـ آره
قبلا هم در خاورميانه با رهبري ملاقات . آميسيون ژئوپوليتيك مجلس دوما است

ميتروفانوف هميشـه در ايـن خانـه    . داشته است، رهبري او را دعوت آرده بود
 . آمد اينجا ميفقط روزهاي تعطيل به . ماند نمي

ـ آن دو نفر ديگر، آن زن و مردي آه لباس نظامي پوشيده بودنـد، چـه   
 آسي بودند؟ 

. آنند روزها از خانه محافظت مي. مانند ها هم اغلب در اين خانه مي ـ آن
آنم آن مردي آـه لبـاس نظـامي هـم      فكر مي. از نزديكان ميتروفانوف هستند

 . تپوشيده بود، از مقامات رسمي دولت اس
 . گفت و گوي بين من و تايهان به پايان رسيد

هاي بـزرگ و نـرم    مانديم، يك تختخواب بزرگ و آاناپه اتاقي آه در آن مي
با ديدن ضبط صوت به ياد . در اتاق يك ضبط صوت آوچك هم وجود داشت. داشت

هاي بتـهوون   برگزيده. نوار آاستي افتادم آه از دهكده با خود آورده بودم
ضبط صوت را آنار . ها دراز آشيدم روي يكي از تختخواب. ز براهامسو آاستي ا

ها بود  انگار ماه. خودم گذاشته و نوار آاست بتهوون را در آن قرار دادم
ت آـه روح  يك موسيقي آرام؛ پيانو صدايي داش. به موسيقي گوش نكرده بودم

نيـاز   درست بـه همـين موسـيقي   : "با خود گفتم. داد ميانسان را مخاطب قرار 
گذشت آه در طول عمرم نديده بـودم،   اين روزها، آنقدر با سرعت مي" داشتم

روزهايي آه به هيچ شـكلي بـه   . گذراندم اي را مي العاده روزهاي بسيار فوق
هايم را بستم و  چشم. انديشه و احساساتم خسته شده بودند. آا عادت نداشتم

تم از تمامي تضادها رهايي خواس مي. خود را به صداي ويولون و پيانو سپردم
 ...يابم

***** 
ي رهبري را حاضر آرده و به اتاقش  صبحانه. صبح زود از خواب بيدار شدم

. خـورديم  همراه با رفقا در اطراف ميز غذاخوري جمع شده و صبحانه مـي . برديم
جاهايي را آه در تاريكي شب نديده بوديم، در روشنايي صبحگاه بهتر به چشـم  

از ايـن  . آـردم  ز هم به اين تابلوهاي عجيب و غريب نگاه مـي با. آمدند مي
هنوز . ديگر درآميخته شده بود هزاران رنگ با هم. فهميدم تابلوها چيزي نمي

اي زردرنـگ   ي تختـه  پلـه  مان را تمام نكرده بوديم آه صداي پـا از راه  صبحانه
آن  جلـوي در . هـا رفتـيم   پلـه  همه از جاي برخاستيم و به انتهاي راه. آمد

پـوش و زنـش    اتاق آوچكي آه در ابتداي راهرو قرار گرفته بود، مرد نظامي
ي مـن   امروز صبح لباس نظامي نپوشيده بود، اما در خاطره. ايستاده بودند
با همسـرش، بـا لحـني مودبانـه     . اش باقي ماند ي رسمي و نظامي هميشه آن قيافه

د هـر وقـت آـه    از ايـن بـه بع ـ  . گفتنـد " صـبح بخـير  "هايي در معناي  آلمه
اين دو نفر يا . ها را در اين اتاق پيدا آنيم توانستيم آن خواستيم، مي مي

. رفتند ي بالا و اتاق رهبري نمي براي احترام يا به خاطر وجود قانون به طبقه
ي  سيم وجـود داشـت و يـك اسـلحه     هان روي ميز يك تلفن و يك بي در اتاق آن
اين اسلحه مرا آمي به . گهباني بودشايد اين اسلحه براي ن. آمري سميتسون

ي قبلي، هيچوقت در دست هيچ يـك از محافظـان    در خانه. ترديد انداخته بود
آن مـرد هـيچ   . شايد هم در آنجا اسـلحه وجـود نداشـت   . اسلحه نديده بودم

. ديد، اسلحه را روي ميز گذاشـته بـود   نيازي به پنهان آردن آن اسلحه نمي
ي ايـن دو نفـر    ي محافظت از خانه به عهده ئلهمس. بسيار راحت و آسوده بود

 . بود
هاي راحتي پوشيده بود آـه معلـوم بـود از خانـه      لباس. رهبري پايين آمد

ي  بايد تلويزيون و آنتني را آه در خانه: "رو به تايهان گفت. شود خارج نمي
را بـا    MED TV هاي ترآيه و نه آانال. ديگر جا گذاشتيم، يه اينجا بياوريم

 . توانيم تماشا آنيم تلويزيون نمي اين
دانم، همـين   من راه را مي! رهبرم: "طاهر با زبان آردي مداخله آرد و گفت

 ." توانم آن را به اينجا بياورم حالا مي
 . تواني راه را پيدا آني ـ ما شب به اينجا آمديم، تو چطور مي

 ! شناسم، رهبرم ـ راه را مي
اين را با لبخند گفته سپس به او گفـت   ـ مگه تو موش مسكو هستي؟ رهبري

 . آه برو بياور
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طاهر با عجله از خانه بيرون رفت، رهبري هم به حياط رفـت و مـا پشـت    
ديشب حياط خانه را به خـوبي نديـده   . هواي بيرون مثل هميشه سرد بود. سرش
مـتر از   15-20ي  با فاصله. خانه هم حياط جلويي وهم حياط پشتي داشت. بودم

. ي ديگر هم وجود داشت از آن خارج شده بوديم، يك ساختمان دو طبقهدري آه 
درست شـده   Uحياط به شكل حرف  . هاي سفيد ساخته شده بود آف حياط با سنگ

نزديك . هاي آوچكي در آن آاشته بودند وسط آن هم خاآي بود و درختچه. بود
بزرگـي   هـاي  رفتنـد، درخـت   ديوارهايي بتوني هم آه از قد انسان فراتر نمي

. رو آه در وسط هر دو خانه درست شـده بـود   وجود داشت و يك در بزرگ ماشين
در جاي خالي ميان هر دو خانه پارك . شدند ها از اين در وارد حياط مي ماشين
 . آردند مي

هـاي ميـان    ي اودينسووا آـه در راه  مثل خانه. زد رهبري در حياط قدم مي
تـا  . توانست از خانه خـارج شـود   نمي رفت، اما اينجا زني مي درختان به قدم

مانديم، مجبور بود فقط در اين حيـاط آوچـك قـدم     زماني آه در اين خانه مي
وقتي آه رهبري در حياط . به دليل حفظ امنيت خروج از خانه ممنوع بود. بزند

از آنجا در هر . آشيد زد، تايهان آنار ديوار پاييني حياط انتظار مي قدم مي
رو ايسـتاده   اي ماشين من هم آنار در تخته. شد هر جا ديده ميوضعيت احتمالي، 

روي . گذشت، پيـدا بـود   اي آه از جلوي خانه مي از آنجا هم راه اصلي. بودم
نوك پاهايم بلند شـدم و بـراي ديـدن وضـعيت پشـت در، نگـاهي بـه بـيرون         

 520. و. ام. جلوي در، آنار جاده يك اتومبيـل سـياه مـدل بـي    . انداختم
اندام با آت و شلوارهاي  در داخل اتومبيل، مرداني ميانه.  ه بودپارك شد

ي فرعـي   ي اصلي هم، جايي آه يك جاده در سمت پايين جاده. همرنگ نشسته بودند
نتوانسـتم ببيـنم آـه    . شد، يك اتومبيل ديگر پارك شده بود از آن جدا مي

آساني در  چه. ها آنجا چه آار دارند اين اتومبيل. چند نفر داخل آن هستند
اين بار آسـاني آـه در اتومبيـل    . باز هم نگاه آردم. ها نشسته بودند آن

نگـاهي بـه   . آردند هايي بسيار راحت به من نگاه مي نشسته بودند، با نگاه
تايهـان هـم هرچنـد    . تايهان انداختم آه در طرف ديگر حياط ايستاده بود

رهـبري  . هايش را بخوانم نتوانستم نگاه. انداخت بار نگاهي به من مي دقيقه يك
رغـم آنكـه    علـي ... داد، آن هم در اين حياط آوچـك  زدنش ادامه مي به قدم 

آـرد، مـن غالبـا در آن     هاي موجود در صورت رهبري مـداوم تغـيير مـي    افاده
آـرد، از آنـار    ها را نگـاه مـي   رهبري از طرف ديگر، درخت. ديدم ناراحتي مي

ماند، بعد از مدت زمان آمـي، بـه    ه ميي مقابل خير گذشت و به خانه ها مي آن
در ابتـداي  . سوي در آن خانه رفت، وارد شد، ما نيز پشت سـرش وارد شـديم  

ي بـالا   اي آه بـه طبقـه   پله خانه يك راهروي آوچك و در انتهاي راهرو، راه
درسـت پشـت در   . شد در طرف راست راهرو، يك در به داخل باز مي. راه داشت

ي ثابـت، يـك آلـت     يـك دوچرخـه  . رفتـه بودنـد  چند ابزار ورزشـي قـرار گ  
هاي بـزرگ پوشـيده    با آيينه  يك طرف ديوار را ...رويي مكانيكي  و پياده
هاي رنگـي   ي بزرگ، در هر طرف اتاق لامپ در طرف راست اتاق يك آاناپه. بود

ي ژرنوفسكي،  شده هر يك از ديوارها، عكس بزرگ شده و قاب. عجيبي وجود داشت
هـا نگـاه    رهبري با دقت به اين عكـس . لوآاشينكو آويزان بودميتروفانوف و 

فكر آـنم  . ي چشم فقط نگاهي به ابزارهاي ورزشي انداخت آرد، اما با گوشه
، باز "هاي رنگي ديگه چييه؟ اين لامپ"خواست بگويد؛  مي رانگا. توجه بود بي

ر درست در مقابل در ورودي اين اتاق، يـك در ديگ ـ . ها نگاه آرد هم به آن
در اين اتاق هم يك حوض آوجك وجـود  . شد هم وجود داشت آه به داخل باز مي

در آنار حـوض هـم يـك اتـاق     . اي آه به داخل آب راه داشت پله داشت و راه
روبروي آن يك در ديگر وجود داشت، بـا بـازآردن در   . گرفتن آوچك براي دوش

پوشـيده شـده   هاي آوچـك   آف آن با سنگ. ي آوچك برخورد آرديم"سونا"به يك 
. داد دماسنجي به ديوار آويزان بود آه حرارت داخل اتاق را نشان مي. بود

در . ي بـالا رفتـيم   ها از طرف چپ راهـرو، بـه طبقـه    بعد از گشتن اين اتاق
هايش  ها، يك ميز آمريكايي بيليارد قرار گرفته بود آه توپ پله انتهاي راه

استاآاي آن به ديوار آويـزان  هاي  به هم ريخته بود، در طرف راست آن دسته
پونـگ وجـود داشـت آـه تـور آن را       آمي جلوتر از آن يك ميـز پينـگ  . بود

پيرامـون سـالن،   . هـا را روي ميـز گذاشـته بودنـد     راآـت . برداشته بودند
هاي سالن ميزهاي آوچكي قرار  هايي گذاشته شد بود و در هر يك از گوشه مبل

هاي آهني  ي بزرگ با نرده پونگ يك پنجره آمي جلوتر از ميز پينگ. گرفته بود
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ي اتومبيل آنـار جـاده،    از پنجره. شد وجود داشت آه به طرف جاده باز مي
بـا خـود گفـتم اگـر     . ها هـم منتظـر مـا بودنـد     آن. شد به خوبي ديده مي

رهبري ." …سرنشينان اتومبيل نيت بدي داشته باشند، هرآس جلوي پنجره برود
مثل هميشـه خونسـرد   . رنشينان اتومبيل نگاه آرداز پشت پنجره، مدتي به س

بعـد از آنكـه   . اما صورت متفكر و ناراحتش، هيچ تغييري نكرده بـود . بود
رهبرم اگـر زيـاد   : "ايستادن رهبري جلوي پنجره آمي طول آشيد؛ تايهان گفت

هاي تايهان رهبري به شكلي اصولي  بعد از حرف" جلوي پنجره نايستيد، بهتر است
هايش را به چشم  چشم. سپس باز هم برگشت. چند قدم برداشت. ور شداز آنجا د

اگر يك روز به جاي من بوديد، چه . شه، نترس چيزي نمي: "تايهان دوخت و گفت
آرديد؟ آيا قلبتان تـاب تحمـل آن را دارد؟ فكـر آـنم قلبتـان از       آار مي

هـر روز   آنيد؟ مگر آار مي اگر بلايي به سر من بيايد، چه. ايستاد هيجان مي
 !"گوييد؛ هر يك از ما يك آپو هستيم، ها؟ شما نمي

بعـد از آمـي   . پونگ آهسته  به قدم زدن ادامـه داد  در آنار ميز پينگ
ابروهاي سفيدي آه به طرف پيشانيش متمايل شـده  . سكوت، به طرف ما برگشت

هايش را تنگ آرده بود، تا جايي  بودند، با خشم بسيار درهم فرورفته، چشم
بيسـت سـال تمـام اسـت     : "با خشم گفت. شد هايش ديده نمي گر مردمك چشمآه دي

مرا به حال شخصي . زنم بدون وقفه، هر روز از صبح تا شب، با هرآسي حرف مي
ام، چند روز است آه حرف  بعد از آنكه به اينجا آمده.ايد حراف دچار ساخته

چنـد  . رده اسـت ام ورم آ ـ ام، معده بيست سال است آه از بس حرف زده. زنم نمي
ابروهايش هنوز هم درهـم فـرو رفتـه    ." ام راحت شده است روز است آه معده

من هرچه آه از "به سخنانش ادامه داد؛ . بود، در صدايش حسرتي وجود داشت
اگر تلاش نكنيد، اگر به . دانيد آمد، آردم؛ از اين به بعد، شما مي دستم مي

گذريد، چه  از پل صراط مي! ميريد موفقيت و پيروزي دست نيابيد، به آساني مي
اآتـبر شـروع شـد،     1اي آـه در   آسي متوجه اين امر شده است؟ هدف از حملـه 

نابودي فيزيكي رهبري است، يا اينكه او را بـه وضـعيتي دچـار سـازند آـه      
 . نتواند نفس بكشد

مـن هرچـه از دسـتم    "آلمـات  . پلـه پـايين رفـت    با سرعت بيشـتر از راه 
در مغـزم انعكـاس   " آمـد، آـردم   هرچه از دسـتم برمـي  من . آمد، آردم برمي
در دلـش بـه   . رفـت  به هـر طـرف مـي   . رهبري باز هم وارد حياط شد. يافت مي

هاي اسـرارآميز   داد و در يك طرف حياط ايستاده، با نگاه سخنانش ادامه مي
آـرد آـه    ي درختي نگاه مـي  ها ها هم به شاخه بعضي وقت. آرد به آسمان نگاه مي

ابروهايش . داشت آرام قدم برمي ...آرام... آبي گراييده بودند تقريبا به
آمي بعد، لبخندي بـر  . شدند هايش پنهان مي باز هم درهم فرو رفته و مردمك

هـايش بـرق    چشـم . هايش پنهان شـده بودنـد   نشست آه در زير سبيل لبهايش مي
ات نيز گاهي اوق.خنديدند هايش بزرگ شده و با صداي بلند مي برق چشم. زد  مي
 . آورد هاي دلش را با صداي بلند، بر زبان مي حرف

مدتها بود آه زمان باريدن برف در اين آشور فرا رسـيده  . هوا سرد بود
هر لحظه امكان بارش بـرف  . ابرهاي سفيد، تمام آسمان را پوشانيده بود. بود

پيـدا  . رفـت  سرما همچون چاقويي تيز و برنده، به بدا فرو مي. وجود داشت
با سرد شدن هوا به طـرف در خانـه حرآـت    . ود آه رهبري هم سردش شده بودب

آـردن   با هم براي گرم. آرده با ورود به خانه مستقيما به طرف اتاقش رفت
هنگـام نوشـيدن چـاي بـه تايهـان      . خودم به قصد چاي به آشپزخانه رفتيم

تـا امـروز هـيچ آـدام از     . ام در تمام عمرم چـنين انسـاني نديـده   : "گفتم
انساني آه در يك لحظه با خودش . اند ام، اينگونه نبوده هايي آه ديده انسان

زند، سخناني در سكوت، مملو از معنا؛ انساني آه در يك آن ناراحـت   حرف مي
: تايهان با خنده پاسـخ داد ." گيرد خندد و آرام مي آند، مي شود، نفرت مي مي
هاي نابغـه را از   انسان ،"ها تفاوت"فراموش نكن آه . بله، من هم همينطور"

ها انسان را به نابغـه، فيلسـوف،    اين تفاوت. آنند هاي ديگر جدا مي انسان
اش بسـيار   زندگي رهبري از همان دوران بچگـي . سازند هنرمند و رهبر تبديل مي

هـاي   اگر توجه آني، داسـتان زنـدگي بسـياري از نابغـه    . متفاوت بوده است
انـد و   آه زيسته ييگشان، از لحاظ تضادهاشان گرفته تا مر تاريخ، از آودآي

هـا و   تفـاوت . هاي معمولي متفاوت بوده است شان، از زندگي انسان سير پيشرفت
بـراي مثـال نيچـه،    . ها به همـديگر شـبيه اسـت    هاي ميان اين انسان شباهت

. هاي زمان خود دارند هاي بزرگي با انسان ها تفاوت اين. ناپلئون، يا ماني
و ايـن آـاراآتر   . آورد آاراآتر رفتاري براي آا بوجود مـي  ها، يك اين فرق
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رفتارهاي رهبري هم، انعكاس يـك  . هاي معمولي عجيب است رفتاري براي انسان

چند سـاعت از بعـد از ظهـر گذشـته     ." اش شخصيت نابغه است، با شكل آنوني
ساعت او به وقت خاورميانه . نرسيده بود 12اما ساعت رهبري هنوز به . بود
رهبري هم هنوز با . ساعت روسيه دو ساعت از ساعت خاورميانه عقب بود. ودب

. خوابيـد  خـورد و مـي   مطابق اين ساعت غـذامي . آرد ساعت خاورميانه آار مي
 آن زن و مـرد . روزرين و فاطمه تازه از پختن غذاي ظهر فارغ شـده بودنـد  

ورده ، وسايل مورد نياز آشپزخانه را با اتومبيـل بـه حيـاط خانـه آ    نيز
بـه  . روزرين و فاطمه هم از آن وسايل چند نوع غذا پختـه بودنـد  . بودند

ناگهـان صـداي   . ام سر رفته بود، آمي به آا آمك آـردم  دليل آنكه حوصله
. هـا، لنـدرور مـاهر بـود     يكـي از اتومبيـل  . چند اتومبيل بـا هـم آمـد   

شـده  هايي بودند آه جلوي در، آنار جـاده پـارك    هاي ديگر هم، آن اتومبيل
از . از لنـدرور پيـاده شـدند    1مـاهر و مجيـد  . سه اتومبيل بودنـد . بودند

ها، آن  يكي از آن. اتومبيل ديگر هم دو نفر پياده شده و وارد خانه شدند
ي ديگرمـان   ي امنيتي بود و به خانـه  مرد عجيبي بود آه از مسئولان بلندپايه

گنـده، بـا    مآنارش يك مـرد آـت و شـلواري، شـك    . در اودينسووا آمده بود
آن مـردي  . ديدم معنا ايستاده بود آه براي اولين بار او را مي هاي بي نگاه

ماند، چنان با مرد احوالپرسـي آـرد آـه انگـار او را      را آه در خانه مي
بعـد از زمـان   . وارد خانـه شـدند   4آن دو نفر با مـاهر و مجيـد  . شناخت مي

رهـبري  . ي پايين برگشتند هآوتاهي از رفتن ماهر نزد رهبري، با همديگر به طبق
مجيـد سـخنانش را   . هايش سـلام داد  با نزاآتي بسيار و رويي خندان به مهمان

زبان آردي و روسـي را بـه خـوبي    . آرد، او از آردهاي روسيه بود ترجمه مي
هاي بسيار عجيب مجيـد   بعدها به ويژگي. تاجر بسيار ثروتمندي بود. دانست مي

ي ماهر با ايـن مـرد بسـيار     رابطه! .K.G.Bوس پليس انترپول و جاس. پي بردم
ي مهم ديپلمـاتيكي بـه    دوستي با اين مرد را به عنوان يك رابطه. خوب بود
مجيد از امـروز  . شد اي بود آه به سوي دولت گشوده مي دروازه. آورد حساب مي

 . آمد به بعد، هميشه به اينجا مي
دم و از تدابيري آـه  آن مرد عجيب آه قبلا او را در اودينسووا ديده بو

تـر   زد، از همراهش بسـيار حـراف   براي محافظت از رهبري گرفته بودند، حرف مي
آرد  دانست اما با رفتارهايش با آنان شوخي مي رهبري زبان روسي را نمي. بود

آـرد،   اگر آسي از خـارج دقـت مـي   . آرد و توسط مترجم بر آا تاثيرگذاري مي
بعد از مدت معيني، از جـا  . ديد ا به خوبي ميه تاثير رهبري را بر اين انسان

آن مرد عجيب به تايهان نزديـك  . برخاسته و به سوي در خروجي حرآت آردند
. از جيبش پاسپورتي را بيرون آورده و به صـورت تايهـان نزديـك آـرد    . شد

آمي بـه  . نگاهي به عكس روي پاسپورت و نگاهي هم به صورت تايهان انداخت
زيـر آن  . لوم شد آه عكس روي پاسپورت، عكس رهبري اسـت آا نزديك شدم، مع

بعـد از  . عبداالله، اما نتوانستم نام خـانوادگي را بخـوانم  : نوشته شده بود
. ي رضايت تكان داد و از خانه خـارج شـد   مرد عجيب سرش را به نشانه ،آمي

مجيد و ماهر هم پشت سر او از خانـه خـارج   . تايهان با تعجب ايستاده بود
در آنجا شروع بـه  . هبري به راهرويي آه ما آنجا ايستاده بوديم، آمدر. شدند
ي ديگر خـارج شـديم،    بعد از آنكه از خانه: "زدن گفت ضمن قدم. زدن آرد قدم
از . انـد  راندن ما از روسيه، آا را تحت فشار قرار داده ها براي بيرون ترك

ن شخص من نخـواهم  اي. شود اين رو يك نفر با پاسپورت من از روسيه خارج مي
اما من اينجا ." آپو رفت: "ها خواهند گفت بعد از خروج اين شخص روس. بود
. يابنـد  شـود، رهـايي مـي    ترتيب از فشاري آه بر آا وارد مي بدين. مانم مي

زمان برگزاري آنگره هم فـرا  . رويد بنابراين شما به شرق مي! رفيق تايهان
بايـد بسـان   . ي ششم شرآت خواهي آرد به آنجا رفته و در آنگره. رسيده است

در رابطـه بـا   . از زندگي رهبري برايشان بگـو . باد بر آنگره وزيدن بگيري
. تواند به حيات خويش ادامـه بدهـد   سازمان حرف بزن و بگو آه اينگونه نمي

 " ...بايد هرچه زودتر تغييراتي انجام دهند و نوسازي صورت پذيرد
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وضعيت تايهـان بسـيار   . اتاق خود رفترهبري بعد از اتمام سخنانش، به 

بعد از قولي آه به رهبري داده بود، سيگار را تـرك آـرد، امـا    . عجيب بود
حالا به آشپزخانه رفته، در را بـه روي خـودش بسـته بـود؛ جلـوي پنجـره       

پـيش اونشسـتم، سـاآت و آرام بـه او نگـاه      . آشـيد  مـي ايستاده و سيگار 
هـايم   بـه چشـم  . پرسـيدم  هايم مـي  با چشم هايم را بدون حرف زدن سوال. آردم مي

گـذريم آـه هـر روز آن     ي عجـيبي مـي   رفيق سيدار، از مرحله: "نگريست و گفت
اين رويدادها تنها يك بار به وقـوع  . آند انسان را هزار بار زيرو رو مي

. رفتن به آنگره، شانسي بـزرگ اسـت  . پيوندند و ما شاهد آن خواهيم بود مي
دانـي   اما مـي . آنگره از طرف رهبري، يك افتخار استبه ويژه اعزام من به 

رغم تمامي اين موارد از چي ناراحت هستم؟ بعد از سـالها آـه رهـبري را     علي
 "   …ديدم، نزد وي آموزش نديدن و جدا شدن

جدا شدن از تايهـان  . زد هاي عميقي به سيگارش مي هنگام گفتن اينها، پك
ي شـروع بـه   همـين حـالا، بـاد جـداي    از . شكل بودبه اين شكل براي من هم م

گـوش   1در سكوت شب، دراز آشـيده و بـه موسـيقي بـراهمس    . ورزيدن آرده بود
. بـردار بيا اينو : "تايهان از جيبش يك آاست بيرون آورده و گفت. داديم مي

هايمان را به  شايد با گوش دادن اين آاست، خاطره. بذار آاست پيش تو بماند
 ." ياد بياوريم

تايهـان  . موسيقي بسيار جالبي بود" آيتارو"نوشته شده بود  روي آاست 
هاي بسياري  او در دهكده اتاقي داشت آه آاست. هم عاشق موسيقي آلاسيك بود

تايهـان هنگـام گـوش دادن بـه     . از موسيقي آلاسـيك در آنجـا وجـود داشـت    
آنكـارا و  يـاد  آنم، بـه   هر وقت اين موسيقي را گوش مي: "، گفت"آيتارو"

ها به  هاي تلخ و شيرين بسياري از آن سال خاطره. گردم دانشجويي برمي سالهاي
 . پك ديگري به سيگار زد." آيد يادم مي

****** 
آـار  جهت صرف صـبحانه،  . امروز صبح آمي دير از خواب بيدار شده بوديم

پله، همه بلند شده و به  اما با آمدن صداهايي از راه. ميز غذاخوري رفتيم
 . پالتويش را پوشيده و آلاهي در دستش بودرهبري . رفتيم پله انتهاي راه

 ـ صبح بخير، بيرون سرده؟ براي قدم زدن چطوره؟
 . توان قدم زد ـ رهبرم، سرده، اما باز هم مي

 . ـ خوبه، پس آمي قدم بزنيم
رهبري پس از اينكـه سـرما را   . هوا سرد بود. با همديگر به بيرون رفتيم

سرد است، هميشه از سردي هواي مسكو خيلي راستي . ..ها:آمي احساس آرد، گفت
. هـا، در باغچـه شـروع بـه قـدم زدن آـرد       بعد از اين حرف." زنند حرف مي

اتومبيل ديگر هم، هنـوز جـاي خـودش    . اتومبيل هنوز پشت در ايستاده بود
هـاي   مـا را صـدا زد؛ بـه چشـم    . آرد هاي آهسته حرآت مي رهبري با قدم. بود

ديدن رهبري، حتي اگر يك بار هم باشد، براي يك زندگي " :گفت تايهان نگاه آرد و
را درك آنيد، به پيروزي دست انقلابي شدن از اصول مقداري اگر فقط ، حقيقي آافيست
 ."خواهيد يافت

مثـل اينكـه   . اش شـده بـودم   گفتن، شديدا وارد دنياي درونـي  هنگام سخن
ز احساسات تايهان خـبر  او ا. زدن با تايهان او هم آنارمان بود هنگام حرف

او وضعيت روحي تايهـان  . اين فقط يك حدس بود. اما اين غيرممكن بود. داشت
آيا حس ششم آه از آن سخن . اين نيروي حدس بود! عالي بود. را حدس زده بود

هـاي   گفتند، اين بود؟ مسلما آنانكه صاحب عواطـف نيرومنـد هسـتند، حـس     مي
روي  بـار چنـدان پيـاده    ردي هوا، ايـن به علت س. نيرومندي هم خواهند داشت

نگ پ ي دوم آه بيليارد و ميز پينگ به طبقه. ي ديگر شديم نكرده و وارد خانه
... هـا : "هـا را برداشـت و گفـت    رهبري يكي از راآت. جا بود، رفتيم در آن

صدايي از تايهان بلند نشد، مجبـور شـدم   " آدامتان بلديد؟. مسابقه بدهيم
 ."دانم آمي ميرهبرم من : "پاسخ دهم

 . ـ پس برو آن طرف ببينم
از . اولين سـرويس را رهـبري زد  . شمرد امتيازات را مي. تايهان داور بود

. خواهد مرا امتحان آنـد  سرويسش فهميدم آه يا خوب بلد نيست يا اينكه مي
فرصت زدن آبشار وجود داشت، اما مـن از  . زد هايش را بسيار بلند مي سرويس
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انداختم آـه   اي به هوا مي آردم، برعكس توپ را به اندازه آا استفاده نمي
هايم به صورتش خيره مانـده   هنگام بازي، چشم. رهبري بتواند خوب آن را بزند

آـودآي  صداقت شد آه با زدن هر توپ  هايي در صورتش ديده مي چنان شكل. بود
د، ز ها را هم به شـكلي آمـاتور مـي    بلندترين توپ. شد نمايان ميدر شخصيتش 

بـازي تقريبـا برابـر بـود،     . خنديـد  شد و مـي  رغم اين خوشحال مي اما علي
يا دو امتياز از او عقب بودم يا مساوي . گذاشتم زياد از من جلو بزند نمي

زدم،  هنگامي آـه از او جلـو مـي   . زدم ها هم از او جلو مي بعضي وقت، بوديم
ودآي پـاك و صـاف   سان آ ـافتاد، ب آه خودش هم جلو مي هنگامي. شد ناراحت مي

اين ست را واگذار . ست دوم را شروع آرديم. ول را رهبري بردسِت ا. خنديد مي
با چند امتياز بيشـتر ايـن   . هاي آخر مساوي بوديم اين بار تا لحظه. آردم نمي

ي  ي اين ست، برنده برنده. آرديم حالا ست پاياني را شروع مي. ست را من بردم
ها را آورده و  افتاند، با عجله توپ به زمين ميها  وقتي آه توپ. مسابقه بود

ت سـوم ادامـه   با امتيازهاي مسـاوي س ـ . ها برود پگذاشتيم او دنبال تو نمي
تايهـان  . چند امتياز جلو افتاده بودم، توپ پشت سرم افتاده بـود . داشت

 ."آرام باش سيدار، بازي را نبر: "زده گفت توپ را برداشت و با لحني هيجان
توپ . باز هم جلو بودم." غصه نخور: "او با صداي آرام گفتممن هم مثل 

از جاي خودم فاصله گرفته، توپ را برداشـته و  . به طرف رهبري افتاده بود
. اما هنوز به جاي خودم برنگشته بودم آـه سرويسـش را زد  . به رهبري دادم

 تقريبا. اي زد با گرفتن اين امتياز، قهقهه. به توپ نرسيدم، امتياز گرفت
به همـان شـكل يـك بـار     . باز هم توپ به طرف او افتاد. به من رسيده بود

هنوز نرسيده بودم آه باز هم . ديگر توپ را به او دادم و به جايم برگشتم
به . بوديمشده مساوي . خنديد و مي يك امتياز ديگر هم گرفت. سرويسش را زد

امـا مـن   . فتـاد باز هم توپ به طرف رهبري ا. شديم ميامتيازهاي آخر نزديك 
با . تجربه گرفته بودم، به جاي خودم برگشته و بعد توپ را برايش انداختم

مسابقه را با دو امتيـاز بيشـتر،   ." توپ را بنداز …نترس …نترس: "خنده گفت
 "من بردم، مگه نه؟: "با خنده گفت. برد

 ."ـ درسته رهبرم
اي برگشتيم آه  بعد از مسابقه با خوشحالي از آنجا پايين آمديم و به خانه

تا به امروز، با ورود به خانه، بدون توقف بـه اتـاقش   . مانديم در آنجا مي
امروز هـم فكـر آـرديم بـه     . ديدم رفت و بعد از ورود به خانه او را نمي مي

روي ميـز  . صرف صبحانه به سالن رفـتم  جهتبا اين فكر . رود اتاق خودش مي
ان برداشـتم و روي آن آـره   يك تكه ن ـ. جود داشتغذا خوري چند آتاب هم و

امان را تمام نكرده بوديم، داشـتم   هنوز  صبحانهپشتم به در بود، . ماليدم
هنوز لقمه نان را  قورت . آه رهبري وارد سالن شد خوريم  يك لقمه از نان مي

ها انداخت و با  بري نگاهي به ميز و آتابره. در گلويم گير آردنداده بودم، 
نتوانسـتم جـواب   " ايد؟ ه چيه؟ هنوز صبحانه نخوردهاين ديگ: "عصبانيت گفت

مثـل  : "ها روي ميز پخش شده بودند؛ آا را برداشت و بـا گفـتن   آتاب. دهم
بعـد از ايـن   . آشـيدم  خجالـت مـي  . از سالن خارج شد" ها زندگي نكنيد لمپن

مان را زود خورده و هميشه  صبحانه. شديم دير از خواب بلند نميديگر رويداد، 
اين سـخنان رهـبري بايـد نتـايج خـوبي بـه همـراه        . آرديم ا مرتب ميخانه ر

 . آورد مي
ها  دو نفر ديگر هم با آن. هاي ديروزي باز هم برگشتند نزديك ظهر، آدم

در سالن نشسته . ها يك آيف سياه در دست داشتند هر يك از آن. آمده بودند
راهـانش از او  هم. آن مرد عجيب مثل هميشه راحت بـود . و منتظر رهبري بودند

آه : "وقتي آه رهبري پايين آمد به او گفتند. تر بودند تر وناراحت آمي متعجب
بـا شـنيدن   ." خواهند عكس رهبري را بكشند و همين جا پاسپورت درست آننـد  مي

أي آـه   تنـها آلمـه  " آننـد؟  پاسپورت براي چي حاضر مـي : "ها گفتم اين حرف
از " پولاروئيـد "يك دوربين عكاسـي  . بود" دانم نمي"تايهان در جواب من گفت، 

آيفشان بيرون آورده و آنار يك ديوار مناسب عكس رهبري را بـراي پاسـپورت   
آن دو نفر ديگر دوربين را گرفتند و وارد حمام شدند آه در راهرو . گرفتند

آـردن   معمولا حمام با خاموش. هاي حمام را خاموش آردند لامپ. قرار گرفته بود
قبل از آنكـه وارد حمـام   . گرفت شد و از جاي ديگري نور نمي يها تاريك م لامپ

ايم، آسـي   تا هنگامي آه آارمان را تمـام نكـرده  : "ها گفت شوند، يكي از آن
صـداي فريادهـا و   . در اين اثنا ماهر آمده و پيش رهبري رفت." وارد نشود

 اي حـرف  معلوم نبود در مـورد چـه مسـئله   . رسيد عصبانيت رهبري به پايين مي
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آنـار آن دو  . ناراحـت بـود  خيلي . بعد از مدتي ماهر پايين آمد. زنند مي
از . خنديـد  هـا حـرف زده و مـي    هاي طاهر بـا آن  توسط ترجمه. نفر ديگر رفت

آن دو نفـر ديگـر   . زدند صدايشان فهميدم آه در مورد چيزهاي مهمي حرف نمي
بـا  . دادنـد  سر و صدا آارشان را ادامه مـي  هم آه به حمام رفته بودند، بي

جاي گرفته بود، در ايـن حمـام آوچـك، پاسـپورت      انهايش وسايلي آه در آيف
 . هستند .K.G.B ان هر چه باشد اينها جاسوس. آردند درست مي

آارشان را تمام آرده و بـا  . چند ساعت از ورود آا به حمام گذشته بود
با . يين آمدبا خبر دادن به رهبري، باز هم پا. هايشان به سالن برگشتند آيف

مرد عجيب پاسپورت را از . زد آننده لبخند مي رفتاري اميدوارانه و خوشحال
رهبري پاسپورت را گرفته و با همان قيافه . آن دو نفر گرفت و به رهبري داد

ي اول آن  ساخته شـده بـود و در صـفحه   " يروسمليت "طبق پاسپورت . ورق زد
زير آن هم با . آشيده شده بود اي وجود داشت آه چند ساعت قبل شده عكس پرس

يك جـو  . ها را بخوانم توانستم آن حروف روسي، چيزهايي نوشته شده بود آه نمي
مـرد  . هاي زورآي بـود  بارزترين بعد اين جو، خنده. ديپلماتيكي حاآم بود

با اين پاسپورت، هـر وقـت آـه بخـواهي، بـه      : "عجيب مثل يخ خنديد و گفت
آيا اين اطميناني بـود آـه بـه رهـبري داده     ." تواني بروي هرجاي دنيا مي

 . گونه نبوده است شد؟ بعدها روشن شد آه اين مي
: هـا را هـم بـراي رهـبري آورده بـود      ماهر بـا خـودش گـزارش فعاليـت    

آمـد، در اينجـا بـا     بـه مسـكو مـي   ...  ز اروپا، مـيهن و هايي آه ا گزارش
روج رهـبري از  بعـد از خ ـ . شـد  آامپيوتر نوشته شده و براي رهبري ارسال مي

بعـد از ارتبـاطي آـه بـا     . خاورميانه، خلق در هر طرف به پا خاسته بود
MEDTV گرفت هاي فراواني صورت مي پيمايي و تظاهرات برقرار آرده بود، راه .

م هها و  هم در زندان. ها به اعتصاب عمومي درازمدت دست زده بودند زنداني
آودآـان،  " تاريـك آنيـد  توانيـد خورشـيدمان را    نمـي "در خارج، بـا شـعار  

پايبنـدي  . آشـيدند  هايشان را به آتش مـي  بدن... سالمندان، زنان، مردان و
شايد هم اولين بار . دادند زدن بدن خويش نشان مي خود را به خورشيد با آتش

از ايـي   حلقـه در اطراف خورشـيد،  . شد بود تاريخ شاهد چنين رويدادهايي مي
 . آتش درست شده بود
هـايي آـه    در خبرها و گزارش. دهاي ارتباطي اين بو م رسانهموضوع بحث تما

 . شد بحث ميايي  تحرآات تودهامروز هم آمده بودند، از صدها 
هاي متمادي در حياط  دقيقه. رهبري پس از شنيدن اين خبرهان به حياط رفت

 ….انديشـيد  هاي تيزش را به زمين دوخته و مي چشم. صورتش آرام بود. قدم زد
 . تي به علت سردي هوا، به داخل برگشتبعد از مد

ي جـدايي   من هم غصـه . خورد ي جدايي از رهبري را مي تايهان هنوز هم غصه
 . از اين رو ساآت شده بوديم. آرد تر مي زدن غصه را عميق حرف. از تايهان را

در تمامي رفـت و آمـدهاي مـاهر، يـك     . شب آه شد، ماهر و برويي آمدند
. زد آرد، اغلب با ما هـيچ حـرف نمـي    به خود جلب ميمسئله توجه مرا بسيار 

زد؟ تايهان  دانست، با ما حرف بزند، پس چرا با تايهان حرف نمي اگر لازم نمي
. گرفت حالا هم در هيئت مديره جاي مي. هاي روسيه بود مدتي مدير آل فعاليت

 گاه با تايهان بحث و گفت و گويي نداشت و هيچوقت نظـر او  رغم اين هيچ علي
به جز زماني آه مجبور بود در رابطه با رهـبري چيـزي بگويـد،    . گرفت را نمي

تـوجهي بـه    بـيني و بـي   در برخوردهايش يك طرز خود بـزرگ . آرد هيچ صحبت نمي
. آن برنامه ابطـال شـد  : "آن روز رو به تايهان گفت. اطرافيان حاآم بود

ت زمان آوتـاهي  بعد از مد." شوي ديگر با پاسپورت رهبري از روسيه خارج نمي
ترتيـب   خوب شد آه برنامه ابطال شـد، بـدين  : "تايهان گفت. از آنجا رفتند

روم، پـيش   پس تا روزي آه به آنگره مـي . توانم مدت بيشتري پيش رهبري بمانم مي
 ."رهبري خواهم ماند

بعـد از  . خنديـد  و مـي نمانده بود ها غصه از صورتش  هنگام گفتن اين حرف
هـايم   رفتم و ضمن گوش دادن به موسيقي بتهوون، چشـم  مدتي طولاني به اتاقم

 .را بستم
****** 
لاي پـرده نگـاهي بـه     از لابه. قبل از هر آسي از خواب بيدار شدم ،صبح

سرماي شديد، جاي خـودش را بـه   . هر جا سفيد شده بود. حياط پشتي انداختم
ه بـا هـم ب ـ  . آمي بعد تايهان هم بيدار شـد . اولين برف زمستان داده بود

تايهـان بـه بخـاري آـه از     . آشپزخانه رفتيم و اولين چاي روز را نوشـيديم 
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وقتي آه به خودش . شد، خيره شده و غرق خيالاتش شده بود فنجان چاي بلند مي

خواهم نظر تو را  آنم، مي دوني رفيق سيدار، به چيزي فكر مي مي: "آمد، گفت
 7-8در طول اين . اي شايد مدت درازي نيست آه تو به روسيه آمده. هم بدانم

به . اي ماهي آه اينجا هستي، سنگيني مشكلات سازماني اينجا را آمي درك آرده
برخورد . دانم آه در اين محيط فشار زيادي به تو وارد آمده است همين دليل مي

ي  معيارها، اخلاق و شيوه گيري آادر در روسيه، از ات و شكل، طرز حيسازماني
ما در اين آشور تا   از ابتداي سازماندهي. ر استبسيار به دوزندگي حزبي 

ماهر مطابق معيارهاي خودش يك سيستم به ودجود . به امروز، ماهر اينجاست
قبلا يـك گـزارش انتقـادي طـولاني در     . را سازماندهي نموده است آورده و آن

. رابطه با سيستم تشكيلاتي بوجود آمده در اينجا، براي رهبري نوشته بـودم 
د از آن گزارش، در آآادمي تحليلات بسـيار جـالبي در مـورد روسـيه     رهبري بع
آنم آه آيا در مورد  اآنون رهبري در روسيه است، به اين فكر مي. آرده بود

تـو هـم   ! است با رهبري حرف بزنم يا نهآورده بوجود او ماهر و سيستمي آه 
ه چـه  فردا معلوم نيسـت آ ـ . داني آه توطئه در برابر رهبري ادامه دارد مي

در اين روزهاي طوفاني، احتمال دارد مشكل رفتن رهبري بـه  . روي خواهد داد
به نظر تو مشغول آردن رهبري با اين مشكلات نـاحقي  . آوهستان هم مطرح شود

 "گي چي آار آنم؟ اين مشكلات را پيش رهبري مطرح آنم يا نه؟ نيست؟ تو مي
لازم بود . آرد اه ميهايي آه منتظر جواب بودند به من نگ تايهان با چشم

 چيزي بگويم؛
ـ رفيق تايهان، اگر به خاطر بياري، مدتي قبل از اينكـه پـيش رهـبري    

خارج ساختن رهبري ترآيه جهت . ي تلويزيوني شرآت آرد بياييم، در يك برنامه
هـر  . نيروي نظامي خودش را به مرزها آشانده بود. آورد از سوريه، فشار مي

آلان از سـوريه   يا بايد عبداالله اوج: "گفتند ها مي روز سياستمداران و ژنرال
وقـتي آـه در آن   ." أي اسـت بـراي شـروع جنـگ     خارج شود ويا اين امر بهانه

. بـود " زن"موضـوع برنامـه   . ها ادامه داشت برنامه هم حرف زد، اين حرآت
ي زن شايد بـراي   در چنين وضعيتي، مناقشه در رابطه با مسئله: "گفت رهبري مي

عجيب باشد، فقط ما تحت هر شرايطي، مسائلي را آه بـه مـا مربـوط    ها  بعضي
منظـورم ايـن اسـت آـه مسـائل      ." شوند، مورد بررسي قرار خـواهيم داد  مي

فقط عليرغـم تمـامي   . اي آه رهبري مجبور است به آا بپردازد، بسيارند حياتي
گـوش  خواهي حرف بزني،  ميراجع به آا مسائلي آه تو به اين موارد، رهبري 

جـا، بسـيار    ، براي حل مشكلات سـنگين سـازماني ايـن   گفتگواين . دادخواهد 
 ."سودمند خواهد بود

: تايهان بعد از اينكه حرفهايم را با تكان دادن سرش تاييد آرد، گفـت 
 "ها، آيا باز هم در مورد رهبري مرتكب يك ناحقي نخواهيم شد؟ رغم اين علي"

رفقـاي ديگـر هـم از    . نگاه آردمهايش  به جاي جواب دادن، فقط به چشم
 . خواب بيدار شدند و همه با هم شروع به خوردن صبحانه آرديم

آلاه . هايش را بسته بود آاپشن خاآيش را پوشيد و دگمه. رهبري پايين آمد
 . …در دستش بود

 توانيم آمي در حياط قدم بزنيم؟  مي! ـ هوا چطوره؟ سرده؟ برف باريده
 . با باريدن برف، آمي از سردي هوا آاسته شدـ رهبرم، برف آمده، اما 

سـاعت روز،   24رهـبري در طـول   . بعد از جواب تايهان، به حياط رفتـيم 
. رفـت  هر روز براي قدم زدن چند بار به حياط مي. اغلب در اتاق خودش بود

شايد هم در طول اين بيسـت سـال، اولـين بـاري بـود آـه بـراي هواخـوري         
فقـط در  . گـاهي هـم نداشـت    كان انجام نرمش صـبح ام. توانست بيرون بيايد نمي

 . نگ و بيليارد وجود داشتپ ميز پينگ ،ي مقابل خانه
، سانتيمتر باريـده بـود    تقريبا دههنگام قدم زدن در حياط به برفي آه 

فشـرد و   داشت، آن را در دسـتانش مـي   شد، مشتي برف برمي آرد، خم مي نگاه مي
انگار . آورد هاي سنگين روي برف فشار مي با قدم. آرد بعد به سويي پرتاب مي

بار مرا صدا  در اين اثنا يك. خواست صداي برف را در زير پاهايش بشنود مي
رفتن، چشمش را از سفيدي برف جدا آـرد   بعد از مدتي راه!" بيا اينجا: "زد

ها، بـا نگـاه،    جواب دادن به اين نگاه. و مستقيم به چشمان من نگاه آرد
هـا   چشـم . "هايش نگاه آنم توانستم به چشم ديگر نمي. ري بودآار بسيار دشوا

 ." ي قدرت روح بودند دهنده نشان
 . شما جوانب داخلي توطئه هستيد. آنم ـ حالا در مورد يك تئوري فكر مي
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ي عـيني را تشـكيل    ها ما زمينـه  ـ رهبرم، تا به امروز، در تمامي توطئه
  …توطئه. ايم داده

 : يدبا عصبانيت حرفم را بر
از اين بيشتر بايد چه آار . آنيد؟ اشتباه آار آجاست ـ پس چرا تغيير نمي

 آنم؟ 
نمودن  دهد، مشكل، عملي ـ رهبري آارهاي خودش را بيش از حد نياز انجام مي

 . آن از طرف ماست
آنيد؟ آيا راهي ديگر، يا جاي ديگـري آـه بـه آنجـا      ـ پس چرا تغيير نمي

 د؟ برويد، يا انتخاب ديگري داري
اگر وجود داشت، مـدتها  . ـ نه جايي براي رفتن داريم و نه انتخاب ديگري

 . رفتيم بود آه مي
وضـعيت  . چيزي ندارد آه بـه شمـا بدهـد   . گرديد ـ مسلما به سيستم برنمي
برند و بعد به طـرفي   به هر نحو آا را بكار مي. آنان آه رفتند معلوم است

 . اندازند مي
***** 

بـراي آنكـه در   . ي مقابـل بودنـد   ي بالاي خانه طبقه تايهان و طاهر در
. اي آه در آن اقامت داشتيم، سيگار ممنوع بود، به آنجا رفتـه بودنـد   خانه

اي واي، سـيگار  : "به خودم گفتم. رهبري به طور ناگهاني وارد آن خانه شد
اند؟ در اين فكرها بـود آـه    آيا متوجه رفتن ما به آنجا شده." نكشند خوبه

بودنـد و آنـار همـديگر      تايهان و طاهر، آماده. پله رسيديم هاي راهبه انت
زيرسـيگاري را جلـوي   . هوا پر از دود سـيگار شـده بـود   . ايستاده بودند

ي پايين  ماند، اگر آسي در طبقه در جايي آه رهبري مي. خودشان گذاشته بودند
سيار حساس نسبت به سيگار ب. شد ي بالا متوجه مي سيگار بكشد، رهبري در طبقه

ي بالا، پايين آمـده و بـا    قبلا چند بار با احساس بوي سيگار از طبقه. بود
آـرد؟ رنـگ    آشد؟ حالا چطور برخـورد مـي   آي سيگار مي: عصبانيت پرسيده بود

آـي  ! اين چيـه؟  : "رهبري با عصبانيت. ي تايهان و طاهر عوض شده بود چهره
با . طاهر مداخله آرد. آمد هيچ صدايي از تايهان نمي" اينجا سيگار آشيده؟

چند دقيقه قبل . محافظان روسي آشيدند، ما نكشيديم. رهبرم: "زبان آردي گفت
هـايي هميشـه راهـي را     طاهر براي رهايي از چنين وضـعيت ." از اينجا رفتند

. گير مسئله نشـد  اما چندان پي. هاي طاهر را باور نكرد رهبري گفته. يافت مي
در حالت ايستادنش، خجالت و احسـاس فشـار   . آمد هنوز صدايي از تايهان نمي

 »...برو آن طرف، ببينم: "پنگ رفت و گفت رهبري آنار ميز پينگ. شد ديده مي
تا زماني آه رهبري در خاورميانه بـود،  . آرديم نگ بازي ميپ هر روز پينگ

. اينجا ايـن امكـان وجـود نداشـت    . آرد هميشه فوتبال يا واليبال بازي مي
. بـازي را شـروع آـرده بـوديم    . پنگ قانع باشـيم  پينگبازي به  مجبور بوديم

هـا   امروز هـم امتيـاز  . آرد هايمان هميشه به شكلي مساوي پيشرفت مي مسابقه
هميشه حرآاتي . برد ت پاياني را هميشه رهبري ميس. رفتند نزديك به هم پيش مي

هـا   سـت  .شـد  به صافي حرآت آودآان و آسب پيروزي بزرگسالان، در او ديده مـي 
در ايـن اثنـا گـاهي اوقـات     . شـدند  برابر و امتيازها به هم نزديـك مـي  

ها را از زمين برداشته و به  وقتي آه توپ. آرد هاي آوچكي مي خنديد و حيله مي
دادم، سرويسش را به ميداني خالي آه هنوز من آنجـا نبـودم پرتـاب     رهبري مي

بعـد از اتمـام   . آـرد  يهـايش تغـيير م ـ   با انجام اين آار، رنگ خنده. آرد مي
طـاهر  . هايش را بـه آنجـا آورديم   سپس ما لباس. مسابقه، وارد حمام سونا شد

طـاهر  . آه رهبري به آن خانه بيايد، حمام سونا را گرم آرده بود قبل از آن
هنگامي آه رهبري در حمام بـود، مـا در اتـاق    . آورد از اين آارها سر درمي
ام سونا براي سـلامتي رهـبري بسـيار خـوب     حم. نشستيم تلويزيون به انتظار مي

مانـد، آمـي بـه وزنـش      حرآت مـي  در اين محيط، به دليل آنكه هميشه بي. بود
باز . شد ، از وزنش آاسته ميداگر آم هم باشطريق از اين . اضافه شده بود

. بيش از حد گـرم بـود  : "رهبري نفس عميقي آشيد و گفت. هم به بيرون رفتيم
هـا، بـه طـرف     بعد از گفتن اين حرف."  آار مشكلي بودآنجا نفس آشيدن برايم

 . اتاقش حرآت نمود
روزريـن آنجـا رو بـه    . با رفتن رهبري به اتاقش، ما هم به سالن رفتـيم 

اگر حاضر باشي، هم براي تلفن و هـم بـراي خريـد احتياجـات     : "طاهر گفت
 "آشپزخانه بايد برويم بيرون

 . تونيم بريم مي. ـ حاضرم
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دوسـتانمان  روزرين باز هم بـا  . وار اتومبيل شده و رفتندبا همديگر س
 . گرفت يونان تماس ميدر 

ها، غرق  آنار پنجره ايستاده و از لابلاي پرده. گذشت ظهر مي 12ساعت از 
هـاي زرد و خشـكي آـه     برگ. باريد ديدن بارش برف شده بودند آه به شدت مي

دي در ميان سفيدي بـرف  هاي درختان مانده بودند، رنگ زر هنوز هم بر شاخه
هـا همـراه بـا بـرف بـه زمـين        برخـي از بـرگ  . را به جاي گذاشـته بودنـد  

زنـگ بـه صـدا    . چند اتومبيل به در چوبي حياط نزديـك شـدند  . افتادند مي
اي آردنـد، بـر   از آن دو نفر آه در آن خانه با ما زندگي مـي ي يك. درآمد

اي سـياه ويـژه وارد   ه ـ از آن اتومبيلنوع  يك. باز آردن در به حياط رفت
پشـت سـر اتومبيـل سـياه،     . چرخيد هنوز هم چراغ آبي روي آن مي. حياط شد

از اتومبيل سياه، ژرنوفسكي و ميتروفانوف . لندرور ماهر هم وارد حياط شد
عبـور  حيـاط  از ه ل ـبا عج. و از اتومبيل ديگر ماهر و برويي پياده شدند

با . را در جيبش گذاشته بودهايش  رنوفسكي دستيژ. آرده و وارد خانه شدند
ميتروفانوف هم سلام داد، امـا او هنگـام سـلام    . زبان ترآي به ما سلام داد

 رنوفسـكي يميتروفـانوف بـه نسـبت ژ   . آـرد  دادن بسيار با احترام برخورد مي
هـر  . چاقي بيش از حدش، از صـورتش پيـدا بـود   . تر بود و چاقه قدتر آوتا

برويي باز هم . انند، پيش رهبري رفتندچهار نفر، بدون آنكه زياد منتظر بم
فاطمـه چـاي   . ي پايين قابل فهم نبـود  وگوها از طبقه گفت. مسئول ترجمه بود

در رابطه با چه چيز صـحبت  : "وقتي آه برگشت از او پرسيديم. برده بود بالا
 " آنند؟ مي

 . هايشان را بفهمم، در اتاق نماندم اي آه بتوانم صحبت ـ به اندازه
لبخندهاي ديپلماتيك بـاز هـم   . ها پايين آمدند پله دتي از راهبعد از م
رنوفسـكي و ميتروفـانوف،   يبعد از آخرين لبخند ديپلماتيك، ژ. ادامه داشت

مـاهر و رسـتم وارد سـالن شـده     . با اتومبيلي آه آمده بودند، برگشـتند 
بعضي وقتها، چند آلمه با برويي حـرف  . زد مثل هميشه با ما حرف نمي. بودند

ايـن روزهـا   : "يك بار برگشته و رو به ما گفت. گرفت زد و جوابش را مي مي
ممكـن اسـت   . شـود  ي پناهندگي رهبري در اينجا مطرح مـي  در مجلس دوما، مسئله

يكي از جاهاي مهمي آه . رود هاي ديپلماتيكي حزب پيش مي فعاليت. قبول شود
در حزب . ...جاستآند، اين اداره ميرا هاي ديپلماتيكي  حزب در آنجا فعاليت

مـن و   …ما آساني آه بتوانند امور خارجه را اداره آنند، وجـود ندارنـد  
بينانـه بـه حرفهـايش ادامـه      هايي بسيار خودبزرگ با نگاه." …آاني هستيم

به " سكينه"و " دجله. "دهيم تعدادتان را افزايش مي. مشكلي نيست: "داد مي
" هـژار "رفيـق  . آيند فقا مياز اروپا هم تعدادي از ر. اند ارمنستان آمده

شايد . شايد او هم پيش شما بماند. دآي در زمان آوتاهي مي. ايم واستهرا هم خ
 "…آوريد هاي آآادمي را شما بوجود مي هم هسته

 . همراه با برويي آمي آنجا نشسته و سپس با هم رفتند
تقريبـا  . را آورده بـود آا ي  ها و بريده ماهر همراه با خودش روزنامه

آلان سـرقت   در رابطه با هواپيمايي آه براي عبداالله اوجها  روزنامهدر تمامي 
هواپيماربـا فريـب خـورده و بـه جـاي آنكـه       . "شده بود، نوشته شده بود

اي آـه   در حملـه . هواپيما در بلغارستان به زمين بنشيند، در آنكارا نشسـت 
بعـد  . " …پليس ويژه به فرودگاه آنكارا صورت داد، هواپيماربا آشته شـد 

 . ها را براي رهبري برديم ها انداختيم، آن از آنكه نگاهي به روزنامه
رفتـيم،   به هرجا آه مـي : "با هيجان بسيار گفت. نزديك شب طاهر برگشت

روزريـن هـم بـا سـرش     ." مدام پشت سـرمان بودنـد  . آردند ما را تعقيب مي
 . هاي او را تاييد آرد حرف

قـبلا هـم آـه بـيرون     . اي نيست ز تازهاين آه چي: "تايهان با خنده گفت
هايمـان در ايـن    از سوي ديگـر تمـامي حرآـت   . آردند رفتي، تو را تعقيب مي مي

روزرين ." زده شدن وجود ندارد سپس دليلي براي هيجان. خانه، تحت آنترل است
اين بار خبرهـاي خـوبي   . رفقا او را ول آنيد: "ها را بريد و گفت اين حرف

توانـد   ديگر رهبري هر وقت آه بخواهد، مي. شود ا حاضر ميبراي رهبري ج. دارم
وقـتي آـه   . آينـد  دوستانمان بعد از چند روز به مسكو مـي ." به يونان برود

 ."آنيم بيايند، در مورد رفتن رهبري به يونان و شرايط اقامت او گفتگو مي
از فرا رسيدن ساعتي . گذشته بودهوا گذشت، مدتها از تاريك شدن  زمان مي

را " آيتـارو "همراه با تايهان در اتاق خودمـان نشسـته و   . ب گذشته بودش
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رو بـه  . رفـت  ي ديگر نمـي  صداي موسيقي طوري بود آه به طبقه. آرديم گوش مي
 "زني؟ با رهبري حرف مي: "تايهان آرده و گفتم

آنم آه اين در مـورد رهـبري    هنوز به اين فكر مي! دانم رفيق سيدار ـ نمي
هنگامي آه آيتارو سنگيني خواب را با خود به همـراه آورد،  تا . ناحقي است

 . خوابيديم ترتيب مي بدين. آن را گوش آرديم
***** 

شـروع بـه   برفي آـه ديـروز   . امروز صبح رهبري زودتر به حياط آمده بود
بعد از پايان بارندگي، سردي هوا باز . بود، متوقف شده بودآرده باريدن 

هـاي   مـه گهـايش را پوشـانده بـود و د    لاه گوشآ رهبري با. هم شروع شده بود
بعد از چنـد دقيقـه قـدم زدن، بـه اتـاقي      . زد و قدم ميبسته آاپشنش را 

ي ديگـر راه   مثـل هميشـه يـك مسـابقه    . نگ در آنجا بودپ رفتيم آه ميز پينگ
اي آـه از پـيروزي ناشـي     خوشحالي. بود 1-2ي بازي باز هم  نتيجه. انداختيم

بعد از . بگذارده با عشقي آودآانه راآت را روي ميز شده بود، باعث شد آ
ي  فاصـله در . گشـت  جره رفته و برمـي نهاي آهسته، به طرف پ مسابقه، با قدم
 ..پرداخت ميي بزرگ به قدم زني  پنگ و پنجره ميان ميز پينگ
 هايي را آه آمده بودند، خوانديد؟ ها و نوشته ـ روزنامه

 : تايهان
 !انديم، رهبرمـ بسياري از آا را خو

آنـد، امـا از گـريلا خـبري      ـ خلق به پـا خاسـته، زنـدان مقاومـت مـي     
آن آسي آه هواپيمـا را ربـوده، مغـزش    ! دهد نمي...جوابي... گريلا ...نيست

ربايي، مردن را هم مـد نظـر    مادام آه يك هواپيما مي. آند مثل شما آار نمي
د، نتيجه داشته باشـد،  دهي، اگر بميري هم، بگذار مرگي بامعنا باش قرار مي

ايـد، همـين    هايي آه شما دچار آن شده در حقيقت يكي از تراژدي. پيروز شويتا 
اي آـه   مسـئله . توانيد صاحب يك زندگي بامعنا باشيد اما نمي. ميريد مي. است

ميريـد،   ي عجيب اين است، مـي  مسئله. باشد تحليل آن بسيار دشوار است، همين مي
 …!نيدتوانيد زندگي آ اما نمي

داسـتان  . برداشـته بـودم  شب قبل آتاب رهـبري را  . رهبري به اتاقش رفت
بـه رهـبري بگـويم آتـابش را     بتـوانم  زمان مناسبي براي آنكه . بودش يگم ليگ

بـا مـد نظـر قـرار دادن احتمـال      . آوردم ميبه دست لازم بود ام،  برداشته
اوقـات  آـردم آـه در    سـعي مـي  . عصباني شدنش، آن آتاب را برداشته بـودم 

كه رهبري از خاورميانه خـارج شـده بـود، در    زماني. مناسب، آتاب را بخوانم
جهـت فهـم تحلـيلاتش،    . آـرد  ش استفاده مـي يگم ليتحليلاتش بسيار از داستان گ

  ...خواندن آن آتاب مهم بود
تايهان بـه طـرف   . آن مرد در بزرگ را باز آرد. زنگ در به صدا درآمد

تايهـان  . دادمش ادامه يگم ليخواندن آتاب گ به. با عجله بازگشت. در رفت
 ."مجيد آمد و نزد رهبري رفت: "از آنار من گذشت و گفت

  …ش در جستجوي جاودانگي بوديگم ليگ
. هـا از جـا برخاسـتيم    با آمـدن آن . آمدند مجيد و رهبري با هم پايين مي

وي نگاهي به آتاب جل. رهبري پيش من آمد. آتاب درست جلوي من روي ميز بود
اين آتاب من نيست؟ اين جا چه آـار  : "من انداخت و با لحني آمي متعجب گفت

 "آند؟ مي
بـه شمـا خـبر    . تـان برداشـتم   ـ رهـبرم مـن بـراي خوانـدن از آتابخانـه     

 ...اما...دادم مي
 : با خنده

 . بخوان... خب...ـ خب
 . بعد از آنكه مجيد را تا آنار در بدرقه آرد، به اتاقش برگشت

قد، آچل و عينكـي   همراه ماهر، مردي ميان. ماهر باز هم آمدنزديك ظهر 
دادنـش   از سـلام . شـناختم  او را نمي. آه آت و شلوار پوشيده بود، آمده بود

با زباني آـه  . شناسد معلوم بود آه تايهان، روزرين، طاهر و فاطمه را مي
 روسـيه  با تايهان، طـاهر و فاطمـه در  . زد ماند، حرف مي بيشتر به آذري مي

. بود 1"هژار"رفيق . شناخته بودآآادمي ا هم در آشنا شده بود و روزرين ر
هنوز مـدت زيـادي   . هاي زاگرس رفته بود مدتي قبل، از آآادمي به آوهستان
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. از رفتنش نگذشته بود آه از طرف سازمان به روسيه برگردانده شده بـود 
. ن بـود او از آردهـاي آذربايجـا  . آـرد  قبلا هم در اين آشـور فعاليـت مـي   

رهبري با آگـاهي از آمـدن آـا    . دانست هاي روسي، آردي و ترآي را مي زبان
هـژار در  . بعد از سلام دادن به رهبري شـروع بـه صـحبت آردنـد    . پايين آمد

رابطه با زيربناي اقتصادي روسـيه و وضـعيتي آـه خلـق بعـد از فروپاشـي       
آيـا  : "گفـت  مـي رهبري . زد سوسياليسم رئال بدان گرفتار آمده بود، حرف مي

ــي     ــاذ م ــود اتخ ــاريخ خ ــق ت ــعي لاي ــيه موض ــها در    روس ــا اين ــد؟ آي آن
تـوانيم مـدتي طـولاني     آيا مي ...آنند؟ هايشان، اصولي رفتار مي گذاري سياست

 . رهبري و هژار بعد از اين گفت و گو به حياط رفتند" اينجا بمانيم؟
يـن هـم   طـاهر و روزر . با گذشت مدت زمان آوتاهي، هژار و ماهر رفتند

اين آار هر . آردند تماس تلفني حاضر ميآردن خودشان را براي رفتن و برقرار 
براي اسـتفاده  . با رفتن آا، خانه آرام شده بود. ي روزرين شده بود روزه

ي آـا  هـا  م و نگاهي بـه روزنامـه و بريـده   از فرصت به اتاق خودمان رفت
برداشـته بـودم، آمـي     انداخته و آتابي را آه از اتاق رهبري بدون اجازه

 . ماندم ي بهتر از زمان، شب تا ديروقت بيدار مي براي استفاده. ديگر خواندم
از اولين روزي آه رهبري را شناخته بودم تا به امروز اولين بـاري بـود   

آه بـا رهـبري داشـته    گفتگوهايي در . ديدم طور خودم را نيازمند مي آه اين
ايـن وضـعيت مـرا وادار    . بـرده بـودم  افتاگي ذهني خودم پي  بودم، به عقب

رهبري هر روز بـا سـوالاتي   . آرد آه در راستاي يادگيري، تلاش بيشتري بكنم مي
اطرافيانش هر آس آه . داد آرد، انسان را به تقكر بيشتر سوق مي آه مطرح مي

بـا درك ايـن   . آـرد  فكري مـي  ها هم ترين مسائل هم با آن باشند، حتي در مهم
پـيش  . وگو با رهبري خودم را بيشتر حاضر آـنم  م آه در گفتامر، در تلاش بود

افتادگي ذهني و آمبود معلومات را به شديدترين شكل احسـاس   رهبري عذاب عقب
رهبري هـم بـه   گفتگوهايي باشد، گسترده انديشه هر اندازه عميق و . آردم مي

 . گرفت همان شكل صورت مي
هر چند در اتاق رهبري و  .ي مقابل رفتيم به خانهاخبار شب، هنگام پخش 

مانديم، تلويزيون وجود داشـت امـا بـراي تماشـاي      ايي آه در آن مي در خانه
  .رفتيم خبرها به آن خانه مي

شـنيدن آن  . رنوفسكي به آنكارا موضوع بحث بوديدر ابتداي خبرها، سفر ژ
. آردنـد  ديگـر نگـاه مـي     همه با تعجب به هـم . خبر همه را متعجب ساخته بود

براي چه به آنجا رفته است؟ آيا رهبري از رفـتن او  . ت زيادي مطرح بودسوالا
 هدفش از رفتن به آنكارا چيست؟. خبردار است

رهـبري  . ي رهبري ترديـد نشسـته بـود    هنگام هوا خوري صبحگاهي، بر چهره
رنوفسكي به آنكارا آسي خبري داشت؟ آيا پيش شما از چنين ياز رفتن ژ"پرسيد؛ 

 "د؟چيزي بحث آرده بو
 !"خبر نداريم رهبرم: "تايهان گفت

از ايـن بـه   ! دهند؛ عجيبـه  مانيم، به ما خبر نمي ها مي ـ پيش اين انسان
 بعد چه روي خواهد داد؟ 

در . زد آه يك اتومبيل جلوي در توقف آرد با همان چهره در حياط قدم مي
و رهبري در جاي خودش ايستاده بـود  . به صدا در آمد، طاهر در را باز آرد

بـاز هـم   . اتومبيل وارد حيـاط شـد  . خواست بداند آه چه آسي آمده است مي
 »...بيا اينجا: "رهبري با عصبانيت رو به ماهر آرد و گفت! ماهر و مجيد

خـبر داري؟ ايـن آدمهـا مـا را     ... رنوفسكي به آنكارا رفته اسـت يـ ژ
 !فروشند مي

. ا رفتـه باشـد  آردن فشارهاي آنكارا به آنج شايد براي آم. ـ خبر ندارم
ها نوشته شده بود؛ مـدتي قبـل ترآيـه بـه روسـيه       خبر رفتن او در روزنامه

. خواستند آه روسيه شما را تسليم ترآيه آند آنان مي. التيماتوم داده بود
 . بنابراين ممكن است يك تلاش ديپلماتيك باشد

تو را در مشتش گرفته، هر طور آه بخواهد بـا تـو بـازي     .K.G.B! ـ نفهم
 . آند مي

ي پناهنـدگي   در اين روزها مسئله"مجيد بسيار ترسيده بود، با همان لحن، 
 »...شود، به احتمال قوي قبول خواهد شد شما در مجلس دوما مطرح مي

اش، درون خـود را   رهبري بدون آنكه چيزي بگويد، با ابروهاي درهم رفته
 . ش رفتاي عصباني، وارد خانه شده وبه اتاق آرد، با چهره افاده مي
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از رفقاي عضو شوراي رهـبري و مجلـس حـزب، در    . برنامه داشت MEDTVشب 
رهبري پايين آمد و به ما گفت آه برنامه را تماشا . آردند شرآت ميها  برنامه
هايي را آه آشـيده بـوديم، ظـاهر آـرده      عكس. در همين اثنا طاهر آمد. آنيم
عد از اينكه زماني طولاني ب. تك تماشا آرد ها را گرفته و تك رهبري عكس. بود

تـرم   من جوان: "به عكسي آه با تايهان گرفته بود نگاه آرد، با خنده گفت
رغم اينكـه تايهـان يـازده     علي!" ترم ؟ مسلما آه من از تو جوان...يا تو

موهاي تايهـان  . شد تر ديده مي سال از رهبري آوچكتر بود، رهبري در عكس جوان
اما تنها آمي . روك صورتش به خوبي پيدا بودچين و چ. بسيار سفيد شده بود

  ...صورت رهبري چين و چروك نداشت. از موهاي رهبري به سفيدي گراييده بود
. همه با هم به اتـاق تلويزبـون رفتـيم    MEDTVي  شب، هنگام پخش برنامه

ي بـين    توطئـه "موضوع برنامـه  . آرد رهبري برنامه را در اتاق خودش تماشا مي
بود بعد از خروج رهبري از خاورميانه، اولين بار " عليه رهبريالمللي موجود 

بعد از . آردند بود آه اين تعداد از مقامات رسمي حزب، در برنامه شرآت مي
خروج رهبري از سوريه، در نشريات ترآيه تبليغاتي بـر ايـن منـوال صـورت     

لات بـا  ي تشكيلات را ندارد، تشكي چون گذشته توان اداره گرفت آه رهبري هم مي
شرآت آردن مديريت حـزب، بـا تعـداد زيـاد،     . فروپاشي روبرو خواهد ماند

 . ها جوابي بود براي تمامي اين تبليغات
در حـالي آـه احتمـالات    . آنندگان برنامه مثل هم بـود  سخنان تمامي شرآت

هـرآس بـا طـرزي خودانتقـادي حـرف      . رفت، همه مكمل همديگر بودند ديگري مي
شد آه اجازه نخواهند داد خطاهـا   اين مورد پافشاري ميبا اصرار در . زد مي

هر شرآت آننده از پايبندي خود . و اشتباهات گذشته بار ديگر تكرار شوند
. اولين بار بود آه يك برنامـه اينقـدر طـولاني باشـد     …زد به رهبري حرف مي

اي در برنامـه   براي چند دقيقه فاصـله . ساعت دوازده و نيم شب رسيده بود
بياييد : "تايهان گفت. يافت بعد از فاصله، برنامه ادامه مي. ه شدانداخت

هـم آمـي گـرم    . ي برنامه، براي خوردن چـاي پـايين بـرويم    تا شروع دوباره
 ." پرد هم خواب از چشممان مي. شويم مي

ي  تايهان و روزرين به آشـپزخانه . آيم ـ شما برويد، من هم پشت سرتان مي
هـاي ديگـر    عـد از آنكـه نگـاهي بـه آانـال     ب. ي روبرو رفته بودنـد  خانه

. هوا سرد و تاريك بـود . انداختم، تلويزيون را خاموش آرده و پايين رفتم
هايي آه در آوچه هـم بـه    لامپ. را آمي روشن آرده بود خانه،هاي داخل  لامپ
آمي در حياط . دادند هاي برق آويزان بودندن روشناي ضعيفي به حياط مي تيرك

. ي ديگر نزد تايهان و رفقاي ديگـر حرآـت آـردم    رف خانهسپس به ط. ماندم
به طور . ي در بردم آه يك نفر از داخل در را باز آرد دستم را به دستگيره

 . از هيجان در جاي خود ميخكوب شدم. ناگهاني با رهبري برخورد آرده بودم
 . برو آنار...واسه چي اينجا ايستادي؟... ـ چيه؟

: سپس برگشت و گفـت . گذشترا گفت و از آنارم  ها رهبري با ديدن من اين
 آني؟  چطوره، برنامه را تماشا مي... ! بيا اينجا"

 . ـ بله رهبرم
 اي گرفتي؟  ـ چه نتيجه

 .آـرده بـود  ترك اميدوار را دولت  ،ـ رهبرم، خروج رهبري از خاورميانه
ر اما سنگي آه پرتاب آردنـد، بـر س ـ  . اند آردند آه از شما خلاص شده فكر مي

 . خودشان افتاد
 : با خنده 

 ـ افتاد، مگه نه؟ 
از سوي ديگر به جاي فروپاشي تشكيلات، مستحكم شـدن آن  . ـ درسته رهبرم

 . را ديدند
 . ي برنامه را هم تماشا آنيم ادامه. ـ خب

ي  وگو، در حيـاط قـدم زد و سـپس بـراي تماشـاي ادامـه       بعد از اين گفت
چگـونگي برخـورد   . به آشپزخانه رفتممن نيز . برنامه به اتاق خود برگشت

: تايهـان بـا خنـده گفـت    . آردن با رهبري را براي تايهـان تعريـف آـردم   
ي  بعد از صرف چاي، جهت تماشاي ادامه." هاي اينچنيني چه زيبا هستند تصادف"

 . برنامه تا ديروقت ادامه داشت. برنامه، به اتاق تلويزيون برگشتيم
***** 

چنـد تـن از رفقـا     ،در جنگ. ز ميهن آمده بودهايي ا امروز صبح گزارش
ي گريلا، گريلاي  پايه ي بلند در يكي از مناطق، يك فرمانده. شهيد شده بودند
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ديگر به شـهادت  ي و نزديك به سي گريلا 1ولف  انترناسيوناليست آلماني آندره

رهبري بـا خوانـدن   : "بعد از خواندن اين خبرها، تايهان گفت. رسيده بودند
هميشه در تحليلاتش در مورد موضـع گـريلا،   . ها بسيار خشمگين خواهد شداين خبر

هنگـام خواهنـدن و شـنيدن ايـن     اآنون نيز . دارد ناراحتي خود را بيان مي
 ."خواستم پيش رهبري باشم نميخبرها، 

رهـبري پـس از مـدتي    . ها و خبرها را پيش رهبري بـرد  روزرين تمامي گزارش
ي آه در رابطه با عصـبانيتش داده بـوديم، در   به دليل احتمالات. پايين آمد

هايش نفـرت   در چشم. وارد حياط شد. خواستيم از او دور باشيم حد امكان مي
رهـبري  ي  زمزمـه از جايي آه ايستاده بـوديم، صـداي   . و عصبانيت وجود داشت

مـن  . اش انباشت انديشه پيـدا بـود   از چهره. زد آمد آه با خودش حرف مي مي
زد، از آنار من گذشت و بـا   در حياط قدم مي. يستاده بودمجلوي در حياط ا

با لحني ناراحت و . هاي سريع پيش او رفتم با قدم. ي دست مرا صدا آرد اشاره
گونـه   آنيد؟ اين طور باشد، چطور اين را قبول مي نبايد اين: "عصبانيت گفت

 ."هايش به مرگ باز شده است اي آه دروازه طرز زندگي... بي معنا، آسان
 . هايم دوخته بود هايش را به چشم چشم

. دهنـد  هايي به اين شكل، مرا بسيار تحت تاثير قـرار مـي   شهادت! ـ رهبرم
  …هاي اخير هم  اين شهادت

 حل ديگري وجود دارد؟ آار ديگري آه بتوانم انجام دهم، چيست؟ ـ آيا راه
 !!...ـ

آنكـه جـواب    بـدون . آرد هايي آه منتظر جواب بود، مرا نگاه مي با چشم
 . دهم، چشمانش را از چشمانش برگرفتم

 ـ بايد چه آار آنيم؟
 ؟!....ـ

بـه همـين دليـل بـود آـه قبـل از خـروج از        . ـ شايد مشكل از شما نيست
ايد، اشتباه بزرگ  خاورميانه تحليلاتي انجام دادم؛ شما اشتباه به دنيا آمده

مي ايـن مـوارد، از شمـا    رغم تما علي …آنيد ايد، از آن روست آه تغيير نمي شده
تنها حق زندگي آردن را آزادانه به آار بگيريد، همين و . خواهم هيچ چيزي نمي

 …بس
در سالن، فاطمه و طـاهر  . بعد از اين حرفها، به داخل خانه بازگشتيم

. رهبري با شنيدن زبان روسي به سـالن آمـد  . آردند خبرهاي روسي را تماشا مي
 "اي هست؟ ها، خبر تازه تلويزيون روسدر :"رو به طاهر و فاطمه گفت

اي به روسيه  آمريكا در مورد شما نامه:"طاهر با عجله و هيجان زده گفت
 ."فرستاده است

 اي فرستاده؟ واسه چي فرستاده؟ ـ چه نامه
اي به روسـيه   نامه 1"مادلن آلبرايت"ي آمريكا  وزير امور خارجه! ـ رهبرم

 .ر شما را از اينجا خارج سازندفرستاده و خواسته است آه هر چه زودت
 رهبري با لحني متعجب؛

 ...ـ آه اينطور، آمريكا براي خارج ساختن من
 .اي زد و به اتاقش رفت وگوي آوتاه، قهقهه بعد از اين گفت

***** 
 زد؛ صورت ماهر لبخند مي. ماهر و هژار آمده بودند

اين گـام  . راي در مجلس دوما قبول شد 298ـ پناهندگي سياسي رهبري، با 
را تصـويب     هـم آن يناگر يلتس ـ. ينماند تصويب آن از طرف يلتس مي. اول است

 . تواند در اين آشور بماند آند، رهبري تا هر وقت آه بخواهد، مي
تمامي مصوبات بايد از جانـب  . سيستم مجلس اينها بسيار عجيب است: هژار

گرفته اسـت، عملـي    تواند تصميماتي را آه يعني دوما نمي.  تاييد شودينيلتس
توانـد    مـي ينيلتس ـ. تواند پيشنهاداتي به حكومت ارائه دهد تنها مي. سازد

 …تواند قبول هم بكند البته مي... قبول نكند
تصميم  هم ينبينند، يلتس ـ اگر رهبري را به عنوان يك دوست استراتژيك مي

در  اگر هم تاييد نكند، به شكلي عـيني روسـيه هـم   . آند دوما را تاييد مي
 .توطئه دست خواهد داشت
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بعد از آنكه برگشتند، ماهر آمي آنجـا  . ماهر و هژار پيش رهبري رفتند

 . ماند اما هژار پيش ما مي. نشست و رفت
بارش برف از اين هوا بسيار بهتر بـود، سـردي هـوا    . هوا بسيار بد بود
 بعد از ار، رهبري پايين آمد؛. شد هنگام بارندگي آمتر مي

 ون سرد است؟ـ هواي بير
 .سرماي شديديست. ـ بله رهبرم
 تونه درحياط آمي قدم بزنه؟  ـ انسان نمي

 . شويد در اين سرما مريض مي. رهبرم اگر امروز به حياط نرويد، بهتر است
ايـن  . پنگ در آنجا بود ها به اتاقي رفتيم آه ميز پينگ بعد از اين حرف

 . هم داور بوديم من و تايهان. آرد بار رهبري با هژار بازي مي
خـوب بـازي    توانسـت  آرد، اما در برابر رهبري نمـي  هژار هم خوب بازي مي

هنگـام بـازي   . مثل هميشه رهبري ست آخـري را بـرد  . نتيجه مساوي بود. آند
: بدون انتظار جواب با خنده ادامـه داد " آي برد؟: "پرسيد ها مي گاهي وقت

 "من بردم، مگه نه؟"
گ بـازي  پن ـ هر روز پينگ. ف ميز بيليارد رفتبعد از پايان بازي به طر

دانم چه شد آه يك  فقط امروز نمي. آرد، اما هيچ توجهي به بيليارد نداشت مي
 "شكل اين بازي چطوره؟:"استكا به دست گرفت و پرسيد

 من جواب دادم؛
هاي ديگـر مـال    دار، مال اين طرف و توپ هاي رنگي شماره ـ رهبرم اين توپ

هاي خودتان را بـه آن سـوراخ    ايد با اين توپ سفيد توپب. طرف مقابل است
ي هشت است، بايد به عنوان آخرين  اين توپ سياه آه داراي شماره. بيندازيد

 . توپ وارد سوراخ شود
اسـتكا  " شود؟ طور به آار گرفته مي اين چه: "استكا را بلند آرد و گفت

استكا را ...باريد يداشته بود، خواست يادگيري از چشمانش م  را در هوا نگه
 . ها را نشان دادم ميان انگشتانم گرفته و شكل زدن توپ

 . خب، برو طرف ديگر شروع آنيم
ها را در يك گوشه جمع آرده و توپ سفيد را هم آماده آرد، با  تمامي توپ

 . ها را پخش آرد ي توپ سرعت به توپ سفيد زد و همه
 دازم؟ها را به سوراخ بين ـ حالا من بايد اين توپ

 !ـ بله رهبرم
هـاي رهـبري را بـه     هاي خودم و هـم تـوپ   شد، هم توپ وقتي آه نوبت من مي

از طـرز لبـاس   . روزريـن آمـد  . بازي ادامه داشـت . …آردم سوراخ نزديك مي
رهـبرم  : "به رهبري گفت. خواهد از خانه خارج شود پوشيدنش معلوم بود آه مي

. بـوديم   ملاقـات گذاشـته   قـبلا در يـك رسـتوران قـرار    . روم به ملاقـات مـي  
خواهم تلاش آنم آه جايي بـراي رهـبري    مي. آيند هايمان امروز به آنجا مي دوست

 ."پيدا آنم
هـاي مقابـل ارتبـاط جـاي اطمينـان باشـند، از        بايد طـرف . ـ خب برو

شاهد مسائل اينجـا  . رويدادهايي آه قبلا دريونان به سرمان آمد، خبر داري
 .خب برو...  هستي

 . هاي رهبري رفت بعد از اتمام حرفروزرين 
ها آاملا نزديك سوراخ شده  توپ. بازي بعد از يك مكث آوتاه ادامه داشت

حـالا  : "ها اشاره آرد و با خند گفـت  با هيجان زياد به يك از توپ. بودند
 "هدف اين توپ است مگه نه؟

 !ـ درسته رهبرم
 ."داين هم تمام ش: "بعد از آنكه توپ وارد سوراخ شد، گفت

مثـل  : "بدون انتظار جواب، با خنده گفـت . نتيجه را از تايهان پرسيد
 "هميشه رهبري جلوتره مگه نه؟

 !ـ درسته رهبرم
 .رهبري برنده بود. بازي تمام شده بود

بعد از اتمام بازي نگاهي به استكا انداخت، آن را روي ميز انـداخت و  
 ."ي چنداني ندارد اين بازي فايده: "گفت

. آـرديم  ديگر بيليارد بازي نمي. ز اولين و آخرين بازي او بودبازي امرو
ملاقات چطور "از روزرين پرسيدم؛ . شد آه روزرين برگشت هوا داشت تاريك مي

 "بود؟
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آمدن روسيه دولت  ،اين بار دوستان گفتند؛ حتي اگر ابتدا. ـ خوب بود
رفـتن رهـبري    آنند آه بـه  رهبري را به شكلي رسمي هم قبول نكند، آا تلاش مي

حالا هم براي رفتن بـه  . بعدي رسمي بخشيده و تا آن زمان جاي امني پيدا آنند
بعد از ايـن  ." آنند يونان ـ هر وقت آه بخواهيم ـ هواپيماي ويژه حاضر مي  

 .سخنان براي گفتن جزئيات ملاقات پيش رهبري رفت
ه به تماشـاي تلويزيـون نشسـت    ، در سالن ورزشاخبار شب، هنگام پخشپرپ

ي خبرهـا   مـاهر در پخـش زنـده   . گفتند مجلس دوما مي تصميماتبوديم، خبرها از 
ي  اساسـي همـه   موضـوع بحـث  . آشـيد  هايش، تصويري مثبـت مـي   در حرف. شرآت آرد

 .ها اين خبر بود آانال
***** 

رهـبري در بـازي    2-1مثل هميشه روز را با قدم زدن در حيـاط و پـيروزي   
مـن در اتـاق آنـاري    . س رهبري وارد سونا شدسپ. پنگ شروع آرده بوديم پينگ

ژرنوفسكي، ميتروفـانونف  . آردم هاي روي ديوار نگاه مي به عكس. منتظر بودم
ها، دوستان خوبي براي هـم   فكر آنم اين انسان. ي ليكاشنكو شده و عكس بزرگ

هاي  لامپ ،آيا ايدئولوژي، آا را به هم نزديك آرده بود؟ در اتاق. بودند
چيزهـاي عجيـب و   . د داشت آه  معلوم نبود براي چه آنجا هسـتند سفيدي وجو

معلـوم نبودنـد بـه چـه دردي      وجود داشـت آـه   غريب ديگري هم روي ديوار
خودم گفتم؛ خودت را با اين فكرها مشغول نكن، به تو چه آه  اب. خورند مي

 تـر در حمـام   مدتي طـولاني رهبري نسبت به روزهاي قبل، . خورند به درد چي مي
آيد، آـه از حمـام خـارج     در اين فكر بودم آه چه وقت بيرون مي. نده بودما
 . شد

آمد چه  اگر بلايي بر سرم مي. ـ سرم گيج خورد، آم مانده بود آه بيفتم
 آرد؟ آار مي
 !؟....ـ

اگر بلايي بر سرم بيايد، اگر من بميرم، شمـا چـه آـار    ...از اين بگذرـ 
 آنيد؟  مي

 . ماندم توانستم بگويم، ساآت چه مي
 بـر  رهبري. هم وجود داشت ي وزن آشيدر ميان ابزارهاي ورزشي يك ترازو

بـاز هـم   " …هـا : "با ديدن عددي آه نشان داد، با تعجب گفت. روي آن رفت
تـو هـم   . بيـا اينجـا ببيـنم   . ده اين درست نشان مـي : "روي آن رفت، گفت

 . من هم امتحان آردم. امتحان آن
 ـ وزن تو چقدره؟

 .وآيل 61.5ـ 
 أي؟  ده؟ تو هم چاق شده ـ ترازو درست نشان مي

 . ام تر شده آيلو سنگين 1.5ـ 
اي، مگه نـه؟ رهـبري يـك بـار ديگـر روي       تو هم چاق شده: با خنده گفت

ايـن   البتـه " …ها"با ديدن رقم ترازو من هم با تعجب گفتم؛ . ترازو رفت
 . با خودم گفتم را

خنديـد و از   از طرفي مي. يين آمداز ترازو پا. آيلو بود 109رهبري درست 
 ."اين شكم را چطور آوچك آنيم: "گفت آشاند و مي طرفي دستش را به شكمش مي

غذاها هـم  . دهيد شما مطابق ساعت سوريه آارهايتان را انجام مي. ـ رهبرم
اگـر مطـابق سـاعت    . آنيـد  بسيار چرب هستند و هم دير غذايتان را ميل مي

و غذاي شام سبك باشد، احتمال لاغرشدنتان دهيد آارهايتان را انجام روسيه 
 . بيشتر است

را تغـيير دهنـد و غـذاي     پس به رفقا بگو ساعت صرف غذا! ـ آه اينطور
 . لازم نيست غذاهاي رنگارنگ هم درست آنيد. چرب نپزند
 . دهم خبر مي! رهبرم. ـ بله

هميشگي هاي آشناي  نزديك ظهر بود آه اتومبيل. رهبري به جاي خودش برگشت
ي هميشـگي   بـر چهـره  ! بـاز هـم ژرنوفسـكي و ميتروفـانوف    . باز هـم آمدنـد  

. اي عصـباني داشـت   ميتروفانوف هم چهـره . ژرنوفسكي، دلشوره نقش بسته بود
بدون آنكه زياد منتظر بماننـد، بـه   . مردهاي بور روسي بيرون مانده بودند

مـاهر  . نـد بعد از مدت آوتاهي، مـاهر و مجيـد هـم آمد   . اتاق رهبري رفتند
 "ژرنوفسكي پيش رهبري است؟: "پرسيد

 . چند دقيقه قبل آمدند! ـ آره
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وقـتي آـه   . اين بار ملاقات طولاني شد. ماهر و مجيد هم پيش رهبري رفتند
ممكن نبـود  . سكوت حاآم بود. پايين آمدند، مثل هميشه لبخند بر لب نداشتند

وف خـداحافظي آـرده و   ژرنوفسكي و ميتروفـان . ها چيزي بخوانم بتوانم از چهره
 . رفتند

طاهر، روزرين، مـاهر، مجيـد، هـژار، تايهـان و مـن، همگـي در راهـرو        
با لحني سنگين شروع به سـخن گفـتن   . زد رهبري در راهرو قدم مي. ايستاده بوديم

 :آرد
. به من پاسـپورت روسـي دادنـد   . رنوفسكي به آنكارا رفت و برگشتيـ ژ

خواهنـد آـه از    حـالا هـم مـي   . …بول شدپناهندگي سياسي من در مجلس دوما ق
 همـين  نيـز دوسـتي اينـها   . ما اينجا بمانيم خواهد دولت نمي. روسيه خارج شوم

هـا؟ آجـا   . …تـوانيم بـرويم؟   آجـا مـي   …آورنـد  فشار ميبه ما  اندازه است
 …!توانيم برويم؟ مي

مـن شمـا را از   . توانيم به يونـان بـرويم   رهبرم، مي: "روزرين جواب داد
ها تماس  توانيم با آن مي. ملاقات خود با دوستان يوناني باخبر ساختمي  نتيجه

تـوانيم   ي دوستانمان مـي  به وسيله. هايمان را شروع آنيم آاري گرفته و آماده
  …يك هواپيماني ويژه تهيه آنيم

هاي سـنگين بـه قـدم زدن     آرد و در ميان ما با گام رهبري به دقت گوش مي
 . داد ادامه مي

 توانيم آجا برويم؟ آنجا ميبه غير از 
 : ماهر

ي  رهبر روسيه 1ژرنوفسكي با لوآاشنگو. ي سفيد هم خوب است ـ رهبرم، روسيه
ها هم پنهان اسـت،   ي سفيد از چشم در عين حال روسيه. سفيد خويشاوندي دارد

گـري   در اين آشور آنسول. تواند به آنجا دسترسي پيدا آند جايي آه ترآيه نمي
آشوري است آه روابط اقتصادي و سياسي بـا ترآيـه   . نداردترآيه هم وجود 

 . ندارد
. در آنجا هم تحقيقاتي انجـام دهيـد  . ـ با اروپا هم رابطه برقرار آنيد

در رابطه با ماندن در آشورهايي آـه  . با دوستان و نزديكانمان حرف بزنيد
 .دوست و نزديك ما هستند، تحقيقاتي صورت دهيد

آمي حرف زد و . با چندجا تماس تلفني برقرار آردرهبري با موبايل ماهر، 
وقـتي  . زدن با تلفن، بسيار عصباني بود هنگام حرف. سپس به اتاق خودش رفت

هايش را آه بعد از آمدن بـه ايـن خانـه     زد، اولين حرف آه با تلفن حرف مي
بـا آسـي    …مانيم در اين خانه، همچون راز مي"آوردم؛  زده بود، به خاطر مي

همچـون راز  "هـاي امـروز    معلوم بود آه بعد از اتفاق." واهيم آردملاقات نخ
از آن روز به بعـد بـا   . شد هم خود به خود ، از ميان برداشته مي" ماندن

 . تلفن با جاهاي زيادي تماس برقرارآرد
ماهر . روزرين همراه با طاهر، جهت برقراري تماس تلفني از خانه خارج شد

 . زد هم با هژار حرف مي
ي مانـدن   بايد زمينه. روي ي سفيد مي ژار تو در اولين فرصت به روسيهـ ه

اگر زمينه فراهم شود، ممكـن اسـت،   . رهبري در آنجا را با عجله فراهم ساخت
ي سفيد بايد هميشه به روي ما باز  ي روسيه دروازه. رهبري به آن آشور بيايد

 . باشد
 . وگو هر دو با هم رفتند بعد از آمي گفت

ب بود آه روزرين به خانه برگشت و بدون آنكه آسي سوالي بكند، نزديك ش
 شروع به حرف زدن آرد؛ 

هايشان را شـروع   آاري ـ با دوستانمان حرف زدم، از امروز به بعد آماده
ي رفـتن   اگر اتفاقي غيرطبيعي روي ندهد، تا چند روز ديگـر زمينـه  . آنند مي

 .شود رهبري فراهم مي
 . به رهبري هم رساند ها را روزرين اين آگاهي

. ناراحت بود، ساآت و متفكر بود. مان تنها بوديم من و تايهان در اتاق
 . يك لحظه سكوتش را شكست

. خواهند چكار آنند ها مي معلوم نيست اين آدم. روند آارها خوب پيش نمي ـ
نه دوستي و . آنند هايشان هم خيانت مي هايشان در حدي است آه به ريشه سياست
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ترسم آـه در   من از آن مي. هر چيز براي منافع مادي است. استي اصولينه سي

شايد بعد از فروپاشي سوسياليسـم رئـال، ايـن مرحلـه،      …برابر پولي زياد
دچار فحشاي وحشـتناآي  . بدترين دوراني است آه روسيه گرفتار آن شده است

ن را هايشان بدنشـا  در اين چند ماه اخير، زنان براي پرآردن شكم. شده است
از خبرها شنيدم آه در بسياري از مناطق خلق . فروشند حتي بيشتر از گذشته مي

. روسـيه گرسـنه اسـت   . انفجار اجتماعي نزديك اسـت . اند گرفتار قحطي شده
در آنجا چه آار آرد؟ چه گفت؟ آيا د رمـورد  . ژرنوفسكي هم به آنكارا رفت

در ايـن هنگامـه    …فاينها همه يك طـر . رهبري حرف زدند؟ هر چيز تاريك است
ترسم بلايـي بـه سـر رهـبري      معلوم نيست چه آسي دوست است، چه آسي دشمن؛ مي

 . بيايد
 .هايش، خود را روي تختخواب دراز آرد بعد از آخرين حرف

***** 
اي از حيـاط   هر آـدام از مـا در گوشـه   . زد در سردي هواي حياط قدم مي

هاي  ا سردش شده بود آه دآمهحتم. گفت هوا سرد است رهبري مي. ايستاده بوديم
 .پالتويش را بست

 .ـ هواي اينجا براي من خوب نيست
توانيم جـايي نزديـك بـه     در يونان مي"سپس رو به روزرين ادامه داد؛ 

 "دريا و آوهستاني پيدا آنيم آه در جنگل قرار گرفته باشد؟
 .است جاها زياداز اين نوع در جغرافياي يونان . ـ بله رهبرم

جهت تعمق و تفكـر، يـك   . هاي من نيست واي اينجا مطابق خواستهوه  ـ آب
 .جاي سرسبز، گرم و نزديك به دريا خوب است

ي  به خانـه . در اين هواي سرد ممكن نبود انسان بتواند زياد بيرون بماند
رنوفسـكي، ميتروفـانوف و   يهـاي روي ديـوار، ژ   رهبري به عكـس . مقابل رفتيم

يزهاي عجيب و غريـب ديگـري آـه روي ديـوار     آرد و به چ آاشنكو نگاه مي لو
پس از مدتي رو بـه مـا آـرد، انگشـت     . بودند و معلوم نبود آه چه هستند

بســان يــك هنرمنــد !" …ســوس: "اش را روي لبــهايش گذاشــت و گفــت اشــاره
هـاي روي ديـوار را نشـان داد و     ها و حرآات بدنش عكـس  پانتوميم، با دست

آنقدر عجيب اين را " چه آار آنيم؟ …اديمافت. …ها   يهودي …دست  …به :"گفت
. خواست با تمام نيرو و توانش چيزي را بـه آسـي بفهمانـد    نگار ميگفت آه ا

 ."افتاديم. …ها   يهودي …دست  …به : "گفت دستش را بلند آرده و مي
***** 

رهبري به اتاقش رفت و روزرين هم براي برقراري تماس، به منظـور گـرفتن   
رهبري پس از رفتن به اتاقش  …ي يونان از خانه خارج شد آگاهي از رويدادها

 . در طول روز پايين نيامد
بعد از ديدار با رهبري پايين . آن روز مجيد باز هم آمد و پيش رهبري رفت

 آمد و بدون اينكه ما چيزي بپرسيم، شروع به سخن گفتن آرد؛
با نفـوذ  از جانب يلتسن با چند نفر  امجلس دومتصميمات ـ براي تاييد 

هـا   ايم، يكي از آن ي نزديك دارند، ارتباط برقرار آرده  رابطهينآه با يلتس
اين زن آسي است آه در بسياري از تصميمات همچـون يـك   .  استينهم دختر يلتس

به شكلي غير . گذارد گذار و معاوني غير رسمي تاثيرات بسياري بر جاي مي سياست
 . آنم آه از او استفاده آنم ش ميهايي دارم، تلا مستقيم با اين زن رابطه

 .ساآت مانديم
ها  عادت ندارم آه در مورد انسان: "بعد از آنكه مجيد رفت، تايهان گفت

زنم آه اين آـرد   حدس مي. هاي عجيبي دارد داوري آنم، اما اين آدم ويژگي پيش
از پليس انترپول اسـت و  . آند ثروتمند روسيه آه در ظاهر براي رهبري آار مي

 "…!هاي دولتي رابطه دارد مقامبا 
 .روزرين برگشت

روزريـن بـه   . آينـد  ـ دوستانمان يك هواپيما حاضر آرده و به اينجا مي
آف، تفكر در اين مورد آـه رهـبري بـه آجـا      ي هم در طبقه. رهبري هم خبر داد

اين سوال آـه چـه روي خواهـد    . يك جاي نامعلوم. خواهد رفت، ادامه داشت
اي آز آرده بود  هر آس در گوشه. خودش مشغول آرده بود داد، فكر همه را به

 .انديشيد و مي
***** 

آـه ديگـر از ديدنشـان نفـرت      هاي سياه آشنا  ـ امروز صبح باز هم ماشين
ها پيـاده   ميتروفانوف، ژرنوفسكي و چند نفر ديگر از ماشين. ـ آمدند داشتيم
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را بـه ايـن    آن مرد آنار ميتروفانوف، يكي از آساني بود آـه مـا  . شدند
ــود  ــه آورده ب ــكي  . خان ــزب ژرنوفس ــدگان ح ــي از نماين ــكي و . يك ژرنوفس

طـور هيجـان    اولين بار بود آه ژرنوفسكي را اين. ميتروفانوف، راحت نبودند
هرچنـد آـه   . هـايش نمانـده بـود    اثـري از راحـتي  . ديـدم  زده و ناراحت مـي 
زدم  حـدس مـي   ژرنوفسكي خونسردتر برخورد آند، اما. آرد ميتروفانوف تلاش مي

هـا   آردن همراه با آن فاطمه براي ترجمه. آند ها را ناراحت مي اي آن آه مسئله
. بعد از مـدت آمـي، ملاقـات بـه پايـان رسـيده و رفتنـد       . پيش رهبري رفت

رهبري بعـد از رفـتن   . ي بعد از ملاقات ديروزي را داشت شان، همان افاده چهره
مثل اينكـه  ." ز اينجا خارج آنندها مصرند آه ما را ا اين آدم: "آا گفت

اگر آپو را از "اند آه  او را تهديد آرده. اند ژرنوفسكي را بسيار ترسانده
آنيم، تو او را آوردي، تو هم بايد او  اينجا خارج نكني، حزبت را منحل مي

حالا جايي نداريم آه برويم، آينده هرچيـز را نشـان   . را از اينجا خارج آني
 ." مشاهده خواهيم آرددهد، همه با هم  مي

 : مدتي در راهرو قدم زد
در ماندن من يـك موضـع    »حافظ اسد«ـ بيست سال در خاورميانه ماندم، 

توانيم براي خودمان جـاي پيـدا    حالا درهيچ آشوري نمي …اساسي و اصولي داشت
نويسيد؟ فراموش نكنيد آه تنـها شـاهدان ايـن     اين رويدادها را مي. آنيم

بـاد  ه اينها پس از مدتي ب. نابود شونديسيد، نگذاريد بنو. تاريخ هستيد
 .…شوند سپرده مي يفراموش

با يونان تماس بگير، قبلا هم گفتم بايد : "سپس رو به روزرين آرد و گفت
 ." روابط ديپلماتيك شما با منابع اطمينان بخش باشند

روزرين اين بار از خانه با يونان حرف . رهبري به اتاق خويش رفته بود
ي بكار بردن تلفـن در خانـه، هـيچ     از آن روز به بعد، ديگر مسئله. زد مي

ها، ديگر از تلفـن اسـتفاده    رغم آنكه احتمال آنترل تلفن علي. اهميتي نداشت
عجلـه  . …هواپيما را حاضـر آنيـد  "زد؛  روزرين با روژهات حرف مي. آرديم مي

 ."دوستان.. …آنيد
 هايي بحث شد؟ چيز از فاطمه پرسيديم آه در ملاقات چه

از روسـيه خـارج شـو، حزبمـان را منحـل      : "رنوفسكي به رهبري گفـت يـ ژ
امـا ميتروفـانوف   ." ماني آنجا در يك هتل مي. ي سفيد آنند، برو به روسيه مي

." افتـد  خروج اينگونه ممكن نيست، جانش به خطر مي: "گفت مخالف او بود و مي
 . بهتر بود برخورد ميتروفانوف به نسبت برخورد  ژرنوفسكي

****** 
شـد، بهـتر آنكـه بگـويم او را از روسـيه خـارج        رهبري از روسيه خارج مي

از اروپا هم خبر خـوبي  . اما جايي آه به آنجا برود، وجود نداشت. آردند مي
هرچند با مسئولان سازماني اروپا تماس گرفته بوديم، امـا جـوابي   . نداشتيم

مـاهر  . نبود چه روي خواهد داد معلوم. …نداده بودند، روزرين مشغول بود
 …و روزرين هنوز برنگشته بودند

تايهـان  . من و تايهان بـه اتاقمـان رفتـه بـوديم    . شب فرا رسيده بود
هرچيز خارج از . توانيم آاري انجام دهيم بدتر از همه اينكه ما نمي: "گفت مي

اما  .بينيم شايد بسياري از رويدادها را هم نمي. آند ي ما پيشرفت مي اراده
 !…آشم چه عذابي از اين مسئله مي! تماشاگر بودن. هر چيز به ما نزديك است

مانـدن آنـار رهـبري در ايـن     . توانستم احساسات تايهان را درك آنم مي
هر اندازه . روزهاي طوفاني، باعث شده بود آه او را بهتر فهميده و بشناسم

تنها نقشي آه : "گفتمبه او. شدم تر مي شناختم، به او نزديك او را بيشتر مي
آنيم، اين است آه خودمان را مطابق آن آمـاده   ما در اين بازيها ايفا مي

تـوانيم ايـن    نـه مـي  . اند تاحدي هم نقش يك تماشاگر را به ما داده. آنيم
هرچـه  . رويدادها را تغيير دهيم و نه اتفاقاتي آه احتمال دارد روي دهند

 ."روي دهد، همان خواهد شد
***** 

يا به دليل سردي هوا، يـا چيـز   . صبح رهبري از اتاقش خارج نشد امروز
مثـل هميشـه آرام و عـادي    . پايين آمد، رهبري با آمدن ماهر و هژار. ديگري
يكـي از  . آرام و خونسـرد . همچون اولـين بـاري آـه همـديگر را ديـديم     . بود

دها، رغم تمامي رويـدا  علي. ساخت، همين بود هاي ديگري آه مرا متعجب مي ويژگي
تك و تنها، در اتاق خودش رويـدادها را تعقيـب   . آرد خونسرديش را حفظ مي

داد، او حالت عادي خـود را   اي هم رخ مي حتي اگر رويدادهاي غيرعادي. آرد مي
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رو به ماهر و هـژار آـرده و بـدون آنكـه حـرف بزنـد، بـا        . آرد مي ظحف
ي رفتن شمـا   يم زمينهخواست مي! رهبرم: "ماهر گفت. …پرسيد هايش سوالاتي مي چشم

ي سفيد آماده آنيم، براي آنكه روابط قابل اطمينان باشـند،   را به روسيه
به " عصمت سزگين"خواست برود،  اما همان روزي آه مي. رفيق هژار را فرستاديم

 ." آرد بهايمان را نقش بر آ اين رويداد تمامي برنامه. آنجا رفت
 : هژار

اي نيست، آن هـم   ي عادي ي سفيد مسئله سيهرفتن عصمت سزگين به رو! ـ رهبرم
 …خواستيم برويم درست هنگامي آه مي

هـايش نفـرت    هايشان را با دقت گوش آرد، ساآت بـود، از چشـم   تمامي حرف
: بعد از آنكه آمي به مـاهر نگـاه آـرد، رو بـه روزريـن گفـت      . باريد مي
 "روزرين تو چه آار آردي؟"

آننـد،   يك هواپيماي ويژه حاضر مـي ، برقرار ميكنيمـ مداوم تلفني تماس 
بعد از چند دقيقـه تمـاس گرفتـه و از    . برند آيند و شما را مي دوستانمان مي

 . شوم آخرين اوضاع مطلع مي
 آند؟ ـ ماهر، مجيد چه آار مي

بايسـت مجيـد هـم بـه      مـي . دانم، آارهايش به آجا رسيده است نمي! ـ رهبرم
 . اينجا بيايد

تو هم برو با ! روزرين. ن مورد اطلاعاتي بگيرـ او چه آار آرده، در اي
 . يونان تماس بگير

زد و روزرين هم با تلفني آه در راهرو  ماهر در سالن با موبايل حرف مي
با صداي بلنـد  . رسيد ها به ما هم مي صداي آن. ما هم پيش رهبري بوديم. بود

طـرف بـا    ماهر از يك. زدند زدند و گاهي اوقات با عصبانيت حرف مي حرف مي
از طرف ديگر روزرين هم با . داد آشيد و دشنام مي زد، فرياد مي مجيد حرف مي

 . آرد عصبانيت صدايش را بلند مي
خواسـتند وانمـود آننـد آـه      مـي  …آيا با فرياد آشيدن، دشـنام دادن و 
 !دهيم؟ هرآاري آه از دستمان بربيايد، انجام مي

 .برگشتاش را تمام آرد و نزد رهبري  روزرين مكالمه
هواپيما حاضر است، اما خلباني را آه هواپيما را به اينجـا  ! ـ رهبرم

 . گويند، در مدت آوتاهي پيدا خواهيم آرد مي. اند بياورد، پيدا نكرده
اما رهبري با او حرف نزد، تنـها بـا   . ماهر هم آمد. رهبري پوزخندي زد

 .ي چشم نگاهي به او انداخت و به اتاقش برگشت گوشه
  …دا نشده بودجايي پي

. روزرين صبح زود باز هم تلفن را برداشت و شروع به شماره گـرفتن آـرد  
. زد هايش با زبان يوناني و در يكي ديگر ترآـي حـرف مـي    در يكي از مكالمه

 .اش از او در مورد وضعيت موجود در يونان سوال آردم بعد از اتمام مكالمه
ن حـرف زدم، چيـز زيـادي    دانم، با روژهات حرف زدم، بـا دوسـتانما   ـ نمي

 .…اين بار بهانه، پيدا نكردن هواپيماي خصوصي است. گويند نمي
يـك لحظـه از   . زد  در راهروي خانه قـدم مـي  . نزديك ظهر رهبري پايين آمد

 تونيم آمي قدم بزنيم؟  هوا سرده؟ مي:"پنجره نگاهي به بيرون انداخت و گفت
 .شويد ـ رهبرم هوا خيلي سرده، مريض مي

 .رويم طوره بيرون نمي اگه اينـ خب 
يك روز ديگر هم گذشـته  . آرد نتيجه، انسان را ديوانه مي انتظارهاي بي

 .بود
****** 

آـرد آـه خـودش را     تـلاش مـي  . صبح زود، آن مرد عجيب باز هم آمده بود
رهـبري بـا   . رهبري را از آمدن او خبردار آرديم. بسيار جدي و رسمي نشان دهد

زيـاد اينجـا   : "مرد عجيب با ديدن رهـبري گفـت  .  آمدها پايين عجله از پله
 ."براي آنكه زمان رفتنت را بدانم، آمدم. مانم، زمان ندارم نمي

 .ـ به محض اينكه جايي پيدا آنم، از اينجا خواهم رفت
شويد يا شما را از اينجا خارج  ـ در عرض چند روز يا از اينجا خارج مي

 .آنيم مي
آرد، راحت بود اما  سرديش را حفظ مي هميشه خونرهبري مثل . مرد عجيب رفت

 .ها بود در دوردست
اآتبر شروع شد، نـابود سـاختن رهـبري از    ماه آه در ايي  توطئهـ هدف از 

، يا حداقل او را به حالتي دچار سازند آه توانـايي نفـس   بود لحاظ فيزيكي



 وسه روز در طوفان سي

  

جـايي  نه يك وجب خاك هست آه به آنجا برويم و نه . آشيدن هم نداشته باشد
آا هم . فقط تلاش چند دوست مانده و هيچ …آه بتوانيم در آنجا نفسي بكشيم

اش عـوض شـد،    چهره. چند گام به جلو برداشت." آنند معلوم نيست چه آار مي
رهبري بـه اتـاق   ." گذرد اين روزها هم مي:"اي زد و گفت با تمام وجود قهقهه

 . خودش برگشت
ه آنجا برويم و نه جايي آه بتـوانيم  نه يك وجب خاك هست آه ب"هاي؛  حرف

در چنين وضعيتي هم اميدوار بود و . زد در مغزم موج مي" نفسي در آنجا بكشيم
 …توانست از ته دل بخندد مي

***** 
نتوانستم : "گفت مي. هاي تلفني بسياري برقرار آرد روزرين امروز هم تماس

: گفـت  هايش مي تماس ازدر مورد يكي ديگر ." با دوستانمان رابطه برقرار آنم
: بـراي يكـي ديگـر از تلفنـها    ." …تمـاس گـرفتم   …دوستانشب با روژهات، "
در يكـي ديگـر   " اند خلبان ويژه پيدا نكرده. آنند ها دردسر درست مي بعضي"

بعـد  ." اند، به دنبال هواپيماي ويژه هستند خلبان پيدا آرده: "ها از تماس
" آيـيم  نمـي .. و نه دوسـتان  …لباننه خ …نه هواپيما: "از اتمام آخرين تماس

 . ي رفتن به يونان نقش برآب شد ترتيب برنامه بدين
 . از اروپا هم خبري نبود

 . نتيجه مانده بود هاي ماهر بي تلاش
 ." آنيم شوي، يا تو را خارج مي يا خارج مي: "گفتند ها مي روس

 پس رهبري آجا رفت؟
***** 

رغـم سـرماي    ما امـروز صـبح علـي   ا. آمد چند روز بود رهبري به حياط نمي
رو بـه  . زدنـد  قدم مـي آهسته  همراه با تايهان، آهسته. شديد، به حياط آمد

 "توانيم برويم؟ به نظر تو آجا مي: "تايهان گفت
 . تايهان چيزي نگفت

 ونان، آجا بهتره؟ ي …آفريقاي جنوبي .. اروپا
 گفت؟  چه بايد مي. تايهان باز هم جواب نداد

 تونه پنهاني در دهكده بماند؟  ، آدم نميـ دهكده چطوره
 . ـ رهبرم، دهكده جائيست آه هميشه تحت نظر قرار دارد

هـر چـه   : "ضمن ورود به خانه گفت. به سوي درآمد. رهبري سردش شده بود
 ."باداباد، اگر يك مجال آوچك هم بيابم، پيروز خواهم شد

از دسـتمان   هـيچ آـاري  . آردنـد  ها و روزها يكديگر را تعقيب مـي  ساعت
با اميد، به اينكه شايد در جايي دروازه باز  …آشيديم انتظار مي. آمد برنمي

جايي آه بتوانم يك نفس بكشم، يك وجب " …يك جا. شود و رهبري را دعوت آنند
 ."خاك

 انتظار؛
 با اميد  
 با ترديد    
 …با ترس      

***** 
يرون، آمـي  بياييد ب: "هنوز وارد نشده بود آه گفت. صبح زود ماهر آمد

 ."قدم بزنيم
در  …اين ديگه از آجا اومـد : "با خودم گفتم. به سوي در خروجي رفتيم

مـاهر   زديم، مـي در حيـاط قـدم   "  …آرد آه  قبلااز اين آارها نمي …اين سرما
داخل آنترل . شما را صدا زدم اينجا؛ زيرا ممكن است. "آردحرف زدن شروع به 

اگر در مدت چند روز از اينجـا  . ا نشددانيد جايي براي رهبري پيد مي. شود
يك نقشه دارم، تا زماني آه جايي براي . ممكن است ما را بيرون آنند. نرويم

آـس از آن   ام آه هـيچ  جايي مهيا آرده. رهبري مهيا شود، او را پنهان آنيم
با عبور از محافظان داخل و خارج، رهبري را به طور پنـهاني از  . خبر ندارد

ه و او را به آن جايي ببريم آه گفتم، تا زماني آـه جـايي   اينجا خارج آرد
رهـبري  : "سپس رو به تايهان آرد و گفت." تواند آنجا بماند شود، مي فراهم مي

هـايي را   بعد از تاريكي هوا، لباس. آيد هر روز براي قدم زدن به حياط مي
ا زيـر  آلاه را ت ـ. پوشد، بپوش و آلاه او را به سر بگذار آه رهبري هميشه مي

از هر لحاظ هم به رهـبري  . گوشهايت پايين بكش تا آسي نتواند تو را بشناسد
هـاي هميشـگي تـو را     رهبري هـم لبـاس  .  …وزن، قيافه، تيپ و . شباهت داري
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بپوشد، اتومبيل را به آنجا آورده و بدون آنكه آسي شـك آنـد، او را از   
اگـر  . گويم او هم مي حالا نزد رهبري رفته و نقشه را به. آنيم خانه خارج مي
 . بعد از اين سخنان نزد رهبري رفت." آنيم د شروع ميوقبول آند، ز

رهـبري شـديدا   : "بعد از مدتي برگشت، بدون آنكه آسي چيزي بپرسـد،گفت 
 . ماهر از خانه بيرون رفت." نقشه را رد آرد، قبول ندارد

شـان   چهـره . شد آه مـاهر و مجيـد آمدنـد    آم تاريك مي نزديك شب، هوا آم
 . بسيار خوشحال بودند. خندان بود

قبلا رفقا با تمامي آشورهاي اروپايي، بـه  . ـ براي رهبري جايي پيدا شد
تمـامي روابـط ديپلمـاتيكي و    . ويژه ايتاليا ارتباط برقرار آرده بودنـد 

آخـر  . اي در آـار نبـود   اما نتيجـه . شده بودندعمل دوستان وارد فعاليت 
ي احمد يامان با وزير  به وسيله. فعاليت آردندآار، رفقا در ايتاليا آمي 

ي ايتاليا رابطه برقرار شده و به شـكلي رسمـي رفـتن رهـبري را      امور خارجه
 . آيند چند نماينده، از رم براي بردن رهبري به اينجا مي. اند قبول آرده

هـايي شـاد و    اآنون چهـره . ي هر آس تغيير آرد ها، چهره بعد از اين حرف
قبل از آنكه . هاي مشكوك را گرفته بود هاي ناراحت و چشم چهرهخندان، جاي 
هـاي   هاست آه احمـد در رم مشـغول فعاليـت    سال: "ماهر گفت. برويمپيش رهبري 

را به حزب ملحـق   ها قبل من او سال. احمد جنگجوي من است. ديپلماتيكي است
رهـبري و  : "آمي بعد برگشتند؛ گفت. ماهر و مجيد پيش رهبري رفتند." ام آرده

روزرين تو هم خودت را حاضر آـن، همـراه بـا رهـبري تـو هـم       . روند مجيد مي
 ."رويد فردا صبح ميزياد به احتمال . روي مي

تايهـان  . ما هم در اتاق ديگر بوديم.ماهر و مجيد در سالن نشسته بودند
 ."خوب شد آه براي رهبري جايي پيدا شد: "گفت

اش غمي آميخته بـا شـادي    بر چهره گفت، ها را مي هنگامي آه تايهان اين
 . آرد اين مسئله او را ناراحت مي …جدايي از رهبري . نشسته بود

از ي مهم اين بود آه رهـبري بـه سـلامت     مسئلهاينها، رغم تمامي  اما علي
 . …شود اينجا خارج مي

باز هم مرد عجيب آمـده  . هاي سياه آمدند بعد از تاريك شدن هوا، ماشين
 . د نشسته بودند، رفتيبه اتاقي آه ماهر و مج. ه شدخان وارد! بود

در . آمديم رهبرتان را با يك هواپيماي ويژه، به جنوب قبرس بفرسـتيم "ـ 
تواند به جنـوب قـبرس    ملاقات قبلي هم گفته بود آه به عنوان يك انتخاب مي

 " …برود
 هـا بـا   پله در انتهاي راه. ها پايين آمد در اين ميان، با عجله از پله

چيـه؟ آـي اومـده    : "با خنده و آمي هـم هيجـان گفـت   . رهبري برخورد آردم
 "اينجا؟

خواهند شما را از راه هوايي  مي. ـ رهبرم، مثل هميشه آن مرد استخباراتي
 …ترآيه به جنوب قبرس ببرند

 .…هنوز حرفم را تمام نكرده بودم آه رهبري حرفم را بريد
 ـ قبرس، چي، آجا هستند؟ 

 !ـ ماهر و مجيد
 !م داخلوم برهخوا ـ از آنجا برو آنار، مي

رهبري مستقيم به طرف آن . با ورود رهبري به سالن هرآس از جايش برخاست
آي به تو گفته آه من بـه قـبرس   : رهبري با خنده به او گفت. مرد عجيب رفت

دوسـتانمان در  . به رم خواهم رفـت  …روم اند، به قبرس نمي اشتباه آرده. رم مي
 . آنند ي رفتن ما را حاضر مي آنجا زمينه

 .هاي رهبري را به زبان روسي ترجمه آرد مجيد حرف
من به به ايتاليا . ايد شما اشتباه فهميده. ـ نه، نه، چنين چيزي نگفتم

 . روم مي
توانيم  رويد، ندانيم، نمي ـ اگر چگونگي رفتن شما و راهي را آه از آن مي

را آه در ايتاليا با آـا رابطـه    ي تلفن آساني شماره. به شما اجازه دهيم
ي  مسـئله . لازم است بـا آـا حـرف بـزنيم    . ايد، به ما بدهيد برقرار آرده

 . امنيت شما مهم است
خب، شماره تلفن اين دوستانمان : "رهبري با لحن آسوده و موضعي مطمئن گفت

 ."را به آا بدهيد، بگذاريد با آا حرف بزنند
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هـا را   شمـاره . ها را به مرد عجيـب داديم  تلفنها شماره  بعد از اين حرف
. ما در سالن ايسـتاده بـوديم  : گرفته و براي برقراري تماس، به راهرو رفت

 . آارش را تمام آرد و به سالن برگشت. مرد عجيب با چند جا حرف زد
فقط هيچ آس حق نـدارد از ايتاليـا   . توانيد به ايتاليا برويد خب، مي

فرودگـاه بـا دوسـتانتان ملاقـات آـرده و بـه        در. وارد خاك روسيه شـود 
 . رويد ايتاليا مي

 . هايش را تاييد آرد توجهي حرف رهبري با بي
. آنـيم  تا فرودگاه از شما محافظت مي. آييم ـ فردا صبح براي بردن شما مي

. شـب تايهـان را صـدا زد    …رفت رهبري فردا صبح مي. ها رفت با گفتن اين حرف
اين بار در رابطه بـا چگـونگي   . رود ه به آنگره ميقبلا به او گفته بود آ

 ها در آنگره با او حرف زده بود؛ موضع
ترتيب همراه  بدين. ي نوسازي در حزب بايد مطرح شود ـ هرچه زودتر مسئله

خروج رهـبري بـه خـارج از     …با اين آنگره بايد مشكلات درون حزبي حل شوند
هـاي درسـتي    يرد، بايد برداشتمورد بررسي قرار گصحيح شكلي  ايد به ميهن ب

توانم تمـامي مشـكلات تشـكيلاتي و جنـگ را      مثل گذشته نمي. از آن صورت پذيرد
 .ي آنان است آردن توطئه بر عهده خنثي. خودم حل آنم

 
***** 
. آمدن رهـبري بـوديم   منتظر پايين. صبح زود همه با هم از خواب بيدار شديم

روزرين خـودش را بـراي رفـتن    . بوديمها گذاشته  شب قبل وسايلش را در دان
 . حاضر آرده بود

يـك آفـش سـياه    . اي جهت سفر براي رهبري تهيه آرده بـوديم  هاي تازه لباس
رنـگ، يـك پـالتوي دراز     هاي مختلف، شلوار، يك پيراهن خاآي آـم  براق، ژاآت

 . سياه رنگ و يك شالگردن لاجوردي
: بـا خنـده گفـت   . درهبري هنگام پايين آمدن، لباس ورزشـي پوشـيده بـو   

 "پوشيم؟ ها را مي اين: "هايش را نشان داد و پرسيد لباس. رويم امروز مي"
 . ـ بله رهبرم

به دليل تازه بودن پيراهن از . پيراهن را از پاآت بيرون آورده و پوشيد
 . هايي در آن پيدا بود جايي آه تا شده بود، خط

 . بعد بپوشيدپيراهن را بيرون بياوريد، اتو بزنيم، ! ـ رهبرم
 .اينجوري هم خوبه. ـ لازم نيست

 . شود، اينطوري خوب نيست زير آت معلوم مي. هايش پيدا هستند ـ خط
 .بگذاريد بماند. ـ مشكلي نيست

 .پيراهن را بيرون بياوريد، اتو بزنيم! ـ رهبرم
 .ها باشد ـ خب، لازم نيست آه هرچيز، از بهترين

زدن پيراهـن، رهـبري شـلوار و     ام اتـو هنگ. رهبري پيراهنش را بيرون آورد
بعـد از اتمـام آـار اتـوزدن، رهـبري      . هايي هم مطابق رنگ آن پوشيد جوراب

بعـد  . تايهان آراوات رهبري را گره زده و مرتب آرد. پيراهن را نيز پوشيد
 !"تمام شد، رهبرم: "از مرتب آردن آراوات با خنده گفت

هـا را هـم    رهبرم، اين آفش: "هايش را از آارتن بيرون آورده و گفتم آفش
 ."بپوشيد

سپس تايهان آتش را هم آورد، رهـبري آـتش   . هايش را هم پوشيد رهبري آفش
 "چطور شد؟: "را گرفته، جلوي آينه رفت و نگاه به خودش آرد و پرسيد

 !رهبرم. آيد ـ خيلي به شما مي
هـاي   آخـرين عكـس  . با خنده وارد سالن شد و ما هم پشت سرش حرآت آرديم

تك با رهـبري   بعد از آنكه چند عكس از رهبري گرفتيم، تك. آشيديم وداع را مي
هـا   ي آشيدن عكـس  نحوه. ! …جمعي و  هاي دسته سپس عكس. گرفتيمايستاده و عكس 

 . آرد اغلب رهبري معين مي  را
آـنترل تلويزيـون را   . ها، درست جلوي تلويزيون نشست بعد از آشيدن عكس

در آن لحظه تنـها آـاري آـه    . ه تماشاي آانالها نموددر دست گرفته و شروع ب
آنان براي . اين بود آه منتظر آمدن روسها باشيم. توانستيم انجام دهيم مي

هـا را   آمي بـه برنامـه  . آردند بردن رهبري به فرودگاه، رهبري را همراهي مي
 . تماشا آرد و سپس تلويزيون را خاموش آرد

ي من به رفقاي دهكـده تقـديم    وان هديهي بالا را به عن ـ تلويزيون طبقه
. ايم، به عنوان يك آلبوم در دهكـده بمانـد   هايي آه اينجا آشيده عكس. آنيد
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ها را انتخـاب و   توانيد چند عدد از عكس مي! آنند نقش يك سند را ايفا مي

 . منتشر آنيد
يكي از آن آسـاني آـه قـبلا در    . گفت آه در به صدا درآمد رهبري سخن مي

اين آدم بـدون آنكـه   . اي رهبري پاسپورت درست آرده بود، آمده بودحمام بر
پاسپورتي را آه قبلا ما به شما داده بوديم : "وارد خانه شود، به رهبري گفت

هر آدامشان آه . و پاسپورتي را آه از سوريه با خود آورده بوديد، بدهيد
 ."زنيم ي خروج را بر آن مي تر باشد، برگه مناسب

 ." ها را بياوريد خب، پاسپورت: "رديد گفترهبري بدون ت
همـه  . ها را گرفته و رفـت  آن مرد پاسپورت. ها را آورد روزرين پاسپورت

 . اش نشست رهبري در جاي قبلي. با هم به سالن برگشتيم
  …انتظار ادامه داشت

در آخر . ـ معلوم نيست آه چه روي خواهد داد؟ آمي بعد خواهيم رفت
بايد براي وقوع هر  …طوفان ادامه دارد! د داردوجوهم مردن اين آار 

 . رويدادي حاضر باشيد
هـا   هـايش در دوردسـت   چشم. ي رهبري حالتي عرفاني به خود گرفته بود چهره

 . بود
هزار و يـك   …ـ در اين طوفان خطرات بسياري وجود دارد؛ ظالمان بسيار 

رهـاي ايـن   سفر در اين طوفـان از دشـوارترين آا  . خطر، هزار و يك بيراهه
. آـرد  اگر آس ديگري به جاي من بود، قلبش يـك روز هـم تحمـل نمـي    . دنياست

هـاي تـاريخي    ام بـه ارزش  رغم تمام خطرات مرگبار اين طوفـان، پايبنـدي   علي
 …آند مي" ماندن"انسان، مرا مجبور به 

هايمـان نگـاه    تك بـه چشـم   تك. زدن آرد از جايش بلند شد و شروع به قدم
 ؟ !ز اعماق وجودشنگاهي ا. آرد مي

 . براي بردن رهبري آمده بودند. همه شوآه شديم. صداي زنگ در آمد
 . براي رفتن، منتظر شما هستند. ها حاضرند ـ اتومبيل

. گردن رهـبري را آورده بـود   تايهان پالتو و شال. همه با هم حرآت آرديم
. گـردنش را بـه گـردن انـداخت     رهبري جلوي آينه پالتويش را پوشيد و شـال 

. عينكش را از جيب درآورده و به چشمانش زده و آلاهش را بـر سـرش گذاشـت   
تقريبا تمام . هدف هم همين بود. شناخت رهبري با اين قيافه، آار دشواري بود

 . ممكن بود با اين قيافه، چندان جلب توجه نكند. شناخت دنيا او را مي
رفت، دقت همه را  اي آنچناني بود آه به هرجا مي رهبري داراي نيروي جاذبه

اين ميدان مغناطيسي آه از نيروي روح هم پيشـتر بـود،   . آرد به خود جلب مي
خوب نبود آه در بين راه و فرودگـاه، توجـه    …شد ي امنيت پنهان مي به بهانه

 . اطرافيان به وي جلب شود
در حيـاط خانـه چنـد    . رهبري از خانه خارج شد، مـا نيـز پشـت سـر او    

جلـوي در حيـاط چنـد اتومبيـل ديگـر وجـود       . بودنداتومبيل روشن منتظر 
 . …هاي سياه باز هم اتومبيل. داشتند

 ـ آسي داخل خانه ماند؟ 
 . همه اينجا هستند. ـ نخير رهبرم

  …انگيز وجودداشت در چشمان رهبري انباشتي از عاطفه و جرياني غم
ير ي چشمانش سـراز  هاي تايهان پر از اشك شده بود، حتي اشك از گوشه چشم
 .…آرد ترين سخني، شروع به گريه مي با آوچك. شده بود

 . آرد هايمان نگاه مي رهبري درست به مردمك چشم
 
 

***** 
هاي تـاريخي بسـياري    درس. ي تاريخي و مهم را سپري آرديم ـ خب، يك مرحله

مان وجود ندارد، از اين به بعد  هيچ مانعي بر سر راه پيروزي. به شما داديم
. تك از ما خداحافظي آرد بعد از اين سخنان رهبري تك. ي شماست ديگر بر عهده

به به سوي اتومبيل سياه، . هايمان برجاي گذاشت هايش را به گونه گرمي گونه
به اميد ديدار : "به پشت سرش نگاهي آرد و با لبخند گفت. داخل حياط رفت

 . سپس سوار اتومبيل شد و رفت" …در يك سرزمين آزاد
ي  هـايش را بـه نشـانه    آردن اتومبيل از پشت شيشه، انگشت تهمراه با حرآ

 …ها ناپديد شد، دستش بالا بود پيروزي بلند آرده و تا هنگامي آه از چشم
 تنهايم
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 تنها شدم  
 اما؛     
 .نترسيدم        

 نام ادم" تنهايي باشكوه"اين را 
 شده تنهايي يك آشور گم
 هاست  تنهايي خلقي آه مدت

 برده استخويش را از ياد 
 چه زيباست
 ي سرزمينم تنها  و  به اندازه
 بسان خلقم 

 ؟!آس بي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بدون وجود خاآسـتر چگونـه   . بايد حاضر باشي آه خود را در آتش خويش بسوزاني
 . از نو به وجود خواهي آمد

 "زرتشت"        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقص آتش
 

در بعضـي جاهـا   . بـود لباس سفيد پوشيده  ،آرد، هر طرف تا چشم آار مي
. هاي سبز و بلندقامت آـاج بوجـود آمـده بـود     هم، تعادل موزوني با درخت

 .هاي درختان بلند آاج، بر اثر سنگيني برف سرخم آرده بودند شاخه
هايي آـه پـيچ خـورده بـه افـق        در ميان راه.ها تنها مانده بودند راه

هاي درشت بـرف   دانه. آرديم حرآت مي د،گشتن سيدند و در سفيدي برف گم مير مي
وقتي آـه شيشـه از بـرف    . آمدند ي اتومبيل برخورد آرده و پايين مي به شيشه

 …آردند ها شروع به حرآت مي آن ، شيشه پاكميشد شود و ديدن دشوار پوشيده مي
 …ها غمگين بودند قلب

 . براي رهبري جايي در اروپا پيدا شده بود
 …ها نيرومند بودند قلب
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آوشـيديم،   اي نوين و انساني نوين مي راي آفرينش جامعهها بود آه ب سال
 . آرد آفرينشي آه جسارت خداوندگان را ترغيب مي. انسان باشيم

هـا   انساني بود آه قلـب . ها انسان را آفريد اما او به تنهايي ميليون
 …داد را در دلش جاي مي
 !او خدا نيست

اريخي با او، فرديـت  ي ت آردن در يك مرحله شناخت حيات اين نيرو و زندگي
  …دهد را به آلي از بين برده و قدرت بزرگي به انسان مي

ها سرشار از شادي بودند، آخر براي رهبري جايي پيـدا   احساسات و عاطفه
 . شده بود

هاي پر از بـرف  بـه سـوي دهكـده      اتومبيل در ميان راهبا هنگامي آه 
 …بودند، بيانگر اين امر  آرديم، احساسات و عواطف حرآت مي

هاي چوبي با سقف شيرواني، چند اتاقه و رنگارنگ، به سوي  در ميان آلبه
شديم، ديوارهاي بتـوني جـاي    هرچند آه از مرآز شهر دور مي.رفتيم دهكده مي

هاي بسياري وجود  در آنار جاده، دهكده. دادند هاي چوبي مي خود را به آلبه
 . دهاي بيشتر آا، شبيه همديگر بودن داشت آه خانه

يكي . اتومبيل به يك تابلو آه روي آن فلشي آشيده شده بود، نزديك شد
را نشـان  " سـالنكني "ها هم  يكي از فلش. داد را نشان مي" اسكرا"ها  از فلش

روي تـابلو  . ناميـديم  مي" ي آردها دهكده"هرچند ما آن را  …سالنكني. داد مي
انسـان بـا پـاي    . دي همسايه بـو  دهكده" اسكرا. "اينگونه نوشته نشده بود

تابلوي سولنكني را دور زديم و به راهمـان  . رفت پياده، نيم ساعت به آنجا مي
آودآـان، جوانـان و   . بعد از زمان آوتاهي به دهكده رسـيديم . ادامه داديم

در حـالي آـه بـا    . بزرگسالان با ديدن اتومبيل ما، اطرافمـان را گرفتنـد  
ها سرد مثل يخ بـه مـا    امي چهرههاي خندان از اتومبيل پياده شديم، تم چهره

 ها چرا اينگونه بودند؟  چهره! تعجب برانگيز بود... خيره شده بودند
چـي شـده،   "خواست از اين طرز رفتار آـا سـر در بيـاورد؛     تايهان مي

 ده؟ طور گرفته نشون مي هايتان چرا اين رفقا، چهره
 ـ مگر خبر نداريد؟ 

 ـ از چي؟ 
 . اند تگير آردهدسدر ايتاليا را  يـ رهبر

آرديم، رفتن او را بـه طـور رسمـي     ـ چطور شد؟ وقتي آه رهبري را بدرقه مي
 . از ايتاليا دوستانمان براي بردن رهبري آمده بودند …قبول آرده بودند

 . دهند هاي تلويزيوني شكل دستگيري رهبري را نشان مي ي آانال ـ همه
و بـه طـرف سـاختمان    با شنيدن اين خبرها، از ميان آنـان خـارج شـده    

. اي ابتداي دهكده رفتـه و مسـتقيما بـه اتـاق تلويزيـون رفتـيم       طبقه سه
 . تلويزيون را روشن آردم

خواست از روسيه وارد ايتاليا شود،  آپو هنگامي آه مي: "گفتند خبرها مي
 ."در فرودگاه دستگير شد

 . آردند ها از اين بحث مي ي آانال همه
اي هـم از دهانمـان بـيرون     داد حتي آلمه ازه نمياج" حيرت. "شوآه شده بوديم

در ايـن چنـد مـاه اخـير آنقـدر      . آري به راستي آه شوآه شده بوديم …بيايد
روي داده  …م، يادگيري، شوآه و غزده شده بوديم، آنقدر شادي،  يرتمتعجب و ح

هرآس ساآت . دگرگون شده بوديم. بود آه احساساتمان به شدت مجروح شده بودند
 . آشيد هايي پر از نفرت پشت سر هم سيگار مي يهان، با چشمبود تا

هـا   رفتند و بعضي ها به مدرسه مي بعضي. در دهكده آودآاني وجود داشتند
هـا،   تمـامي ايـن بچـه   ! تر يكي از ديگري بانمك. ديدند هاي هنري مي هم آموزش

ديدند، پيش او رفته و چيزي براي حـرف زدن پيـدا    هروقت آه تايهان را مي
اي به آا ياد دهـد، بـا    آوشيد چيزهاي تازه تايهان هم هميشه مي. آردند مي

هـاي   ساله با چشـم  5-6ي يك بچه. زد و آا را بسيار دوست داشت آا حرف مي
: پيش تايهان آمد و با صداي نازك و لرزانـي گفـت   ،هاي آوچك آبي، با گام

من را چرا پيش او  با رهبر ما چه آار آردند، او آه با آسي آاري نداشت،"
هـاي   از طـرف ديگـر چشـم   !.." نبرديد؟ رهبر من، من او را خيلي دوسـت دارم 

هـاي لبريـز از عشـق او را     تايهان با چشم …آرد ملامتگرش را از اشك پاك مي
شـه، مـا    غصه نخور، هيچ چيزي نمـي : "نگاه آرد، دستي بر موهايش آشيد و گفت

هـاي   ي آوچك از طرفي چشم بچه، اريم، خبي ما او را دوست د دهيم، همه اجازه نمي
 . ي رضايت تكان داد را بر هم گذاشت و از طرفي سر آوچكش را به نشانه شخيس
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ي جهـان   آردها در هر چهار گوشه. رسيدايي بسياري  تحرآات تودهشب، خبر 
. زننـد  دست به عمليات مـي " توانيد خورشيدمان را تاريك آنيد نمي"با شعار 

و آساني آه بدنشـان را بـه آتـش    . …ها ها، ميتينگ پيمايي اعتصاب غذا، راه
 .…آشاندند مي

توانسـت بـدنش را آتـش     يك انسان با خواسته و عشق خـودش، چگونـه مـي   
توانست انسان را به چنين جايي بكشاند؟  آدام نيرو، آدام عقيده مي. …بزند؟

قـدر  حتي براي حضـرت عيسـي هـم، اين   : "گفت هاي بيگانه مي يكي از تلويزيون
به ايـن شـكل، خـود را بـراي يـك انسـان       . انسان جانشان را فدا نكردند

 " …سوزاندن و انتخاب مرگ، تاآنون ديده نشده است
تمام دنيا با تعجبي بسيار، به انساني آه رهبري آفريده بود و شكل مـرگ  

 . آرد او نگاه مي
 …آتش بودن چه حسي داشت؟

 …!ممكن بودبدون تبديل شدن به آتش، درك اين احساس غير
مشـارآت  اعتراضـات  مردم دهكـده هـم دسـت بـه اعتصـاب غـذا زده و در       

حـتي آن  .خواستيم صدايمان را به ديگران هم برسانيم ترتيب مي بدين. آردند مي
  ….گرفتند داديم ـ روزه مي رغم آنكه به آا اجازه نمي هاي آوچك هم ـ علي بچه

خواستيم خبر خـوبي در   مي. نگ بودزهرآس منتظر پخش خبرها بود و گوش به 
 .رابطه با سلامتي رهبري بگيريم

هاي خودسـوزي بـه    عمليات"اي پخش شد؛  شب در خبرها با نام رهبري اعلاميه
ها آـه بـا نـام رهـبري      اين عمليات. هر شكلي آه باشند، بايد پايان بگيرد

هـاي خودسـوزي،    عمليـات . پذيرند، از طرف رهبري قابل قبول نيستند صورت مي
 " …صحيح تبديل شوند  ايد به طرز زندگيب

را شـروع آـرده بـوديم و     صبح زود تايهان به جايي آمد آه اعتصاب غذا
همراه با تايهان بيرون رفتـه و در  ." يم بيرون آمي قدم بزنيموبيا بر: "گفت

آرام و ساآت، صـداي شكسـتن   . زدن آرديم ميان برف و سردي هوا، شروع به قدم
 …ان گوش آـرده و منتظـر بـودم تايهـان حـرف بزنـد      برف را در زير پاهايم

 تايهان شروع به حرف زدن آرد؛ 
خـواهم در ايـن مـورد     يكي از رفقا پيشنهادي دارد، مي! ـ رفيق سيدار

هـا بايـد پـيش خودمـان      فقط فراموش نكن آه اين حرف. نظر تو را هم بگيرم
 .آسي نبايد از آن مطلع شود. بماند

 . يش را تاييد آردم و سراپا گوش شدمها با تكان دادن سرم، حرف
 . ـ يكي از رفقا پيشنهاد آرده است آه عمليات خودسوزي انجام دهد

 ـ آي؟ آدام رفيق؟
در حقيقت پيشنهاد نيسـت، او تصـميم خـودش را گرفتـه      1.ـ رفيق ژيهات

هـايي آـه بـراي     رغم تمامي تـلاش  علي. اصرار ميكندپيشنهادش در مورد . است
خواهيد، بكنيد، مـن خـودم را بـراي     هرچه مي: "ادم، گفتاقناع وي صورت د

آنيم، بايد صـدايمان را   سوزانم، در جايي آه ما هم در آن زندگي مي رهبري مي
 ." به دنيا برسانيم
ي بحثمان آنقدر گرم بود آه سرماي هـوا را احسـاس    مسئله. هوا سرد بود

 .داديم به قدم زدن ادامه مي. آرديم نمي
رهـبري بـراي اينگونـه    . خبرهـا را بـا هـم گـوش آـرديم     ـ رفيق تايهان 

ها گفت آه حتما بايد از آا جلوگيري به عمل آيد، گفت آه اينگونه  عمليات
دانـي   خبرها را به آناري بگذاريم، تو خـودت مـي  . ها را قبول ندارم عمليات

هـا را بـه    اين عمليـات : "گفت وقتي آه پيش رهبري بوديم، هميشه در تحليلاتش مي
 ."هاي زندگي تبديل آنيد ملياتع

دانم،  مـي : "تايهان بعد از اينكه با دقت به حرفهاي من گوش آرد، گفـت 
فقط گفتم آه اين رفيق تصميم خـودش  . آورم هاي رهبري را هم به خاطر مي حرف

هاي اخيرـ يكي از بهترين  در ميان حزب ـ به ويژه در اين ماه . را گرفته است
ي آه پشـت  "من"ها، درك  ن است؛ تحليل روان انسانچيزهايي آه ياد گرفتم اي

دانـي سـيدار، در    مـي . هـا  ها پنهان شده است و ياد گرفتن زبـان چشـم    آلمه
بيـنم،   هم ايمان و اعتقاد عظيم وجود دارد، مـن ايـن را مـي    هاي ژهات چشم

                                                                 
براي آفريدن " بدون رهبري زندگي ممكن نيست"نوامبر با شعار  17آه در ) ژهات( REMZI AKKUSHـ 1

 . دنيايي نوين، بدنش را به آتش آشيد
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واقعـا از دنيـاي درونـي    . تنها حرف نيسـت  پيشنهاد ژهات. آنم احساس مي

ها با او بحث آردم و تحليلات رهـبري را   رغم اينكه ساعت علي .زند خودش حرف مي
ها حرآـت آـرده و    آلمه. رسيديم برايش بازگو آردم، در آخر به يك نتيجه مي

اگـر  :"گويـد  داني چه مـي  حتي مي." سوزانم خودم را مي"رسيدند؛ به يك نقطه مي
فرصت خـود  آنيد، در آوچكترين   براي رساندن صداي من به دنيا به من آمك نمي

وضعيت به ايـن  ." شنود سوزانم، اما هر آسي صدايم را نمي را در وسط دهكده مي
 .شكل است

آرد، اما  هاي من بود، به من نگاه مي هايي آه منتظر شنيدن حرف با نگاه
 …زدم ؟ بايد حرف مي…توانستم بگويم چه مي

انـد؟   هايي آه بتوان او را قانع آرد، بسته شده اما آيا راه! دانم ـ مي
 …آخرين حرفهاي رهبري هم

فراموش نكن آه ايـن حرفهـا   . آيد، آمي بحث آنيم ژهات هم مي. ـ شب بيا
 …را نبايد آسي بداند، دير نكني 

 .ها از من جدا شد با اين حرف
ي ژهـات   چهـره . در آنجا شروع شده بود، برگشتم به جايي آه اعتصاب غذا

فقايي آه بعد از آمدن به مسكو، يكي از آن ر. رفت از جلوي چشمانم آنار نمي
هـاي   اندام و گنـدمگون بـود و سـبيل    ژهات ميانه. ها آشنا شده بودم با آن

اهـل  . هايش ملايم بود و انسان بسيار صاف و پـاآي بـود   نگاه. باريكي داشت
هـاي   ترين سال در سخت. سرحد بود، در سرحد هم به صفوف گريلا ملحق شده بود

 . سرحد جنگيده بود
ها از ناچاري وارد  بعضي وقت. تا ارمنستان ادامه داشت »سرحد« مرزهاي

، شده بودنديك بار هنگامي آه وارد خاك ارمنستان . شوند خاك ارمنستان مي
چند سال در شـرايط سـخت زنـدگي    . شوند دستگير مياز طرف نيروهاي محافظ مرز 

او . نبود زندان به سر برده بود؛ به همين خاطر از سلامتي آامل هم برخوردار
. بـود سـازماني  شد و هم در ميان خلق مشغول فعاليت  در آنجا، هم معالجه مي

. داد ها ذوق بسيار بزرگي بـه او مـي   فعاليت در ميان خلق و ارتباط با آن
مـا  : "رانـد  در اين مورد احساسات خودش را هميشه اينگونـه بـر زبـان مـي    

خلق فعاليـت آـرده    در بسياري از مناطق روسيه، در ميان." آودآان خلقيم
شـد و   در دهكده، هم معالجه مي. در اين اواخر به قزاقستان آمده بود. بود

هـا   بـه آن . آـرد  هم با آودآان، بزرگسالان و با هرآس رابطـه برقـرار مـي   
 …گرفت چيزهايي ياد داده و از آا ياد مي

او گلـها را  . داد هايش را آب مـي  تايهان گل. شب به اتاق تايهان رفتم
هـا را بـه خـوبي     ي آن ها و اسـم همـه   محافظت از گلشيوة . ار دوست داشتبسي
داد آه آب دادن به  شد، تذآر مي حتي هنگامي آه از دهكده خارج مي. دانست مي
 .هايش را فراموش نكنم گل

هـاي بتـهوون،    ها، اثـر  هاي موسيقي آلاسيك، سمفوني در اتاقش، نوار آاست
وقـتي آـه   . او عاشق موسيقي آلاسـيك بـود   .شد ديده مي …آيتارو، براهماس و 

وجود  نواخت و در آنارش يك چاي گرم مي" شون"وارد اتاق او شدم، پيانوي 
، "پـانفيلوف "مثـل  . نوشـيد  آشيد، آن را نمي اگر چاي به خوبي دم نمي. داشت

ي سـفيد ملـوس زنـدگي     در اتـاقش يـك گربـه   . آرد هميشه خودش چاي را دم مي
به احتمال زيـاد  . اين گربه از آجا آمده و مال آيستمعلوم نبود . آرد مي

اولين بار آه اين گربـه بـه اينجـا آمـده     . هاي همسايه آمده بود از دهكده
هـا آن را آتـك زده    حـتي بعضـي  . ها بيرونش آرده بودنـد  از تمامي اتاق. بود

تايهان رفتار بد با گربه را ممنوع آرده بـود و آن را بـه اتـاق    . بودند
ي   گربـه . مانـد  از آن روز به بعد در اتـاق تايهـان مـي   . بود خودش آورده

. رفت بـه دنبـالش بـود    شناخت و به هر جا آه مي سفيد، ديگر تايهان را مي
 . داشت گرفت، او را بسيار دوست مي ي سفيد را در آغوش مي هميشه گربه

چشمانش برق . زد ژهات لبخند مي. ژهات هم آمدزمان آوتاهي بعد از مدت 
 بي مقدمه وارد مطلب شد؛. زد مي

 آنيد؟ دهم، به من آمك مي ـ در عملياتي آه انجام مي
 …ـ تصميم گرفتن در مورد چنين عملياتي

 باز هم شروع آردم؛. توانستم حرف بزنم  نمي
قابـل  هـا از طـرف رهـبري     داني آه اين عمليات ـ رفيق ژهات تو خودت مي

 .قبول نيستند
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روسـيه  . ارج شدن از اين آشور، اسير شـد بعد از خرهبري فقط . دانم ـ مي
گـر   آسا بايـد بـه نيروهـاي توطئـه     يك صداي بهمن. هم در اين آار دست دارد

اين عمليات در عين حال مشتي خواهد بـود بـر   . بفهماند آه رهبري تنها نيست
 …دهان روسيه

 ………ـ اما رفيق ژهات
 حرفم را بريد و به سخنانش ادامه داد؛

آنيد؟ اگـر سـازماندهي آنيـد،     ت را سازماندهي ميـ آيا شما اين عمليا
اگر آاري هم نكنيد، من بـاز هـم   . براي خلق و سازمان فايده خواهد داشت

جاودانـه   …حداقل به اين شكل وجدانم راحـت خواهـد شـد   . سوزانم خودم را مي
اين تصميم  …آنم اين را هم بدانيد آه شما را به خوبي درك مي …ماندخواهم 

فريـادي آـه از اعمـاق    ! دستور قلـبم اسـت  ! في و آني نيستيك تصميم عاط
. دادن پايبندي به رهبري فرارسـيده اسـت   ديگر زمان نشان …خيزد وجودم برمي

به تمام دنيا نشان خواهم داد آه اراده و انساني آه آپـو آفريـده اسـت،    
هاي انساني، چگونـه از آتـش    براي آفريدگار خودش، براي خلق و تمامي ارزش

 !…آورد عظيم بوجود مي فريادي
  …نگريست هاي قاطع و لبريز از ايمان ژهات مي تايهان به چشم

دانستم آـه حرفهـايم در آنـار سـخنان      مي. آردم چيزي براي گفتن پيدا نمي
ژهـات منتظـر    …آردم هاي مصمم نگاه مي معني بوده، آرام به اين چشم ژهات بي

 بود چيزي بگويم؛ 
، از اعمـاق وجـودش   باشدتحت تاثير هيچ آس ـ اگر يك انسان، بدون آنكه 

ي آزاد خودش اطمينان دارد، من حـرفي   مصمم است و به اراده. خواهد چيزي مي
 . براي گفتن ندارم

پس براي آنكه اين عمليات را بـه گـوش تمـام    . خب: "ژهات با خنده گفت
 آردن آن چه بايد آرد؟  دنيا برسانيم و براي سازماندهي

اي بـراي رهـبري در جـايي     ابتـدا بايـد نامـه   : "تمبا صدايي لرزان گف
" …گر را هم مخاطب قرار دهيـد  بگذاريد و در آن نامه، خلق و نيروهاي توطئه

 تايهان به وسط حرفم پريد؛ 
بايد جـاي عمليـات را هـم    . نويسيم نامه را من و رفيق ژهات مي. ـ خُب

 ما؟مشخص آرد، به نظر شما ميدان سرخ بهتر است يا جلوي مجلس دو
اگر عمليـات  . رهبري داردفعلي ـ دولت روسيه، هم نقش موثري در وضعيت 

 . آنجا صورت پذيرد، در عين حال جوابي خواهد بود براي دولت روسيه
ــات   ــوانيم از عملي ــر بت ــ اگ ــيمـ ــبرداري آن ــام فيلم ــه تم ، آن را ب

ها شـاهدي خواهنـد آـرد، ايـن      ي انسان همه. هاي دنيا خواهيم داد تلويزيون
فريادي از آتش را توسـط وسـايل ارتبـاط جمعـي، بـه گـوش       . مهم است خيلي

 . رسانيم گر مي آردستان، دنيا و نيروهاي توطئه
 1مـا آراس : "معلوم بودآه ژهات هم نظرات تايهان را قبول داشت آه گفت

بدون آنكه چيزي به او بگوييم، او را . بريم خودمان را براي فيلمبرداري مي
وقتي آه به جاي عمليات حرآـت  . رين لحظات خبر نخواهد داشتتا آخ. بريم آنجا مي

نويسيم،  تا هنگامي آه نامه را مي: گويم آرديم، من خودم هرچيز را به او مي
ترتيب هم جاي عمليات و هم چگـونگي   بدين. گويم من خودم هرچيز را به او مي

ژهـات  ." پس در زودترين زمان ممكن: "ژهات گفت. گيري آن را تعقيب آرديم شكل
يك فنجان . من و تايهان تنها مانده بوديم. با گفتن اين سخنان از آنجا رفت

هنگامي آه پـيش رهـبري   . هاي عميقي به سيگارش زد پك. چاي ديگر هم نوشيديم
وقتي آه به دهكـده برگشـتيم، بـا    . بوديم، تايهان مدتي سيگار را ترك آرد

قـبلا هـم زيـاد    . يگار آـرد اولين خبري آه شنيديم، باز هم شروع به آشيدن س
آردن سيگار از او انتقـاد بـه عمـل     بعضي وقتها در رابطه با آم. آشيد مي
حـالا هـم   ." دهـد  سيگار عواطفم را آمي تسـكين مـي  : "گفت هميشه مي. آوردم مي

 ضمن نوشيدن چاي؛. سيگار و چاي در دستش بود
ي رفيـق   ـ رفيق سيدار؛ ممكن است من چند روزي بيرون نيايم، بايـد نامـه  

تـو هـم   . ژهات را بنويسم و در رابطه با آن به تفكر و انديشه بپـردازم 
نويسم و براي  من هم نامه را مي. باش ارفقا را تنها نگذار، هميشه پيش آ

 . روم سازماندهي آردن عمليات، به مسكو مي
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 . ـ خُب
. ادامـه داشـت   MEDTVاعتصاب غذا، در استوديوي . به جاي خودم برگشتم

ي ديوارها، با حرف بزرگ نوشته  روي همه. وارها، چيزهايي نوشته بوديمبر دي
هاي دهكده و  ي خانواده همه" توانيد خورشيدمان را تاريك آنيد تمي"شده بود؛ 

خواست در رابطه با رهـبري   هرآس مي. شرآت آرده بودندغذا رفقا در اعتصاب 
 …خبري بگيرد

ساني آه در اعتصاب غذا هم چند روز تايهان را نديدم، اين مسئله را آ
چرا رفيـق تايهـان بـه    : "گفتند مي …شرآت آرده بودند، احساس آرده بودند

 "آيد؟ اينجا نمي
خواست او را بـه   رهبري مي. ـ فكر آنم مشغول انجام آارهاي تشكيلاتي است

 .آند خودش را براي رفتن حاضر مي. نمايدي ششم اعزام  آنگره
ي  همـه . ي رفقـا در اطـراف او جمـع شـدند     ههم ـ. شب وقتي آه تايهان برگشت

 "؟ هيد آجا هستي؟ چرا خودت را نشان نمي"ها اين بود؛  سوال
 . چند روز بود آه آار داشتم …اينجا هستم رـ حالا ديگ

اگر رهـبري خـبر   : "گفت. ديگر تنها مانديم اي با هم من و تايهان در گوشه
 " يشد؟اند گويد؟ چگونه مي اين عمليات را بشنود، چه مي

رفيـق  : "تايهان با خنده گفـت . خواستم به او گوش آنم مي. جواب ندادم
فكـر  . زيباست. در آخر نامه يك شعر هم نوشتم. سيدار، نامه را تمام آردم

 ." آيد شعر خوشتان ميآن آنم، از  مي
. آـرد  گفت، انگار خنجري بـر قلـبم را زخمـي مـي     وقتي آه تايهان سخن مي

  …دهد نگار خودش عمليات را انجام ميزد آه ا آنچنان حرف مي
از سوي ديگـر   …او فقط براي آمك به ژهات نامه را نوشت. نه ممكن نيست

خواستم اين فكرها را از  مي …نه …نه …آرد رهبري او را براي آنگره حاضر مي
يك شعر هم نوشتم، مطمئـنم از آن  " …اما بازهم اين حرفها …سرم خارج آنم

 ."آيد خوشتان مي
 . آردم خواست چيزي بگويد؛ شايد هم من اينطور فكر مي ينكه ميمثل ا

خواسـت   آيا مي. آرد هايي عجيب و بامعني، به من نگاه مي تايهان با نگاه
 هايش ادامه داد؛  توانست؟ به حرف چيزي بگويد، اما نمي

طاهر را هم بـراي راننـدگي   . اتومبيل هم اينجاست. ـ هرچيز حاضر است
. بـا آراس هـم حـرف زدم   . روم من هم به جاي عمليات مي. آوريم به اينجا مي

با نام مديريت به او دستور دادم آـه  . آيد همراه با دوربين خودش با ما مي
؛ شـكل و  ."گـيري  آيي و از آن فيلم مـي  رويم، تو هم مي ما به يك عمليات مي"

 . يمآن امشب حرآت مي. داند ي آخر هم نمي تالحظه. داند چگونگي عمليات را نمي
تايهـان  . يك بلوز سفيد پوشيده بودم آه قبلا تايهان به من داده بـود 

رفيق سيدار، جايي آـه مـا   : "با خنده گفت. هم يك بلوز آرمي پوشيده بود
 ."بيا بلوزهايمان را عوض آنيم. رويم، سرد است مي

 . بلوزهايمان را عوض آرديم
 . اين حرفها رفتتايهان با گفتن . ـ هنگام رفتن همديگر را خواهيم ديد

مرا بيـدار آـرد، خـارج از خانـه، يـك       ،آمد وقتي آه تايهان به اتاق 
ساعت از دوازده نصـفه شـب   . هايش روشن بود چراغ. بودشده وشن ، راتومبيل

تايهان . راننده طاهر بود. بيرون بيش از حد تاريك و سرد بود. گذشته بود
 ." رويم ما مي: "با خنده گفت

بـرف  . د سرد بـود حهوا بيش از . ، از خانه خارج شدمي آا براي بدرقه
ژهـات بـيرون   . باريد، در عرض چند دقيقه موهايمـان يـخ بسـت    ميآرام آرام 
آراس، دوربينش را به دست گرفته و از بالا به طـرف اتومبيـل   . منتظر بود

آخرش رفتني شـديم، اينجـا   : "با خنده گفت. ژهات بسيار خوشحال بود. آمد مي
ها، محكم همـديگر را در آغـوش    با اين حرف." موفق باشي.. ره آنخوب ادا را

هايش را در تاريكي پنهان آرد و  ژهات چشم. ها پر از اشك بود چشم. گرفتيم
. بـه او خـيره مانـده بـودم    . سوار اتومبيل شد" به اميد پيروزي: "با گفتن

: تايهـان گفـت  . نددمنتظر تايهان بو. آراس هم پشت سرش سوار اتومبيل شد
رفت آه  و انگار به سفر دور و درازي مي." همديگر را به زودي خواهيم ديد"

و بـه سـوي   " مواظـب خـودت بـاش   : "گفـت . مرا آنچنان محكم در آغوش گرفـت 
خواست سوار شود، نگاهي به من  در اتومبيل را باز آرد و مي. اتومبيل رفت

ي  واظب گربـه م.. ! فراموش نكن آه به گلهايم آب بدهي: "آرد وبا خنده گفت
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سوار اتومبيـل  ." نگذار آسي او را بيرون آند يا آتك بزند. سفيد هم باش
 . ها پنهان شد اتومبيل حرآت آرده و از چشم. شد

آرد آه انگار به يك سفر دور و  چرا تايهان هنگام رفتن، چنان رفتار مي
در رابطـه بـا آب دادن     رفـت،  هرگاه آه به يك سفر دراز مي. رود دراز مي

 …داد لها تذآر ميگ
 …!ديديم چند روز ديگر ، همديگر را باز هم مي

ژهـات و  . آـرد  و ميش سحر، در ميان تـاريكي حرآـت مـي    اتومبيل در گرگ
دانست  مي. شوره داشت آراس فيلمبردار آمي دل. تايهان، بسيار خوشحال بودند

رفت، امـا شـكل و طـرز عمليـات را      برداري از يك عمليات مي آه براي فيلم
اي در او بوجـود آورده بـود، بـراي آنكـه      شـوره  اين وضـعيت دل . دانست نمي

ي عمليـات سـوالي    تايهان به او گفته بود آه حق ندارد در مورد شكل و نحوه
 . آند

هاي خندان تايهان و  آمد و چشم صداي يك موسيقي شاد از پخش اتومبيل مي
مـدتي در تـاريكي    بعد از آنكه اتومبيل …ديگر خيره مانده بود ژهات به هم

 ."در يك جاي مناسب توقف آن: "حرآت آرد، تايهان رو به طاهرآرد وگفت
طاهر بعد از مدتي حرآت در تاريكي، اتومبيـل را در يـك جـاي مناسـب     

هواي خارج مثل هميشه سـرد  . همه با هم از اتومبيل پياده شدند. متوقف آرد
ماي هـوا را بـر   هاي برف بـه دليـل بـاد شـديد سـر      دانه. بندان بود و يخ

رفقا، لطفا داخل اتومبيل : "تايهان شروع به حرف زدن آرد. زد صورتشان مي
 ." ممكن است داخل اتومبيل با ميكروفن آنترل شود. از عمليات حرف نزنيد

مدت مديدي بـود آـه مـاهر از ايـن اتومبيـل      . اتومبيل مال ماهر بود
اين اتومبيل استفاده  در رفت و آمدهايش پيش رهبري هم از. آرد استفاده مي

 .آرد مي
در مـورد مسـائل   گفتگـو  . ـ اگر خيلي ضروري نباشد، آسـي حـرف نزنـد   

 . خلاصه طرز برخوردهايتان معمولي باشد. روزانه باشد
تـو   ،طـاهر "تايهان با نگاه به آراس و طاهر به سخنانش ادامـه داد؛  

وع بـه  وقتي آه ما به جـاي عمليـات رفتـيم، آراس هـم شـر     . آني رانندگي مي
بـا عجلـه از    .برداري تمام شـد  بعد از آنكه آار فيلم. آند برداري مي فيلم

هـا را بـه    دقت آنيد، تحت هر شرايطي بايد اين صـحنه . آنجا دور خواهيد شد
ها را به شرطي آه براي تشـكيلات نفـع داشـته     اين صحنه. دست حزب برسانيد

حرفهـايم را  . دهيـد هاي تلويزيـوني ديگـر هـم ب    توانيد به آانال  باشد، مي
 "آراس فهميدي؟ …فهميديد

: بعد رو به طاهر آرد و گفت. ي رضايت تكان داد آراس سرش را به نشانه
 "تو هم فهميدي آه بايد چه آار بايد بكني؟"

 …ـ بله
لرزيدنـد، سـوار اتومبيـل     ها، در حالي آه از سرما مـي  بعد از اين حرف

  وزيك شـاد از پخـش اتـومبيلي   صداي م. آردند به سوي مسكو، حرآت مي. شدند
. به فكر فرو رفته بـود تايهان . ي ژهات مثل هميشه خندان بود  چهره. آمد مي

ام را به تو  رفيق آراس شماره تلفن خانواده: "ژهات رو به آراس آرد و گفت
 ."بدهم، شايد لازم باشد

ات را چـي آـار آـنم،     شماره تلفن خانواده: "آراس ناراضي و متعجب گفت
 "شه؟ چي لازم ميواسه 

 .شه بيني آه لازم مي ـ تو بگير مي
 .واسه چي بگيرم، پيش تو بماند. ـ ژهات تو خيلي عجيبي

اش را آـه روي يـك آاغـذ     ژهات زياد اصرار نكرد، شماره تلفن خـانواده 
 .نوشته شده بود، تا آرده و مجددا در جيبش گذاشت

آردنـد   گر تعريف ميدي تايهان و ژهات خاطرات دوران گريلايي را براي هم
 .خنديدند و مي

طاهر باك اتومبيل را از بنـزين پـر   . اتومبيل به يك پمپ بنزين رسيد
آرده و تايهان هم دو گالن پنج ليتري را پر از بنزين آرده و تو اتومبيل 

 ."ها نريزه دقت آن، بنزين: "زير پاي آراس گذاشت و به آراس گفت
زير پـاي آراس، سـرنخي در مـورد     هاي بنزين. اتومبيل باز هم حرآت آرد

آرد آه آـا جـايي را بـه آتـش      طور فكر مي اين …!عمليات به او داده بود
 .گرفت آشيدند و او هم از آن فيلم مي مي
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تـر   ي خندان ژهات و تايهـان، خنـدان   با ورود اتومبيل به مسكو، چهره
لـس  بـا نزديـك شـدن بـه مج    . رفتنـد  حالا به خيابان مجلس دوما مي. شده بود

. ددوربينت را آنترل آن، هر چيز بايـد حاضـر باش ـ  : "تايهان به آراس گفت
 ."بماند RIC  آمهد فقط بايد فشار دادن . ذارگوربين بآاست را هم در د

آراس فكـر  . آراس دوربينش را از ساآش بيرون آورده وآن را آـنترل آـرد  
 . سوزانند مجلس را ميمقابل هاي  آرد آه يكي از ماشين مي

هـاي   ي اصـلي اتومبيـل   از جاده. بيل به مجلس بسيار نزديك شده بوداتوم
گذشتند، قبل از آنكه وارد اين جاده شـوند، تايهـان بـه طـاهر       محدودي مي
 ."اينجا توقف آن: "گفته بود

تايهان روبـه آراس و طـاهر   . بعد از توقف ماشين، همه پياده شده بودند
جلـوي  . دهـيم  لوي مجلس انجام ميعمليات را ج: "آرد و با خونسردي گفته بود
از جلوي مجلس بگذر و در جـاي خلـوتي توقـف    . مجلس هميشه نگهبان وجود دارد

بـرداري   شويم، اما شما از داخل اتومبيل فـيلم  ما از اتومبيل پياده مي. آن
به هر قيمتي آه شـده آاسـت را بـه     …دستگير شوينبايد  …دقت آنيد …آنيد مي

. هـا بـاز هـم سـوار اتومبيـل شـدند       اين حـرف بعد از . دست حزب برسانيد
گذشتند، اتومبيل در  هايي از جاده مي ماشين. اتومبيل وارد خيابان اصلي شد

در دور دوم، . آنجا دوري زد، تايهان با دقـت نگـاهي بـه اطـراف انـداخت     
 ."همين جا توقف آن: "تايهان گفت

ر و آراس وقتي آه طاهر اتومبيل را متوقف آرد، ژهات با لبخند به طـاه 
موفـق  ! …مواظب خودتان باشيد، سلام ما را به تمامي دوستان برسانيد: "گفت

ژهات بنزين را برداشته و از اتومبيل پياده شد و با عجلـه بـه   ." باشيد
عجله آـن، شيشـه را   : "گفتآرد  و تايهان رو به آراس . سوي در مجلس دويد

 ."پايين بكش و دوربين را حاضر آن
خواست شيشه را پـايين   آراس مي. اي عمليات رسيده بودژهات تقريبا به ج

شيشـه يـخ زده بـاز    : "آراس با هيجان گفـت . بكشد، اما شيشه يخ زده بود
 ."شود نمي

 .ـ با فندك گرم آن و باز آن
 .ـ فندك ندارم

 ."بگير، با اين گرم آن: "تايهان از جيبش يك فندك در آورد و گفت
 .گرم آردن شيشهآراس فندك را گرفت و شروع آرد به 

 .ـ عجله آن
شيشه آمـي پـايين آمـد،    . آرد، شيشه را گرم آند آراس با هيجان تلاش مي

 .اما آافي نبود
 .ريخت ژهات جلوي مجلس، بنزين را به اطراف خودش مي

تايهـان بـا   . آـرد  آراس براي گرم آردن شيشه، فندك را زياد روشن مـي 
بـراي مـا   . شـه  ن، خراب ميآن فندك را زياد روشن نك: "ديدن اين آار گفت
 ."فندك نداريماين لازمه، به غير از 

آن : "آراس چند بار ديگر فندك را خاموش و روشـن آـرد، تايهـان گفـت    
 ."است ما لازمبراي فندك را بده، 

 .تايهان فندآش را از آراس پس گرفت
بسـه،  : "تايهان گفـت . ي يخ زده را آمي ديگر هم پايين آشيد آراس شيشه

 ."توني فيلم بگيري وبه، از آنجا ميطور خ اين
آراس دوربين را بيرون آورد، تايهان هم از اتومبيل پياده شد و به طرف 

تايهـان بـا   . ريخت ژهات بنزين را روي خودش مي. به ژهات رسيد. ژهات دويد
اش را آنجا گذاشت و با عجله پـيش ژهـات    عجله به جلوي در مجلس دويد، نامه

 .برگشت
. نوشـيد  هات گالن بنزين را به دهان گرفته بـود و مـي  در اين ميان، ژ

تايهان گالن را از ژهـات گرفـت، ابتـدا در اطـراف خودشـان بـا بنـزين        
 .اي رسم آرد و سپس بنزين را روي خودش ريخت دايره

 .آشيد ي اين رويدادها را مي آراس دوربين را به چشمش چسپانده بود و همه
تايهان تنها فندآش را . ريختند مي تايهان و ژهات بنزين را روي خودشان

. ديگر را در آغـوش گرفتـه بودنـد    تايهان و ژهات هم. از جيبش بيرون آورد
تايهان و . آرد  شد، روشن مي هايي آه از دو بدن بلند مي شب را شعله يتاريك

. آنان رقص آتش را شـروع آـرده بودنـد   . ايستادند ژهات در جاي خودشان نمي
 …شب يشد و فريادي در تاريك ميهاي آتش بلندتر  شعله
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 !زنده باد رهبر آپو
 !رهبر آپو دزنده با

. ديد آراس از تعجب منجمد شده بود، از دوربينش، تمامي رويدادها را مي
هـاي   در آن لحظـه حـرف  . آـرد  تـر مـي    هاي آتش اطراف را روشن بلند شدن شعله

بـه حـزب   تحت هـر شـرايطي آاسـت را    : "تايهان به خاطرش آمد آه گفته بود
 ."عجله آن برويم: "رو به طاهر فرياد زد." برسانيد

 .اتومبيل با سرعت در ميان تاريكي ناپديد شد
***** 

. آردم، صبح نشـده بـود   هايم را باز مي هر بار آه چشم. توانستم بخوابم نمي
آغوش گرمش . رفت آنار نمي ي خندان ژهات، هنگام جدايي، از جلوي چشمانم چهره

، بسيار دشوار آگاهي از خودسوزي يك رفيق صميمي خواهد شد؟فردا چه ...  
انگار چيزي مرا بسيار آزار ميداد ... بسيار احساساتي شده بودم  …..بود
هر آس . را در آنجا شروع آرده بوديم ح زود به جايي رفتم آه اعتصاب غذاصب

در اين لحظـه يكـي از رفقـا،    . تلويزيون را با عجله روشن آردم. آنجا بود
بـه افكـار   "اي تحت عنـوان   نوشته. فاآسي را آه از مسكو رسيده بود، آورد

ورق زدم و  …خط تايهان بود …با ديدن نوشته هيجان زده شدم" …عمومي جهان
 به انتهاي نوشته نگاه آردم؛ 

 تايهان اميد ـ ژهات 
 !؟ ممكن نيست؟…؟ نه…مگه تايهان هم

ره دهكده برگشته بـوديم،  از وقتي آه  …هر آس جلوي تلويزيون نشسته بود
آـرد،   هايش را با دسـتان آـوچكش پـاك مـي     ي آوچك چشم عسلي آه اشك آن بچه

 "…رفيق تايهان …رفيق تايهان"زد؛  فرياد مي
 .با عجله به طرف تلويزيون دويدم

زدنـد؛   در ميان تاريكي، دو نفر بدنشان را به آتش آشيده و فرياد مـي 
 . اختمشن آا را مي" زنده باد رهبر آپو"

 .يكي از آا يك بلوز سفيد به تن داشت
. شـد  آمـد، فريادهـا بلنـد مـي     از هر طرف اتاق صداي گريه و زاري مـي 

 .هايم را آماده آرده بودم  عاطفه
عذاب سرتاسر وجـودم را در  . خواست تحمل آردن آن نيرو مي. فقط ممكن نبود

  …برگرفته بود
  …هايم را بگيرم نتوانستم جلوي اشك

 1.رفت ودي از جلوي چشمانم جريان يافته و مييك مل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رفتگان آجا ماندند" 

 هاشان بر دلم مانده حسرت خنده                         
 انگار 

 فقط آنان    
 .اين شهر را زيبا آرده بودند

 مردند 

                                                                 
زندگي "با گفتن  ـ1998نوامبر  17در روز ـ  ) احمد يلدرم(و رفيق تايهان ) آوش  رمزي آك(رفيق ژهات 1

پليس محافظ مجلس دوما فورا آتش را خـاموش  . خودسوزي زدنندبه عمليات دست " بدون رهبري امكان ندارد
رفيق ژهات بلافاصله بعد از رسيدن به بيمارستان، به شـهادت  . آرده و هردو را به بيمارستان رساند

ر سـر خـود از آمـر بـه پـايين داراي      رفيق تايهان به سبب داشتن آاپشن چرمي و نريختن بنزين ب. رسيد
روز بعـد از آن بـه حيـات     18سوختگي شديد بود اما به سبب نسوختن جمجمه و اعضاي دروني بـدن، تـا   

 .   به عهدي آه با ژهات بسته بود، وفا آرد 1998دسامبر   5به روز . ادامه داد
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 اما      

 پايبند به عشق و آودآان         
 اگر بروي 

 شود اين شهر ويران مي
 ها هم خواهند مرد ندهپر

 اگر بروي                              
 دهد هايت را آي آب مي ريحان

 شب هنگام 
 مانند؟ ها آجا مي پرنده

*****            
 تو دوست من بودي 

 ات  خنده
 طلوع خورشيد بود

 هر شب
 نويسم اي مي نامه

 ها  ي آوهستان به اندازه     
 اآنون 

 از آدرسي گمشده
 آيد صدايت مي                   

 سردت شده 
 فراموش نكن 
 تو دوست مني 

 هر آجا آه باشي
 1!جا خواهم مرد؟ همان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 شهيد تايهان و ژهات ؛رفقااي از   نامه

 
 به افكار عمومي جهان؛

ي فاشيست آـه در رأس   آمريكاي امپرياليست، اسرائيل صهيونيست و ترآيه
المللي  اي بين اند، در تلاشند آه با پيشبرد توطئه ديكتاتوري جهان قرار گرفته

نـابود  ي رهـايي ملـي آردسـتان را     مبـارزه ، »رهبر آپو« عليه رهبر مليمان
 .سازند

المللـي   ي بـين  هايي آه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در توطئـه  تمامي آشور
آـه خلـق مظلـوم آـرد در     اند، بايد اين را به خـوبي بداننـد    شرآت آرده

از . ي آن را مشـاهده نكـرده اسـت    شرايطي قرار گرفته است آه تاريخ نمونه

                                                                 
 شاعر نام دار ترك  ) (AHMET TELLIـ يكي از شعرهاي احمد تللي 1
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هاي انكار و امحـاي ملـي، خلـق     دولت فاشيست ترآيه، با سياست ؛سوي ديگر

. پسـت و خـوار نمـوده اسـت     ،شخصـيت  آرد را به پرتگاه نابودي آشانده، بي
او را بـه   ،نيـاي آنـوني  يكسـان آـرده و در د  خاك حقيقت خلق آرد را با 

حـتي   ،هايش بيگانه سـاخته  آشانده و با حقيقت جوهري و ارزشفساد منجلاب و 
او را به وضعيتي آشانده آه با خود به دشمـني بپـردازد و بـه هويـت خـودش      

 و هـاي ملـي   آه از ارزشآزاد در برابر اين وضعيت مهيب، آُرد . خيانت آند
را آه به سوي رهبر اي  آلودههاي  ، دستآند خود جانبداري ميبلند مرتبه هستي 
ي ملي آنان بوده و زيباترين  مبارزهحافظ ترين شرايط  ـ آه در سختشان  ملي

آـاراآتر اساسـي   . شـكنند  انسان دنيا را آفريده است ـ دراز شده است، مـي  
ها مـبني   خواست آن .هاي انساني دشمني است با ارزشپليد، هاي  صاحبان اين دست
و اعمال ها  ، سياستباشد مي ي انساني آرد در تاريخ و جامعه بر نابودي خلق

هـاي   در برابر تمامي انسـان را  اند،  به آار گرفتهآه در اين راستا ننگي 
 .آنيم خواه خوار پنداشته و محكوم مي ترقي

بـود و فاقـد    فراوان قرار گرفتـه ظلم و ستم رهبر آپو از خلقي آه تحت 
هاي معاصر گذاشته شده بود، خلقـي آفريـد    سازماندهي و به دور از پيشرفت

آه صـاحب،   ستهاي و يكي از خلقبوده است نيرومندترين سازماندهي داراي آه 
خلق آرد در اين تصميم خـود از حساسـيت و   . ميباشد دنيامقاومتي عظيم در 

 .ايت مصمم است لازم برخوردار بوده و بيتوان 
را جاويـدان  هاي ملي و  ارزشآسي آه تمامي به خود، جان، روح و خون با 

در شخصيت خود بر جسته سـاخته اسـت، پايبنـد بـوده و هـر فـرد از خلـق        
، ميشـود اي آه بر رهبريمان روا داشته  گرايانه مظلوممان در برابر سياست امحا
ايـي آتشـين    براي پاسداري از رهبرشان، به گلولهبه يك نارنجك تبديل شده و 

 .تبديل خواهند شد
استثمار شده، از تمـامي  جانبداري چهل ميليون انسان از  خلقمان فراتر

انساايي آه عليه آنان استثمار روا داشته ميشـود، و همچـنين از اميـد و    
 . حسرتنهاي انسااي ترقيخواه جانبداري خواهد آرد

خواسـتند   ي خود مي گرانه هاي توطئه آه با سياستنيروهايي در برابر تمامي 
آردنـد   بكشانند و تلاش مـي باهي ملي، خلق آرد را به نرهبر ساختن  با نابود

تـاريخي نـو   آوشـد تـا    بار ديگر تاريخ را تكرار آنند، رهـبر مليمـان مـي   
ي روزي آه به اعتصـاب غـذا دسـت زد، جـاني      رهبر آپو در خطابه. بيافريند

آه او  آنگاه آه عيسي براي جلادان و آنان. ي حضرت عيسي داد تازه به خطابه
داننـد چـه آـار     پدر، آنان را ببخشاي آه نمي: "ب آشاندند، گفترا به صلي

 .رهبر آپو مجددا اين خطابه را زنده آرد! آري!" آنند مي
 .ي نو آفريده ميشودتاريخ

گوينـد، صـورت نگرفتـه اسـت، بلكـه       چه مي برخلاف آن) ص(هجرت حضرت محمد
طـايف   نقشـي آـه ديـروز   . ها قبل با رفتن او به طايف صورت گرفته بود مدت

ها در روم و براي رهبري ايفـا   براي حضرت محمد ايفا آرد، امروز دعوت رومي
ديروز مدينه با آب طلا در تاريخ انسانيت نوشته شد، امـروز هـم   . آنند مي

 .ي آن است روم نماينده
وارثان تمـدن روم نبايـد   امروز . نِرون با سوزاندن رم، وارد تاريخ شد

هايي آـه عليـه رهـبر     زيرا در توطئه. شوندبا سوزندان آردها وارد تاريخ 
گيرند، نابودي اميدهاي خلقمان را همچـون هـدفي بـراي خـود      مليمان صورت مي

 .اند قرار داده
هاي تاريخ، مقاومت اسپارتاآوس اسـت؛ در عـين    ترين مقاومت يكي از عظيم

هاي تاريخ هم، خيانت بروتوآوس است آه رم با  حال يكي از پليدترين خيانت
ما به اين امر باور داريم آه ترجيح روم . ها به خوبي آشنا است دوي آنهر 
خاموش آردن اميدهاي يك خلق، بـه  . داري از مقاومت است نه از خيانت جانب

گاه از آن گذشت نكرده و حتي بـزرگترين   معناي مرگ آن خلق است و تاريخ هيچ
اث تاريخي بسـيار  ها آه صاحب مير رومي. آيد گناه و خيانت تاريخ به حساب مي

ي رهايي ملـي   ثروتمندي هستند، به شكلي آه لايق تاريخ آا باشد با مبارزه
آردستان رفتار آرده و مطابق عواطف و احساسات خويش، از رهبر آپـو و بـه   

ما به اتخاذ چنين موضـعي از جانـب رم   . آند داري مي تبع آن از خلقمان جانب
 .ايمان داريم

ت ظهور روحي همچون روح حضرت علـي را بـه مـا    هر چند تاريخ خيانت فرص
ي آهنگر روشـن آـرده    نداده است، اما آتش مقاومت را صدها سال قبل، آاوه



 وسه روز در طوفان سي

  

ي معاصر بـيش   ، به دست آاوهرود مياست، امروز هم آتشي آه رو به خاموشي 
يعني دميدن روحي تازه در آالبد انسانيت به ما . ور خواهد شد از پيش شعله
 .امر شده است

 .آنند هايمان به ما امر مي نجام اين آار را روح و عاطفها
مـان و آينـه و نفرتـي آـه نسـبت بـه        انجام اين آار را بيـنش تـاريخي  

 .آنند آنند، به ما امر مي دشمنانمان، آنان آه حيوان صفتي را برما تحميل مي
داري از  خـواه، جانـب   انجام اين آار را خلقمان و انسانيت مدرن و ترقي

 . آند و ملتمان و مسئوليت انسانيمان به ما امر ميرهبري 
انجام اين آار را آسي آه بيشتر از هر آس، حتي بـا دشمنـانش هـم خواسـت     
برادري و آشتي دارد، حسرت يك زندگي آزاد، برابر و انسـاني را داشـته و   

ي  فرزانـه ي زندگيش را صرف آن آرده و جاودانه خواهد مانـد، اسـتاد و    همه
آسـي آـه    ،ه به افسانه تبديل شده است ـ رهبر مليمان رهبر آپو ـ آ بزرگمان

 .آند در ما جوش و خروش و هيجان زندگي و مبارزه را آفريد، به ما امر مي
انجام اين آار را عشق و محـبتي آـه بـا روح آپوييسـم در آميختـه و در      

 .آند ي آن است، به ما امر مي ترين مرتبه رهبري نماينده بلند
  هـايي آـه در حقيقـت    ار را پايبندي به رهبري و تمـامي ارزش انجام اين آ

بـه پايـان   اگر اطرافيانمـان  . آند اند، به ما امر مي رهبرمان به هم رسيده
اي آه عليه  شود و توطئه اي آه امروز بر خلقمان روا داشته مي تراژديدادن 

نه آـه  ند، همانگوتر ساز نگرش خود را عميقپيوندد،  رهبر مليمان به وقوع مي
  روانـه خواستند محمد را به سوي مرگ  آه مي ما امروز از جلادان عيسي و آنان

. ها يـاد خواهنـد آـرد    آنيم، آيندگان هم به همان شكل از آن ، ياد ميآنند
سـازد، فـردا    خلقمان آه امروز خود را به نارنجكي تبديل آرده و منفجر مي

 .ها را هم با خود منفجر خواهد آرد  آن
ها را هم بـا   سوزاند، فردا آن ه امروز خود را براي آزادي ميخلقمان آ

خلق مظلوممان آه به غير از يك زندگي انساني هيچ هدف . خود خواهند سوزاند
گـاه انتظـار    خواهـد شـد و آنـان آـه هـيچ     تبديل لعنتي به ديگري ندارد، 

آنـان  . نداشتند، چنين وقايعي رخ دهد، با عواطفي دشمنانه مواجه خواهندشد
 .تراشند با دست خود براي خود دشمن مي

هر چند آه احتمال وقوع چنين رويدادي ضعيف هم باشـد، امـا بايـد همـه     
بدانند آه اين توطئه هيچ نفعي براي هيچ آس در برندارد و بـه آن چيـزي   

آسيب بخشد، يعني به خوبي، زيبايي، دوستي و اصول معنوي  آه به دنيا معنا مي
 .سازد ها هموار مي را بر نابودي آنرسانده و بار ديگر راه 

از آساني آه با اين مشكل در ارتباط هسـتند، تمـامي آشـورهاي جهـاني     
آنيم آه مسئولانه برخورد آرده و با آگاهي از مسائل، مواضع خـود   دعوت مي

گوييم آه به اتخاذ چنين موضـعي از جانـب آـا     را اتخاذ آنند و به آنان مي
 .ايمان داريم

هـاي ايتاليـا را    ها رسـانه  ي آن هاي جهان، در رأس همه ي رسانههمچنين تمام
المللي شروع شده اسـت،   ي بين آنيم آه به بسيج عمومي آه عليه توطئه دعوت مي

هاي ملي خلقمان را آه از طـرف رهـبر    از سويي ديگر عمليات. ياري برسانند
 ،رسـانند آنيم آه به ما همكـاري ب  آپو اعلام شده است و خلقمان را دعوت مي

از سـوي  . اسـت " امتحـان بـراي انسـانيت   "داريم آه اين مرحله يك  اعلام مي
آنيم آه در برابر تصميمي آه از طرف مجلس  ديگر؛ هم خلق روسيه را دعوت مي

دوما، در رابطه با رهبرمان گرفته شد، با احترام برخورد آـرده و در ايـن   
مرحله سـخت، بـا نـام    مورد نقش تاريخي خود را به جاي بياورند و در اين 

 .خواه، وظايف خود را در اين باره به جاي بياورند انسانيت ترقي
براي خلق صادر شد، مبني بـر  » رهبر آپو«دستوري آه از طرف رهبر مليمان 

هايتـان را زنـده نگـه داريـد، امـا دسـت بـه         حساسيت و عاطفـه "اينكه؛ 
ژگـي انسـاني   تـرين وي  را بـه عنـوان برجسـته   " هاي انتحاري نزنيد عمليات

داريم آـه تـا دم مـرگ بـه تمـامي       رهبرمان قبول داريم و در اينجا اعلام مـي 
بـدون رهـبري،   "ي عفو و بخشش او، شعار دستورات او پايبند هستيم و در سايه

 .آوريم را سرداده و عملياتمان را به جاي مي" استمحال بدون ميهن زندگي 
 !عليه رهبر مليمان زدي اي توطئهآه دست به   جهانيارتجاع ـ مرگ بر 

 !ـ مرگ بر خيانت جهاني و ملي
 P.K.K. ,ARGK, ERNKـ زنده باد 

 !زنده باد رهبر آپو
 تايهان اميد ـ ژهات               
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 !… بشنويد ما را
 

 بشنويد ما را و  
 ببينيد ما را در انقلاب انسانيت

 هاي آزادي بگيريد ما را  در زايش شعله
 هامان  شود بدنخاآستر
 براي

 گرفته سماهاي اوج 
 درياهاي عميق آبي

 هاي قرمز و زرد استپ
 ي ما شده ي آشور فراموش در عرفه

 بر آوههاي باشكوهش 
 بپاشانيد ما را

 
 مان را  بشوئيد روح

 هاي مقدس  در ساحل
 هاي عميقش  دره

 پاك آنيد زيباييش را
 بر بادهاي استقلالش

 ما را به اهتزاز درآوريد
 ما را در پرتوهاي خورشيد ن آنيد
 و در آسمان دفن نماييد

 
 

 )تايهان و ژهات( آوش  به ياد رفقايمان احمد يلدرم و رمزي آك
 

، عملياتي اسـت آـه راه   آنانعمليات رفيق ژهات شهادت رفيق تايهان و 
عمليات خودسوزي آا يـك قهرمـاني عظـيم    . گشايد را بر يك زندگي مقدس مي

اي را آه بـه خلـق، رهـبري، شـهدا و حـزب       قهرمانيشان، وعده با اين. است
 . اند ترين شكل ممكن به جاي آورده اند، به عظيم داده

آنيم، اما گامي را آه در  هر چند عمليات خودسوزي آا را تصويب هم نمي
انـد،   شـود، برداشـته   هايي آه بر انقلاب روا داشته مي راستاي آاستن دشواري

 . آوريم اي اساسي به جاي مي آا به عنوان وظيفهدرك آرده و وصيت 
اي  هاي آتش در اطراف رهبري حلقه رفيق تايهان و ژهات، نه تنها با شعله

هر . اند ساختهي خلق و انقلاب را هم روشن  اند، بلكه راه مبارزه درست آرده
هاي انقلاب  اند، از دشواري چند عملياتي آه رفيق ژهات و تايهان انجام داده

 . گذارد ي ما مي تري را بر عهده آاسته اما وظايف سنگين
بار ديگر رفيق تايهان و ژهات را با احترام به ياد آورده و پايبنـدي  

. آوريم ن مـي به حزب و مبارزان آن و آزادي خلقمان را بار ديگـر بـر زبـا   
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مان را هم دعوت بـه درك معنـاي ايـن     پرست و خلق ميهنافكار عمومي جهان 

 . نماييم جاي آوري اقتضاهاي جوابگويي براي آن مي بهعمليات و 
 
 با درود و احترام

 آلان عبداالله اوج
 .P.K.Kرهبر آل 
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